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روی جلد : نمائی ازفیلم «کلاغ» ساخته : 
7 «بهرام بیضائی» 


۳ 


مالعا نها لها ها وتا 


ِ درانن شماره می‌خو انید : 


سینما وسیاست ( گفتگوئی میان : «آلبرتو موراویا» و «رابرت آلتمن») 

گفنگو با : بهرام بیضائی 

مار کو بل و کیو : استقبال توده مردم» يمك قضاو تگمر اه کننده است . 
هنر میماند » اما زندگ یکوتاه است (اندیثه‌هائی درباره برلین ۷۷ وچند فیلم آن) 
گزارشی ازدهمین جشنواره جهانی مسکو : 
فیاه‌نامه کامل «غصه‌ای و قعه‌ای» (ازداستان : محمودکا نوش) 

فدریکو فلینی : ساحری با چراغ جادو ۰۰ . ( گفنگوئی بعدازفیل : کازانووا) 
بررسی سینمای «جان هوستون» درب تگفتگو 

حرفهائتی با : دینودلورنتیس 

کوششی برای شناختٌ «ژان‌لو ل گودار» ازطربق فیلم «بی‌بر وی دبوانه» 

«تونی ربچاردسون» در گفتگوئی با « گوردو نگو» 

تاریخ سکس درسینما ( کابوس وانحطاط درفیلم‌های اروپائی سالهای ۱۹۲۰) 
حرفها وخبرها (نگاهی به سینما در ایران درنیمسال ۲۵۳۷ - باشگاه سینمائی فارا: 


ازدست رفته‌ها - بعد ازتهران وبعد ازبرلین » کان درخط میآید - نهمین چشنواره سینما سم 
آزاد - هفته فیلم اندوتزی وخبرهای دیگر ۰. م6 
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3 « سینما مانند نقاشی است ومن تابلوهای کو چك وتابلوهای بزرک نقاشی می کنم » . ازاین ملاقات که 
ان کار گردان آمریکائی ونویسده ایتالیائی انجام گرفته به این نتیجه می‌رسیم که دردنیا يت کشور بزرک 


جود دارد . لاهش ۰ .۰. 


«رابرت آلنمن» ياك آمریکائی «غیر» کالیفر نیائی » «غیر» ضد فرهنگی » «غیر» هیبی » یعنی «غیر» 
حالف است . بیشترآن نوع مرد آمریکائی را بیاد میآور د که درزمان خودش توسط «ارنست همینگوی», 


مویر شده : 


جمجمه سرش به شکل خمپاره است با پیشانی بلند که به چشمانی روشن وشفاف ختم می‌شود . بینی 


چك و کمی سربالا که زیرش را سبیل پرپشتی پوشانده است ولبخند دلنشین‌اش ارتباط برقرار کردن را با او 
بان‌تر میکند . «رابرت آلتمن» قد بلند » شانه‌های پهن وباسن کوچك قهرمانان «همینگوی» را دارد . ظاهراً 
وم روشنفکری بنظر نمی‌رسد . قیافه آدمهائی را دارد که دارای حرفه‌های مختلفی هستند » ازنوع اشخاصی که 
اما درحال سفر به شهرهای آمریکا هستند تا بلکه شانس وموقعیتی نصیبشان شود وبالاخره هم موفق به پیدا 
ردن حرفه وافقعی خود میشوند . پیراهن‌هایگشاد وشل بتن میکند » با آستین‌های کوتاه که تمام بازوهایش را 
ي‌پوشاند. روی سکّك کمربندی که به دور کمر شاوارش بسته کلمه «بوفالوبیل» به چشم میخورد . این مصاحبه 
| من دراتاق هنلش د رکان انجام داده‌ام . درتمام مدثی که این گفنگو درجریان بود احساس سمپاتی فراوانی 
»او میکردم . وآنچه که مطالعه خواهید کرد ننیجه این سمپاتی است . 





1 لبر توموراوبا : در کارهای تو دونوع‌فیلم 
چود دارد . وبا بهتر بگویم : انواع فیلم در 
آ[های تو وجود دارد» زیرا توکاز گردانی 
ولمهای تو هر درحال عوض شدن هستند. 
#رحال» به عفیده من کارهای ثرا می‌نوان به دو 
مب تفس ادرن : اول فیلم‌های «آن روز سرد 
پارك» و «تصاوبر» که تم هردوی این فیلمها 
آقعر درون ات 6 دوم فیلمهای «کالیفر نیا 1 

به نصف» و «شویل» که این دوفیلم در 
وض معرف تم واقعیت برون هستند. کدام يك 
ین دونوع کاررا بیشتر ترجیح میدهی ؟ 
رابرت آلتمن : من‌ازنوعادههائی‌نیستم که 
انم کارهايم را طبقه‌بندی کنم . حتی اگرنسبت 
9 اختلاف ۲ گاهی داشته باشم » بازهم قادر 
؟انجام این کار نیستم . فیلم «سه زن» . آ خر بن 
1 م ی که ساخته‌ام 8 مثلا" در رده فیلم «تصاوبر » 
ثرار کیرد 5 درواقع کارهای من » بین دومدل 


ِ 


درنوسان است . یکی » سر ی کارهائی که من‌نامش 
را گذاشته‌ام «تابلو ی کوچكت» ودیگر کارهائی که 
«تابلوری بزرگک» مينامم . فیلم «سهزن»متعلق 
و «تابلوهای کوچك» است . بهر تقدیر در 
شروع کار هميشه قصدم ساختن «ابلوی بزر گک» 
است ولی بعد » تغییرعقیده میدهم وبه کار کردن 
روی «تابلوی کوچك» اکتفا می‌کنم » که در 
واقع برای من یکنوع استراحت وبه تعطیلات 
رفتن است . بهرصورت » اگر بخواهيم درسطحی 
صحبت کنیم که من با دانش و ] گاهی‌قبلی‌فيلمهايم 
را میسازم » باید بگویم که چیزی برای‌گفتن 
دا ونم ابت که ره هه 
برخوردار نیستم . به ساد گی سوژه‌ای را به‌دلائل 
بسیارپیچیده وغریزه انتخاب می کنم و بعد کوشش 
می‌کنم که سبكك وروش مناسبی برای اين سوژه 
بيابم . : 

آلبر توموراوبا : نو به سبك واستیل‌اهمیت 
فراوانی میدهی . .. 3 


گفتکوتی میان 
«آ لیر تو مورا با» ۱ 


9 
رابت آلتمن 


ترجمه : هوشنگ بهارلو 


رابرت آلتمن : فیلم ازنظرمن مانند يك 
تابلوی نقاشی است . هرسوژه‌ای را اگر خوب 
نگاه‌کنیم » متوجه میشویم که ازسبك واستیل: 
برخوردار است . 

آلبر توموراویا : با دیدن فیلم بخصوص 
ومع به این نتیجه رسیدم که تو کار گردانی 
هستی که واقعیت برایت بیاهمیت است و آنچه که 
اهمیت دارد خود سینماست . آیا با این نظرمن 
موافق هستی ؟ 

رابر ت آلتمن : درفیلم «وداع طولانی» 
هرصحنه‌اش میگوید : «اين يك واقعبت نیست » 
این يك فیلم نیست » این سینماست» . 

آلبر توموراوبا : خلاصه کلام خودت‌را يك 
کار گردان واقع گرا نمیدانی وبه نحوی افراطی 
ازتكنيك وروش کار «برتولت برشت» تبعیت 
میکنی وظاه را مایل نیستی که تماشاچی غرق در 
ماجرای فیلم شود . بلکه میخواهی تماشاچی فقط 
ازآنچه که روی پرده می‌بیند» لذت ببرد و 


‌ 











صحنه می‌رود وشروع به‌خواندن آهنگی میکند 
که دراشعار آهنگی این‌جمله وحوددارد ۰ «هیچ 
۰ بسپار بدیینی هستم ودرحالیکه بكاتفاق تراژيك 
وناراحث کننده رخ داده است دختری درحال 
آ وا زخوانی است وهیج چیزی‌هم برای‌او اهمیت 
ندارد. ولی من با اين فصل‌فیلم میخواستم بگویم 
«باوجود» این فاجعه » آنها » یعنی آمریکائی‌ها 
کما کان کا رخودشان‌را انجام میدهند وزند گیشان 
را به جلو می‌برند. 


3 آلبر توموراوبا : دردنیا دو کشور وجود 
دارد که ازيك‌پارچگی کامل برخوردار هستند : 
اتخاه جماهیرشوروی وابالت متحده آمریکا . 
یکی از این د و کشور فقط سوسیالیست است و 
دبیگری فقط کاپیتا لیست 3 وبه علت همین سیسنم» 
لس رد امکانوطن‌پرست‌بودن دراین کشوروجود 
دارد . ولی کشورهای اروپائی میان راست‌وچپ 
به دوقسمت سیم شده‌اند و وطن‌پرست‌بودن در 
چنین وضعیتی بدون سقوط درپکی ازدوجناح . 
کار مشکلی است.. فیلمی مانند «نشویل» » را 


و درآمریکا وشاید درشوروی‌می‌توان ساخت. 


رابر تآلتمن : باوجود این » درآمریکا 
عده سیاری مخا لف سیستم حاکم هستند. 


آلبر توموزاویا : بله » هیپی‌ها و سایر 
مخالفین . ولی هیچ کدام آنها برنامه اجتماعی 


رابرت آلتمن حق با شماست 6 درآمریکا 
هیچ کس سیستم دبگری جزآنچه که وجود دارد. 
پیشنهاد کب 


آلبر توموراوبا : همین مسئله باعث می‌شود 
که «نشویل» فیلم وطن‌پرستی باشد. بهرحال » 
برای اینکه موضوع صحبتمان را عوض‌کنیم » 
میخواهم بپرسم درمورد سینمای فعلیآمریکا چه 
نظری داری ؟ 


شرح تصاویر : 

فیلم‌های «رابرت آلتمن» ازیالا بپائین 8 
تصاویر - مك کیب وخانم میلر - مش 
دزدانی مثل ما 


















"رابت آلتمن : بسیار بد است ۲ 
آلبر توموراوبا : ولی ما این‌روزهاس 
آمریکا را درایتالیا مورد ستایش قرار میرم 
مقایسه قرار میگیره . از کار گردان‌های ارو 
چه کسانی را بیشتر ترجیح میدهی ؟ 


رابرت آلتمن ۰ «اینگمار بر گمان» 7 
خاطر حلول درضمیرزنددگی . «برتولو 
«فلینی» را بخاطر طرز دیدنشان . 1 
را بخاطر فانتزی‌اش . من خیلی کم به سر 
می‌روم ۰ برای اینکه دائماً درحال کار 


هستم . ۳ ازفیلم «] خرین تنانگو درا 
خوشم آمد. 


هنگام اجاره آپارتمان . راستی » درمورد سک 


درسینما چگونه فکرمیکنی ؟ 


کامل وواضحی که دریعضی ازفیلمها نشا 
میشود » درزنددگی روزمره وجود ندارد . »ر 
دوستانی دارم که با یکدیگر دريك خانه زئد" 


عشقیازی ميکني » ما را عماشا کنند. 


آثبر توموراویا : فکر نمی‌کنی که 


دارد به صورت يك نوع زبان درمیآبد 


دیکر دوپس سامت ومکانک ۳۳۳ 

جایگزین کلمات میشو لد ومن همین با 

«]خرین تانگو درپارپس» خوشم آمد. 
رابرت آلتمن : مسئله دراینست که ازنفظا 


درفصل‌های مشخصی برای تولید مثل بایکد24 
همخوابه میشویم . ۱ 


آلبر توموراویا : بنابراین مایل : 
فیلمی درباره مسایل جنسی سازی ؟ 


رابرتآلتمن : ثتصور مین ۱ قابلیت 
وقدرت اینکاررا داشته باشم » زیرا ماجراها 3 
مسائل جنسی باید جدی باشد یا کميك ؟ 


رابرت آلتمن : کميك . 





نخستین دوره برلین بریاست ولف دونر ازع۲ ژوئن تا ۷ ژوئیه 
اسال در شرایطی مشابه سالهای گذشته بر گزار شد . 


برنامه جشنواره عبارت بود از : «مسایثه» با ۲۱ فیلم طویل 
و٩‏ فیلم کوتاه » «قسمت اطلاعات» با ۱۳ فیلم طویل » ورترسپکتیو 
کامل و عظیمی از فیلمهای مارلن دبتریش شامل ۲۲ فیلم . 

همانطور که خوانندگان میدانند . هرسال در جرپان جشنواره 
برلین «سازمان دوسنداران فیلمخانه آلمان» برنامه‌تی قحت عنوان 
ثریبون سینمای جوان» بر کار می‌کند . دربرنامه «تریبون» امسال » 
۶ فبلم جدید عرضه شد که در آن میان » از «زمین ممهور» اولین 
ثر طوبل خانم مروابیلی که قبلا" جایزه دوم جشنواره سان رمو را 
ربوده بود » نام می‌بریم . برنامه تریبون سینمای جوان همچنین چند 
8 کلاسيك قدیمی زا در «۱ کادمی هنرها»‌ی برلین ودرسینمای 
رسنال» که به «سازمان دوستاران فیلمخانه المان» تعلق دار عرضه 

دربرنامه رسمی جشنواره ۰ بغیراز کشورهای آمربکای لانین 
(ونیز بك فیلم خارج از مسادقه از مراکش) ‏ آثاری از دنبای سوم 
ثیله نشد . اما «تریبون سینمای جوان» فیلمهائی از تر کیه » ایران » 
ال و پرو بنمایش گذارد . 

هیکت داوری جشنواره ۰ که برای اولین‌بار در سالهای اخیر 
8 کار دردانان و هنرپیشگان ارزنده‌نی در آن شراکت داشتند : 
جوایز را به شرح زیر اهداء کردند . نظر به اهمیت متن رآی » ما آنرا 


بظور کامل نقل ميکنيم : 
یلمهای طویل 


جایزه بزرگ خرس طلا برای بهترین فیلم به «عروج» اثر 
نی مسسوال شوروی این فتلی تک اثر اوارنت هی 9 
ار مضمون جنک فراتر" مروت . و در سطحصی عاطفی » مسئله 
تمولیت انسان را در برابر وجدانش » ودربرابر ارزشهای اخلاقی و 
وی زند گیش مطرح میکند . همچنین » کیفیت نازیها دراین فیلم 
هتفای است . 

جایزه مخصوص هیئّت داوران به «شاید شیطان» اثر روبر 
رسون محصول فرانسه - این‌فيلم بالخنی‌جدی» با فروتنی » وباصمیمیتی 
۲ ان عمی اسان است #ستوالاتی اساسی درباره دنیائی مطر جح 


میکند که درآن انتخاب مرگک همانقدر احترام‌انگیز است که گزینش 
زندگی - نیروی کار گردانی دراین فیلم . به تماشا گر دلائلی قوی برای 
امیدواری می‌بخشد . بنحوی که این فیلم هر گز زمینه‌ئی برای نومیدی 

خرس نثره برای بهترین کار گردانی به مانوئل گوتر زآراگون 
بخاطر فیلم « کثافت سیاه» محصول اسپانیا . 

بخاطر شجاعت و ابتکارش دربیان این حقیقت که فاشیزم مایه 
را محکوم مسکین 

خرس نتره برای بهترین هنرپیشه زن به لیلی تاملین درفیلم 
«نمایش دیروقت» محصول آمریکا - بخاطر اجرائی که بطور استننائی 
تعلق دارد 

خرس ثره برای هترین هنرپيشه مرد به فرناندو فرنان گومز 
درفیلم «آنا کورتا» محصول اسپانیا ‏ بخاطر نیرووغنای بازش‌درنتشی 
مختکل و عیر متعارف : 

يك خرس ذثره به فیلم «بناها» اثر خو رکه فونس محصول 
مکزيكك -- بخاطر بیان موفق حقایق اجتماعی مكزيك و عرضه فرهنگ 
واقعی این کشور . 

يا خرس تره به فیلم «نقشی غربب» اثر یال شاندورمحصول 
مجارستان - بخاطر کیفیت عالی زیباشناسی بصری فیلم . 


فیلمهای کوتاه 

جایزه بز رکت خرس طلا به فیلم آلمانی «دراین نشانی شناخته 
نشد» اثر هانس ساش وهدارینبر ک . 

فیلم نمایشگر انزوا و بهت پیرزنی است که دنیای اطزاف به 
او توجه ندارد . ما بخصوص تحت تأثیر قدرت بازی هلاولترولف" 
قرار گرفتیم . 

جایزه مخصوص هیئت داوران به فیلم «ذتشی از 
يك تمرین» اثر اوالد شورم - بخاطر توفیقش دراین کوشش که عامه با 
خاهیت تلاقنت در موستقی اشنا شو ند 

خرس‌نقره به‌فیلم بو گسلاوی«فونیکس» اثر بر گلیکوروسکی- 
۳ تلفیق جالب موسیقی و حرکت . 
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هنرمیماند, آمازندگیکوتاهاست 


وقتی «ولف دونر: ۰ مرد فرهنگت , جانشین 
«آلفرد باثر» . مرد دفتر » شد گفت با تاریخ برگزاری 
فعلی پرلین نمیتواند کاری کند ۰ و قضاوت دربپارة 
مدبریت جدید این جشنواره باید بماند تا ۱۹۷۸ ۰ 
موقعیکه رویداد آلمانی تقریبً سه ماه زودتر از تظاهر 
فرانسوی برپا خواهد شد . 

این البته قمار بزرگی است . اگر برلین امروز 
مجبور است با ته مانده‌های کن بسازد » برلین فردا 
با این خطر روبرو است که هیّت وماهیتش در گروی 
قضاوت‌های دلبخواهی ژیل ژا کوب و انتظار طولانی 
تهیه کنند گانی قرار گیرد که منظر آنهمه خربدار در 
«کروازت» آب در دهانشان براه مياندلزد ۰ این که 
گفته شد » ضمناً » پاسخی است به‌نخوانده ملاهائی که 
گاه و بیگاه » اینجا وآنجا » به‌جنبههای تجارتی 
ای سای ارسر‌شار بخار معده اعتراش 
2 

فراموش نکنیم که پکماه بعد از کن‌بودن » برای 
تین تست این مزبیت وا داشت وه ااتار والانی را 
می‌پذیرفت که رویداد فرانسوی ۰ از سر لج پا ضعف 
دید انتقادی با ملاحظات بده بستانی با بهردلیل دیگر » 
رد میکرد . يك نمونه مشخص » فیلم «شاید شیطان» 
روبر برسون است که به‌تصمیم موریس بسی درکن امسال 
جاپش را به سه شلغم فرانسوی داد ونصیب برلین شد . 

میماند که تصمیم دونر پرشهامت است » و «مرد که 
خطر نکند » خطیر نشود» . 

پس »,اپنکه برنامه اصال برلین ضعیف بود.گفتن 
تب اماماشنکه هرد فرهنکی توانست دست‌کم يك 
هینّت داوری فرهنگی دست وپا کند گفتن دارد . امسال 
کار گردانانی چون «ورنر فاسبیندر» آلمانی ۰ «عثمان 
سبمنه » سنگالی‌و «آ ندری‌میخالکوف »روسی» وهنرپیشگان 
باموشی چون «الن برستین» آمربکائی و «سنتابرگر» 
اتریشی برصندلی قاراش‌میش‌های سالهای گذشته نشستند» 
و در چهارچوب امکانات موجود وآنچه بایثان عرضه 
شد این حقیقت بنیادی را رساندند که پتی‌تیش مامانی 
الزاماً هنر نیست » وانچه هنر است وسیله است نه‌هدف» 
ومهم نفس زندگی و کیفیت زندگی و ارزشهای انسانی 
وذهنی وروحانی زندگی است. 


عد عا 


آدر هینت دلوری برلین اسال *: گفتگوهای درا 
و جدل‌های سخت برای اهدای جایزه بزرگگ بیکی از 
دو فیلم «عروج» با «شاید شیطان» در گرفت. اما جالب 
و ی عردو فیلم باء مسائل اساس ارزش واقی 
آدم » و امکانات عظیم روحی او ۰ وزیبائی فکر او » 
و پهناوری ذهن او ِ بالاخره احتمال «تعالی» او 
سر و کار داشتند . 
فیلم شوروی «عروج» اثر کارگردان با هوش 
و زیبای اوکرائینی ۰ خانم لارسا شپتیکو که همسر 
يك فیلساز مسلمان احل قفقازاست ماجرای پارتیزانی 
را حکایت میکند که درجریان اشغال خاك روسیه بدست 


ِ ۶ 


نوشته : هزیر داربوش 


هیتلری‌ها بچنگ دشمن میافتد » شکنجه‌ها را تحمل 
میکند اما خائن نمیشود » وجانش را می‌بازد . 

آنچه این فیلم را از بقیه آنار روسی دارای 
مضمون مشابه متمایز میکند پرداخت کار گردان است . 
نه اینکه برداشت روحانی ومذهبی در سینمای شوروی 
بی‌سابقه باشد . بی‌آنکه قصد ورق زدن تاریخ این‌سینما 
را داشته باشیم ۰ اشارة به‌ستت دوفژنکو » «سایةٌ اجداد 
فراموش شده ما» اثر سرگی پاراجانوف و «آندری 
روبلف» اثر آندری ثار کوضکی کفایت میکند. معهذا. 
لاربسا شپتیکو از این حدود فراتر میرود . 
فیلم او » درجریان دستگیری ورنج وسرانجام اعدا » 
مراحل نیل به تعالی را » بمفهومی مذهبی » طی می کند؛ 
مسیح میشود » ونمی‌میرد بلکه به‌آسمان میرود» ودرست 
قبل از این صعود ۰ هنگامیکه پای چوبه‌دار ایستاده ؛ 
درمیان روستائیانی که به‌تماشا آورده شده‌اند » پس‌بچه 
کوچکی را می‌پابد وبا نگاه ممتد ونافذش » روحش را 
دربدن پسربچه حلول میدهد . کودك تولدی دیگر 
می‌پابد . عظمت روح و امکانات معنوی زیست انسان 
دراین دهکده خواهد ماند. ملتی بزرک خواهد ماند. 

بموازات شهادت قهرمان داستان ۰ يك همکاز 
پارتیزان که حالا همکار دشمن شده وبرایش دم تکان 
ما مر و ۳ 
فدارد مسعراض ررنتی ی ات 

فیلم فرانسوی «شاید شیطان» اثر روبر برسون 
دنیای امروز ما را نقاشی میکندکه دران فساد روحانی 
(مادی‌گرائی بی‌مرز » بعنوان مثال) و فساد جسمانی 


۰ (آلودگی محیط زیست بعنوان مثال) چنان شرایطی 


فراهم آورده که بقول هیّت داوری برلین «انتخاب 
مرک همانقدر احترام‌انگیز شده که انتخاب زندگی.» 

قهرمان جوان فیلم برسون بهیه ستانت ها و خط 
مثی‌ها را منحرف وناشی از سودجوئی‌ها وخودخواهی‌ها 
میدداند , مفهوم جامعه مصرفی امروزی را که اینهمه 
شیئی بیمصرف به‌قیمت عرق جبین آدمها آب میکند 
نمیفهمد» نمیتواند باهیچکس همصدا وهمقدم وهما هنگ 
شود » همزاد وهمزمانی ندارد » وفقط شاهد تخریبی 
غولآساست که درتمام تاریخ بشرسابقه نداشته » شاهد 
زهرآلوده شذن فضائی است که در انس می‌کقد » 
وسرانحام میخواهد که دیگر دراین فضا نذی نکشد . 
دراین جامعه سراسر مادی شده حرصآلوده » مرگش را 
با پول میخرد » وازاین طریق 
«عمل قاطع» که تمامیت ابعاد ذهنیتش را دربردارد 
نائل می‌شود . 

باز دراینجا » قهرمان فیلم بك «سیح» است » 
مسیحی که نه بخاطر گناهان بشر » بلکه در پاسخ به 
کناهان تس یرد . شهادت ای » تایید پیرورامندانه 
اپمان به يك زندگی تامرئی و ابت نشدنی است که در 
ورای زندگی خاکی قراز دارد . شهادت برای او 
نیل به رستگاری ولطف ازلی است » وهمچون شهادت 
مسیح » هشداری است به ما » اخطاری است به ما » که 
مانده‌ایم و تحمل‌ميکنيم وعمل‌نمی کنیم »که درمفعولی‌ترین 
وضع دم و9 میدهیم . 
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اند شه‌هاتی درداره بر لین ۷۷ 9 چند فیلم آن 


پارتیزان " 


به تعالی : پعنی به‌آن 























فیلم لاربسا شپتیکو از اشارات مستقیم مر 
سرشار است » وبهمین جهت سهم عمده‌ئی از توفیقة 


مدیون این عنصر غافلگیری است که از اتحاد جوا 
شوروی آمده - این‌که گفته شد » ارزشهای انسانی) 


کار همکارش را بعهده گرفت ۰ دلائل اصلی اعد 
جایزه بزرگک به «عروج» وجایزه دوم به«شاید ش 
بودند . 

اما حالا » راقم این‌سطور که در ۱ ۱۳۲ 
دوفیلم را بیان کرد » به‌تفاوت‌هایشان می‌پردازد » با 
امید که روشن‌کند چرا » دست کم برای‌او فیلم بره 
تیآ ام 

مقاهیم فیلت ریا مر ۱۳۳۳۰ 
میشود . خط داستانی » يك مسیر مستقیم وبدون 
اگر اين مفاهیم واین داستان ۱ 
فراوان دارند » درعین‌حال ازیاد نبریم که ساده ویر 
همه پسهولت قابل درکند. پس جای افسوس اس 
لاریسا می‌پندارد باید ازطریق وسائل بیان سینمانی 
دراختیار دارد وچه‌خوب بکارمیگیرد تا ابنحد با۲؟ 
و اصرار متوالی .مقاصد شریفش را نهالتا. ۱8۲۲ 
کند . قاب‌بندیهای بصری فیلم که بر «مسی 
شخصیت داستان فتوی می‌دهند (چهره رنجور پارثیز 
درانتهای پائین قاب درنمای درشت ا منظره کوه ود 
ابدی وبرف همه‌جا را پوشیده در زمینه » با این" 
زوایای سرازیر وسربالا) درعین شکوه تصویری زا 
دهنده‌اند زیرا ازطریق سبك مفاهیمی را میرساننا 
تماشا گر بخو بی درك کرده است. 

«عروج» تمثیل گراتی ثقیلی بکار میگیردکه ۱ 
هرتمثیل گرائی ثقیلی کماییش ابتدائی است ۰ ت 
داستان . حتی قبل از گرفتاری ۰ رنجور است » وتمأث 
میداند که او بهرصورت به مرک » یعنی به‌آن 5۵ 
فراسو » نزديك است . قهرمان داستان » 


و باصطلاح «حقنه» نمیشود . معهذا » ازطربق اد 
تا کید » کار گردان میرساند که مایل‌است همه کارت‌ه! 
را روکند» وهیچ چیزرا به‌قدرت‌هوش باتخیل تماش! 
وانگنذارد . 

فیم روبر برسون بك و فروتنی است ‏ 8 


روحیه بت آفساه 3 وزمینی تا ۰ ۳ 
نه فرباد بلکه نجواست . تقریباً هيچ‌يك از مسائل اعه 
فیلم (جامعه .امروزی که بهسادگی آرمانهایش دا ٩‏ 
کرده. حس‌طمع وتخریب در يك سطح عمومی وجه ی 
که حیوان و گیاه‌را تهدید میکند» فقدان ایمان بههوة 
انسانها که تابودگرا وخودپسند شده ودانتی بر و۳ 
که خطرناك است » فعالیت‌های گروهی که در 6 
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ایط صرفاً بیهوده شده‌اند » احساس عمیق انزوای 
مها » وغیره وغیره) در سطح گفته نمیشود » بلکه 
اپ آنها را جستجو کرد » و در ورای «سطح» مشاهده 
رفتارها | ۰ وآنهم در حداقل و در آن اقتصاه بیان که 
له اصلی سبك برسون است » یافت . کلیدهائی که 
یتفیماً درهای معانی را درفیلم بگشایند معدودند. شاید 
کي از آنها این جمله شخصیت جوان فیلم به دوستش 
ید که میگوید : «میدانی تمدن‌ها چطور تمام میشوند؟ 
وقتی همهچیز به‌سرعت احمقانه میشود.» 

قبل از آانکه بحث دربارةٌ «چهره مسیح‌وار» را 
ررمورد این دوفیلم بکنار بگذاریم » شاید این اشاره 
لازم پاش که بقول رابرت دتویلر» اراثه چنین شخصیتی 
ورادپیات وهضرها » بسته به عمق ونوع وگرایشهای 
تفکر » از بکی از چهار طربق ساختمانی ممکن است که 
«علامت» » «اسطوره» » «نمئیل» و«اشاره» نام دارند. 
(چهره سیحی» بىثاپه يك «علامت» ۰ شامل کمترین 
کیفیت است ؛ چهره نیست بلکه قالبی است که درآن 
سیح سنتی درساده‌شده‌ترین شکاش به‌آسانی جامیگیرد. 
ی‌جهت نیست که این طریق ساختمانی معمولا" درآثار 
تلیغی موارد استفاده وسیع دارد. «سیمای نجات‌دهنده» 
پیثابه «اسطوره» به‌مفهوم فرهنگی مسیح تکیه دارد 
بدون آنکه مسائل جدل‌انگیز اعتقاد یا واقعیت تازیخی 
ور کند. دراین شکل » هرمسیی بعنوان‌يك قهرمان» 
تجلی مرد اخلاق وبا بازآفرین شرف درسطحی فوق 
طبیعی عرضه میشود . «سیح» بمثایه «تمثیل» به‌اهمیت 
اولیه این‌چهره درایمان عیسوی (یعنی خود این‌مذهب) 
توجه دارد و اورا درشکلی عرضه میکند که چارساز 
سائل بلافصل 
آمید وایمان واطمینان به‌لطف پرورد‌گاری میاورد . 
وبالاخره «چهره‌سیح» در«اشاره» خطوط کلی ماجرای 
را تعقیب میکند »ذاها ازطریق دانتانی که درسطح 
میگذرد این چهره را می‌پوشاند ومیگذارد که تماشاگر 
[باخواننده) خود تداوم منطقی فکر روحانی را بیابد 
پا پيشنهاه کند . قهرمان داستان دراین نوع اشارتی » 
بدون هیچ توجهی به‌فکر عمقی, به‌تنهائی واجد قدرت 
حضورکافی » وقدرت جلب توجه مداوم تماشاگر هست» 
اما برای درك حقیقت نهائیش 













































» که از حدود زیست 
خودش فرأتر میرود » باید به‌مفهومی درفر اسو اندیشید. 
«سیح» فیلم لارسا شهتیکو برضوح به‌انواع اول 
و دوم (علامتی و اسطوره‌ثی) متعلق <دازد ۰ حال آنکه 
(سیح» برسون از نوع اشارتی است که غامضترین 
ومخفی ترین‌طربقه ارائه‌این‌سیمای باصطلاح«آر کتيپيك» 
كت 

فیلم «عروج».» همچنانکه فیلم «شاید شیطان» » 
با مکاشفه سرو کار دارد . درعین حال » همردو فیلم 
ایمانی غیرمتعارف به فلسفه پاسکال (اعتقاد به زندگی 
در فراسو, بمثابه تنها امکانی که برای گندیدگی زمینی 
ععنی وعلتی دست‌وپا میکند) بروز میدهند. اما نباید 
عجله کرده » هردو را فیلمهائی «شرقی» با «صوفیانه» 
بخوانیم» چه دراینجا تفاوتی اساسی ایندورا ازیکدیگر 
جدا می‌کند . روبر برسون بتمام معنی يك اشراقی پا 


سرچشمه لطف پروردگاری می‌پذیرد وحرکت معنویش‌را 
از این مبداء آغاز میکند » پا بعبارت دیگر نگاهی ا 

ون به‌بیرون دازد . لاریسا شپتیکو » برعکس ۰ آن 
نوع شخصیت غیرمذهبی است که پرداشتها واعتقاداتش» 
فتیجه گیربهایش ۰ از پدیده‌های مادی برمیخیزد . 
باصطلاح يك «۲ کنوستيك» يا مشاء قیاسی است که در 
جستجویش برای‌پرده‌برداری ازاسرار روح » به‌آن‌نزديك 
میشود . حرکت او ازبرون به درون است . 

یفتقاوت اتاسی دیکر درشیوء حخاظب قرازدادن 


این دنیا باشد . چنین سیحی پا خود: 


باصطلاح «ميستيك» است » چرا که روح را بمثابه _ 


نماشا گر است. «عروج» مکانیزم وروند عبور از«هفت 
شهرعشق» را به زبانی تعلیمی » ديدا كتيكك باصطلاح » 
تعری ند اما فطل برسون ‏ از خفانعان ۰ات 
قدم ازاین مرحله فراتر میرود وبعنوان يك «اصل» 
می‌پذییرد که مخاطبش با مسائل تعمق درونی آدم » که 
می‌تواند به‌تعالی روح برسد » که می‌تواند ازطریق‌تعالی 
به «عمل‌قاطع» منجر شود » که میتواند از طربق این 
«عمل قاطع» لطف پروردگاری را ببیند وآسمانیگردد؛ 
آشناست . پس ۰ به‌توصیف يك شیوه معین و منتخب 
«درون‌گرائی متعالی» نمی‌پردازه » بلکه صرفاً يك‌مورد 
را دراین‌زمینه تعریف میکند . ازاین نظرء فیْلم برسون 
شهاهتی تحسین‌انگیز دارد . 

شهامت دبگر آنکه قهرمان جوان «شاید شیطان» 
آدم 9 نیست » حالآنکه پارتیزان «عروج» البته 
فورا تمام علاقه تماشاگر را جلب میکند . آدمی است 
که برای هدف با ارزشی میجنگد و بخاطر آن فدا 
میشود . 

شخصیت فیلم برسون همه شکل‌های جامعه قرن 
دتم راررد مکند - عبارات دیی ماوتهاشا یران را 
ره میکند » که شريك جرم این جامعه هستیم » یا اساسا 
خود این جامعه هستیم . رفتار او » همچنانکه مرگ اوه 
نوهینی به بازماندگی ما » حتنی توهینی به «غیرت» 
ماست » اک رکه غیرتی در کار باشد. 

در غالب فیلمهای دیگر برسون » منابسع رنج 
قهرمانان داستان از قبیل موشت با ژاندارك یا الاغ 
بالتازار , ملموس ومرئی‌اند . اما مصائب قهرمان «شاپد 
شیطان» در نظر اول دست‌بافتنی نیستند ۰ اگرخدایان 
تابودی » «هیروشیما» را جهنمی بدتر از جهنم مکاشفه 
پوحنی کردند » اگر حرص مادی درپشت نقاب پیشرفت 
صنعتی «می‌نامانا» را آنچنان زهر] لودکرد که هرنفسی 
که کشیدی موجب رنج ومرگک شد » از حق نگذريم ‏ 
این حقایق هولناك در محیط زندگی نیمچه بورژوا - 
نیمچه پوهمی پاربی امروز حضور آشکاری ندارند . 
بهترین دلیل آنکه مردمش دارند در بی‌خبری کیفشان 


" را می‌برند » شراب قرمزشان را میخورند ویه هرحزبی 


ری میدهند که برای شام شبشان قول بیفتك بزر گتری 
میدهد . پس آسان‌است که مثل هرپدرومادری » پامثل 
هرجوجه رفتارشناسی با هرجوجه روانکاوی » با مثل 
هرقدرتی که سخت مواظب ادامه نظم موجود است » 
رنج او را نوعی مرض تخیلی ناشی از خودپسندی 
بخوانیم » با عدم مشارکتش را نشانه‌ئی از تنبلی عمدی 
بدانیم » وبگوئيم که انزوای او نه‌ناشی از شرایط که 
ناشی از انتخاب ]گاهانه وعامدانه است » و زند‌گیش 
صرفاً مایهٌ دردس دیگران شده است . 

«عروج» اگرچه داستان يك پیشرفت فکری را 
حکایت میکند » چنین پیشرفتی را مطلقاً از تماشاگر 
خود انتظار نداره » و به‌آن محتاج نیست . اما «شاید 
شیطان» دقیفاً طالب این پیشرفت روحانی از جانب 
تماشا گر است » وبدون آن نمیتواند پیامش را برساند. 
پیشرفت از تنفر» به‌توجه, به‌علاقه, به‌تصسین » وبالاخره 
به ستایش بی‌قیدوشرط . 

تماشای «عروج» تماشای يك‌نمایش پرشکوه دربارة 
عظمت روح اسان است . تماشای «شاید شیطان» يكث 
تجربه قوی وغنی معنوی ودرونی است. 

اگر پایان فیلم لاریسا شپتیکو » علی‌رغم همه 
خویشتن‌داربهای تحسین‌انگیز کار گردان » جنبه حماسی 
انکارنکردنی دارد » پایان فیلم برسون چیزی جز تردید 
عرضه نمیکند - 
بمفهوم شکست بالمآل نیروهای شر و پیروزی زندگی 
است که ازطریق شهادت يك بازخربدار شرف وتشخص 
انسانی بدست میاآید » مرگ خودخواسته قهرمان برسون 


اگر نابودی جسمانی قهرمان «عروج» , 


مقدمه میلیون‌ها مرگی تاخود خواسته است که بدنبالش 
خواهند آمد . 

وبالاخره » اگر فیلم «عروج» در آخرین تحلیل 
این‌را میرساند که راز ماند‌گاری يك ملت در عظمت 
و قدرت روحی افراد آن ملت نهفته است » مفاهیم فیلم 
پرسون از مرزهای قومی وملی فراتر میرود » وجنبه 
همه گیر و کائناتی دارد . محیط فیلم » که محیط يك 
زندگی پاریسی است ۰ این حقیقت را نمی‌پوشاند که 
بحت واقعی بر سر يك جامعه جهانی است که در راه 
فسادتا آنجا پیش رفته که حتی لو طعت ۱۵۱۱ 
گرفته است . 

«شاید شیطان» » در آخرین کلام »" صحبت از 
سیاره‌ثی میکند که در آن حیات هنوز وجود دارد » 
اما درآن زندگی دیگر به‌زحمتش نمی‌ارزد . 


عدٍ لد لو 

فیلمهای برسون و شپتیکو گل‌های سرسبد مسابقه 
برلین بودند » ودر داخل سبد هیچ » پا نقریباً هیچ » 
مگر «مردی که زن‌ها را دوست داشت» اثر فرانسوا 
تروفو . 

هیئّت داوری برلین به‌فیلم نروفو جابزه‌ای نداد 
وهمه از قبل میدانستند که چنین خواهد بود ۰ ابن 
اثری نیست که مورد علاقه چند زن متجدد زن‌گرا » 
«فمینیست» بقول فرنگی‌ها » وچند مرد متجدد زن‌گرا 
باشد . 

«مردی که زن‌ها را دوست داشت» ماجرای کارمند 
چهل‌ساله‌ایست که علاقه وشهرت زندگیش آشنائی وایجاد 
رابطه با نان مختلف است . درعین‌حال کتابی دربارهٌ 
ماجراهای عاشقانه‌اش می‌نوبسد. اما قبلاز انتثار کثاب» 
هنگامیکه بدنبال زن‌تازه‌ئی درخیابان میدود بااتومبیلی 
تصادف میکند ۰ و در بیمارستان با آنکه سوزنهای 


«ترانسفوزیون» خون را در رگ‌ها دارد ونیمه بیهوش 


است » بدنبال جفتی ساق‌پای زیبای بكك پرستار از تخت 
برمیخیزد » به‌زمین سرآزیر میشود » ومیمیرد. 

حتی قبل از نمايش در برلین » نظرات مخالف 
فیلم درفرانسه جاری بود . این نکته که در اوج نهضت 
«زن گرائی» » پعنی نهضت احترام به‌آزادی و برابری 
وقدروخلاصه شخصیت‌زن (شخص‌بودن زن) , کار گردان 
روشنفکری چون تروفو قصاً مردی‌را بگوید که هنوززن 
«شکار» می کند » همچنانکه دیگران ماهی با پروانه 
شکار می‌کننه » البته آزاردهنده است . 

راقم این سطور خود «زن گرا»ست . در عین‌حال 
اشازء میکند که یکین از قالاترر ین جنه‌های کار ور نت 
حرفه‌ثی فرانسو تروفو صمیمیت وصداقت بی‌مرز اوست. 
از معدود فیلمسازانی است که فقط بر ذهنیت خودشان 
وعقاید واشتغالات ذحنی خودشان تکیه دارند » وه رگز 
ثان را به‌ترخ روز نمیخورند . فیلمهای تروفو بدون 
کمترین توجه به مد روز » گرایشهای روز و افکار 
ی رس سر ی 

راقم میخواهد اپن نکته را روشن کند "که درسنت ‏ 
انساندوستی فرهنگی که مشخصه بنیادی آثار تروفو است 
«مردی که زن‌ها را دوست داشت» یکی از کاملترین 
کارهاست» واین‌مدعا را تحلیلی سربع از مضامین مکرر 
فیلهای ای هک مرن ی ۳ 
خشم هیئت داوری برلین از «سطح» و داستان آشکار 
«مردی که زن‌ها را داست داشت» ناشی است» ومانع از 
دریافت معانی واقعی‌فیلم وانسانیت عمیق تروفو درنگاه 
به‌آدم‌ها (چه زن » چه مرد) شده است. 

از مشخصه‌های قهرمانان تروفو (حمچنان که 
خود او - و از اینجاست که اورا يك گوینده حدیث 


۳ 


نفس میدانیم) وفاداری بکدنده آنها به‌يك «فکر» 
لامتفیر» پا «ابده فیکس» بقول فرنگی‌هاست» که فقط 
درصورتی زنده میماند که با دنیای اطرافش » دنیای 
ولا تالف ومماجم ۰ پمجدال برخترد , معبارث 
دیگر 1 تضاده بین «فکر لامنغیر » و محیط درحال تغییر 
دائمی » تضاد بین این سکون درونی و آن حترکت 
برونی » عامل 9 میشود . انسانیت قهرمانان تروفو 
ناشی از واستگی خیره‌سرانه انها به‌احساسی عمیق‌است 
در دنیائی متحول . جدال بین تصورات از قبل ساخته 
شده وتجارب فیبدیهةُ لحظه. نضاد بین سرنوشت مختوم 
و اتفاق در گوشة هر گذر , عنصری است که انها را » 
و داستان را » به‌تکاپو وامیدارد . مثال نمی‌آورم » 
چه درتقربباً تمام پانزده شانزده فیلم تروفو تا به‌امروز 
این انديشه صادق است » همچنانکه در «مردی که زن‌ها 
را دوست داشت» درنهایت وضوح متجلی است. 
در بالا از جدال بین تصورات قبلی و بنیادی 
و تجارب لحظه‌لی گفته شد . این تجارب معمولا" برآن 
" تصورات صحه نمیگذارند ( که عامل فاجعه را دربرخی 
از فیلمهای تروفو میسازد) » اما بهرحال با يك جنبه 
عاطفی قوی قهرمانان را تقریباً هميشه به‌این نتیجه 
حدایت میکنند که علی‌رغم همه ظلم‌ها و بیرحمی‌ها 
ورنج‌ها » زندگی (زندگی الان اپنجاء پعنی نه درقالب 
يك تفکر مذهبی) چیزی عالی است » و هرفردی از 
افراد مردم موجودی منحصر بفرد» استثنائی وخارقالعاده 
است . اگر مرد چهل ساله فیلم تروفو هرروز بدنبال 
و تا تار ای است .رف به‌این خاطی + اسنت 
که پاید این «منصر بفرد بودن» تك تك آدمها را 
شخصاً تجربه کند. بخاطرمیا ورید که در «شبآمربکائی» 
هنرپیشه جوان می‌پرسید «آیا زن‌ها سحرآمیزند ؟» . 
در این اثر آخر » پاسخ آن پرسش داده میشود : زن‌ها 
ومردها همگی سحرآمیزند » و هرکدامتان دنیاشی 
متفاوتند » وهمه این دنیاها وهمه این تفاون‌ها بسیار 
زیباست . 
نوع بخصوصی از ,«ایده‌فیکس» که درغالب آثار 
تروفو دیده میشود «عشق دیوانه‌وار» است » مثل عشق 
فرهاد برای شیرین » پا «مجنون» برای لیلی : یعنی 
که به يك سودای مشخص, پا به «فکر» 
بك‌انسان معین وفادار میمانند واین‌وفاداری را علی‌رغم 
همه مشکلات وجدال‌ها و تضاد‌ها تا سرحد مرگی ادامه 
میدهند » و از این طریق به «تشخص‌قاطع» وجودشان 
میرسند. باین‌ترتیب » پایان غالب فیلمهای تروفومخلوط 
غریبی از«فاجعه» و«ارضاء نفس» است . باز در«مردی 
که زن‌ها را ِ داشت» ۰ مر گی قهرمان داستان اوج 
ارضاء او» بعنی پیروزی روحانی نهائی‌اوست. همانطور 
۱3 بخاطر همان میمیرد که 
برایش زنده بود . مکش ابلهانه نیست » زیرا تأییدی 
است برخالص بودنش» بر «یکپارچه» بودنش اگرمعنی 
«یکیارچگی» را بدانیم . 
وبالاخره » تروفو نهفقط «احساسات انسانی» بلکه 
همچنین «توفیق‌های انسانی» را ستایش‌میکند . منظورم 
از توفیق انسان بیفتك بزرگی خوردن نیست ‏ بلکه 
ساختن ۰ خلق کردن وچیزی ازخود بجای‌گذاشتن است 
بیاد میآورید که «فارنهایت ۵0۱ شعری در مدح 
که «کودك وحشی» ستایشی از تربیت 
و قدرت زبان بوه » که «شبآمربکائی» ابراز عشقی 
به نیروی خلاقه سینما بود . شلنگ‌تخته‌های قهرمان 
«مردی که زن‌ها را دوست داشت» مایه خلق يك کتاب 
میشود » یعنی چیزی مقدس ۰ چیزی‌ که خواهد ماند 
و دنیا و زندگی آتمها را غنی‌تر خواهد کرد . يك 
سلسلاٌ رابطه‌ه‌ای موقتی و زود‌گذر مرد چهل‌ساله با 
تك‌وتوك آدمهائی » ازطربق قدرت جادوئی کلام کتبی» 


ای ۰ مت‌هانی 


ادبیات بود » 
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تبدیل به رایطه دائمی با عموم میشود » جزئي میشود 
ازان کنجینه ماند کار تجریه‌ها و دانشها 5اط و ۰ 
که بی‌آن حيوانیم . 

پس مسئله واقعی در «مردی که زن‌ها را دوست 
داشت» زن‌باره‌گی نیست » بلکه «فکر» عشق» احتیاج 
به‌ارتباط » وحس عمیق کنجکاوی دربارةٌ «دیگر» بودن 
پا از جنسی متفاوت بودن است که مایه تحرك قهرمان 
داستان در جامعه‌ثی میشود که در آن قواعد رفتار 
اجتماعی و سکسی («قواعد بازی» بقول ژان رنوار) 
دارند عوض میشوند . 

کنجکاوی واحنیاج به‌ارتباط مایه‌های فرهنگ‌اند. 
تروفو » حتی هنگامیکه بعیدتربن داستان‌را فیلم میکند» 
ازیاد نمی‌برد که قبل ازهرچیز مداح فرهنگ است . 


عد عد کل 


گفتگو دربارهٌ برلین ۷۷ را نمیتوان بدون اشاره 
ی فلت 5۰ الته شا ور تایه ره 
شد » پایان داد . 

«هیتلر : يك زندگی حرفه‌ثی» که سه ساعت طول 
نمایش دارد » ساخته «بواخيم فست» و «کرستیان 
هر ندورفر» است » و براساس کناب قطوری قرار دارد 
که اولی درا لمان انتشار داده وتا کنون پانصدهزار نسخه 
ان بفروش رفته است. 

پواخیم فست که امروژه پنجاه‌وسه سال دارد » 
بلافاصله پس‌از سقوط «رایش‌سوم» بعضویت حزب ضد 
آن حزب به روزنامه‌نگاری پرداخت و امروزه از 
سردییران «فرانکفورتر آلگماینه» است . وی سالهعا 
به‌تحقیق درپارءٌ زندگی و دوران هیتلر پرداخت » 
کرپستیان هرندورفر متجاوز از صدوبیست هزار مت 
فیلم را دید که نهفقط از آرشیوهای خبری » موزه‌ها » 
سازمانهای دولتی وملی » تشکیلات نظامی وغیره آمده 
بودند بلکه فیلمهای اماتوری وخصوصی را نیز شامل 
میشدنی ان ته‌های فل رکه وس از نظر تارایج 
سینما تا حدی جالب است یکی از اولین فیلمهای رنگی 
«] گفا» است که بطور آمانوری » در «اشیانه عقاب» 
برختسگادن گرفته شده و هیتلر را همراه با اوا براون 
وسایر دوروبرپانش نشان میدهد. 

مشخصه اساسی «هیتلر : پك زندگی حرفه‌ئی» 
حفظ عینیت کامل » لحن خنثی وبیطرف » وجستجوی 
دقیق حقیقت و واقعیت تاریخی‌است . دراینجاء همانقدر 

کاربکاتورهای چاپلینی پا برشتی بدوریم » که از 

فیلمهای خبری مونناژ شده و رتوش‌شده‌ثی که متفقین 
در همان رعان حنی ساحتند ۰ که از افلمهای وبا ی‌شده 
ومثلا" دراماتيك «سر گذشت هیتلر» که به‌انواع واقسام 
دیده شده » که از فیلمهای مستند «جانبدار» و «مبارز» 
که بهتربنشان «نبردمن» سوئٌدی محصول ۱۹۲۱ است. 

هیتلری که فیلم عرضه میکند نه يك غول هولناك 
است ونه يك مورچه حقیر » نه مجنونی خون آشام 
ونه آزادیبخش » نه حضرت ونه ابلیس - 
نگ 0 ری حرفه‌لی است ۰ ِ شام 
«سیاستمداری».اش را بتدریج صیقل میدهد . کنترل 
وجنات صورت » حرکات بدن ودستها» و بخصوصانتخاب 
کلمات » لحن‌صدا وطرز سخنوری هرروز بهتر وموثرتر 
میشوند » آنچنان خوب وموثر میشوند که جمعیت‌های 
عظیمی را تکان میدهند وسحرمیکنند . 

بعد » کفتاری که این پیشرفت‌های «فنی» را 


-اختیار نسل امروز گذاره » تا با شیوه‌هاثی که دای 










با لحنی خشك » یکنواخت و بی‌احساس شرح م 
سااکت منود و میکذاره که ما شاهد نمانتا 
و غریبی باشیم که از قبل ميشناختيم » اما حاا 
درك ميکنیم . نمابناتی که بی‌شك اثری «مذم. 
برجععیت دارند » حالا دیگر هیتلر ۰ برای جماء 
خدائی است که از آسمان نازل شده » مسیحی اس 
برای نجات آمده » و درست مثل همان روابات ز؟ 
مصیبت پهودیانی که حالا مصیبتی نازه درپیش دارن 
قول «رایش هزارساله» میدهد » که درعمل ففط عمر 
بازده ساله داشت. 

پرای اولین‌بار» فیلم نضادهای‌غریب زار ۳ 
«نظم هیتلری» را برملا میکند . کوشش برای تن 
سرنوشت يك ملت در جهت سعادت دسته‌جمعی بموازار 
فریب‌ها و صحنه‌پردازیهای تبلیغاتی» الهام‌های ۳1 
بموازات نظم نابودکننده روحیه‌ها ۰ علاتت. ۳ 
بموازات تعصبی که مانع ه رگفتگو است. بدبهسازییام 
لحظه‌ثی بموازات حس تشکیلاتی خودبز رگ‌بین » 7 
به‌فرهنگ بموازات بی‌ریشه کردن همه درختان فرع 
و خلاصه در يك کلام فاشیزمی.باچهرة انسانی و چهر 
ضد اسانی . 

بقول پواخیم فست «هیتلر انسانی بك‌بعدی نبود 
بلکه موجودی بود بسیار بفرنج . جوانان ما باید بدا؛ 
که پدرانشان چطور مورد سوء استفاده قرارگرفتته . 
پاید بدانند که ستایشی که از هیتلر ميیشد واثم 

. بجای محکوم کردن کورکورانه آن دوران بدوز 
اطلاعات لازم » باید همه اسناد و مدارك راد 



























پرستش‌میرسید آشناشوند وقدرت دفاعی خودرا دردت۱ 
کنش‌های مشابه پرورش دهند.» ۱ 

قبل‌از ختم بحث » راقم مایل است جهت اطلا 
خوانند گانی که به مطالعات تاربخی درباره اپن دوه از 
علاقه دارند اشاره کند که بین کتاب وفیلم پواخیمة 3 
وکتاب تازهٌ مورخ انگلیسی دیوید ایروبنگک تحت‌عنواز 
«جنگ هیتلر» که این روزها سروصدای فراوان با 
انداخته شباهتی نیست. ایروینگ درمواره متعده دستار 
هیتلر را میشوید » ومثلا ادعا میکند که رهبر رایش 
سوم هرگز به‌قتل‌عام بهودیان گرفتار فرمان‌نداد » و 
باآن موافق نبود » وحتی تا پائیز ۱۹6۳ شخصاً چیزی 
دراین باره نمیدانست . 

«هیتلر : يك زندگی حرفه‌نی» چنین احکام 
دربارهٌ این مسائل تاریخی صادر نمیکند . صرفاً به‌طرح 
سئوالاتی می‌پردازده که مايهٌ آشوب ذهنند .۰ ۱۲ ۴۳۶ 
از همان آغاز کار به معدوم کردن بهودیان منوا 
«را‌حل نهائی» اعتقاد داشت؟ آبا هیتلر» ازهمان هنگء 
که به‌قدرت رسید » نقله جنگ با فرانسه و انگلیی زا 
درسر می‌پروراند ؟ آیا اساسا هیتلر فقط سعادت المال 
را میخواست » یا بدنبال حکمفرمائی برجهان بود ( 
وقابع وحقایقی که حالا میشناسیم او را محکوم میکنفا: 
اما چه ابهام‌هائی در رژیم » چه مکانیزم‌های دروی 
وذهنی » اجتماعی واقتصادی باعث وقوع فاجعه هیتار؟ 


شدند ؟ ۲ 
بی‌شك این پرسش‌ها درآینده مایٌ خلق کتابه۳ 
وفیلمهای بیشتری خواهند بود . ۴ 


هزیر داربوت 








دهمین: جشنو اره‌ی سینما بی‌کودرشرایطی 
ار شد که کشور اتحاه جماهیر شوروی 
8 لیستی بزر گداشت شصتمین سالگرد انقلاب 


دراین‌برنامه شش‌فیلم؛ داستان‌بك کمونیست 
(سارابو) » رزمن‌او پوتمکین (ابزنشتاین) » 
اشتکورز (داوژنکو)» فیلم‌ستند«عضوحکومت» 
(زارخی و خی‌فیتر)» فیلم مستند گمونیست 
(رایزمن) و درناها پرواز می‌کنند (کالاتز و) 
هاش داده شد. 

بنابرآمار رسمی جشنواره » از ٩٩‏ کشور 
وسازمان بین‌المللی» جمعاً بکه زارودوبست نفر 
مبهمان‌جشنواره مسکوبودند. بدون‌درنظر گرفتن 
فبلم‌هاپ ی که در بخش‌با زار فیلم شر کت کر ده‌بودند» 
۲ فیلم از کشورهای مختلف بروی پرده آمد. 


حضور داشتند » بخاطرجنب‌وجوش وهیاهوی 
سپارشان » ازدپگران مشخص‌تر بودند. 


تینمایی جای‌گرفته است . 


ره کود کان و «ناصر برهان آزاد» کا رگردان 
:ون درردیف جلو دیده می‌شود . 








پاربارا برپلسکا (هنرپیشه) ازلهستان 
والربو زورلینی (کار گردان) ازایتالیا 
مایکل کوترا ازایالات محده امر بکا 


نوشیرو میفونه (بازیگر) ازژاپن 
ولادیمیر ماوموف آزشوروی 
اپشتوان نمسکورتی ازمجارستان 


پوری اوزروف( کار گردان) ازشوروی 


پون پوپسکو گوپو 


ازفر انسه 


ازرومانی 
9 
از نیجر به 


صالاح ابوسیف 
سون بوبا کار 
اومبرتوسولاس ازکوبا 
پاسوچاترجی ازهند 

سومی‌منکول چ و کوروف ازشوروی 
میلوتین کوليك ازیو گوسلاوی 


فیلم افتتاحیه‌ی‌جشنواره » يك‌فیلم ۸ ساعته 
بنام «سربازانآ زادی» ساخته‌ی (یوری‌اوزروف) 
عضو هیئّت داوری بودکه بخاطر طولانی‌بودن 
به ناچار چهارساعت آخرآن بعنوان برنامه‌ی 
پایانی جشنواره» درروزآخرنمایش داده شد ! 
این فیلم که پر خر جبو دن‌ان اشکارا مشحصی‌بود: 
درباره‌ی سیررشد سوسپالیزم دراروپای شرقی 
ساخته شده بود . اما علیرغم تمام تلاش‌های 
کارت انش» حتی تماشا نران ی که تخضصضی در 
زمینه‌ی سینمانداشتند کمبودها وایرادهای‌بی‌شمار 
تکنیکی وهنری آنرا بخوبی درمی‌بافتند. 

درواقع تنها فیلم موفق کشورمیز بان » فیلم 
«می‌مینو» ازایالت گرجستان بود . واين يك 
کمدی زیبا - والبته نه چندان تازه ونوظهور - 
است درباره‌ی يك شهرستانی ساده‌دل که به شهری 
بزرگ می‌رود وعلیرغم ساده‌دل ی کارش را بخوبی 
ازییش می‌برد اما ماجراهای‌کمیکی را ایجاد 
می کند که‌برای‌تماشاچی‌خسته» دلینبروآرامبخش 
است . 

ازظواهر چنین برمیآیدکه در کشورهای 
اروپای شرقی نیزهمچون اروپای غربی واپالات 
متحده‌یامرپکاء کار به فیلم درآوژدن رمانهای 
مشهور درمیان فیلمسازان به صورت مدروز 
فیلم رومانی «فقدیر» » فیلم 
فنلاندی «انتی‌پیوها ره : و فیلمهای ساخته شده 
درالمان شرقی نشانه‌هایی ازاین تماپل تازه‌اند» 
٩‏ از فضا همیی این فیلم‌ها نیز ا 
غم‌انگیز وسوزناكك بروالفیلم‌های‌هندی‌بر خوردار 
بودند. با پك حساب ساده می‌توان گفت که «غم» 
و «خشونت» درونمایه‌ی شماری نز ديكث به صددر 
حد فیلم‌های عرضه شده دراین‌جشنواره راتشکیل 
می‌دادند. 

دوفیلم امریکایی و کانادایی جشنواره نیز 
به هیچ‌روی نشانی‌ازسینمای اگرنه غنی» دس تکم 
خوش‌نكنيك این‌دو ولایت نداشتند » ازامریکا 
فیلم «فرار لو گان» » يك فیلم علمی - تخیلی 
کم‌مابه و کود کانه که درتمامی لحظات می‌شد 


ر ی است 3 


زمایه‌هایی 


۱۸ 


به تصنعی‌بودن صحنه‌ها پی برد » وازکانادا فیلم 
«طلوع دیرهنگام» از کار گردانی که دراصل يث 
نو هی ارات رن سار ٍِ 
داده شد . 

«طلوع دیرهنگام» که بازی درخشان و 
هنر مندا نه‌ی‌ستاره‌ی‌جذ اب کا نادا پی « ربتالافوتتن» 
را نیز درخود داشت » بخاطر, اهمال کار گردان 
وبهر ه‌برداری نامناسب از لحظات بکر وفراموش 
کردن ارزش وقدرت مونتاژ درزنددگی بخشیدن 
به‌يك فیلم مرده » درحالیکه می‌توانست - وهنوز 
هم با بك تدوبن خردمندانه می‌تواند - به باث 
فیلم خوب بدل‌شود » تبدیل به‌اثری پیش‌پاافتاده 
و «ارزان» گردید. 


امافیلم ژاپنی«زند گی چیکوزن» ساخته‌ی 
« کانتوشیندو» دقیقا ۷ بهتر بن‌فیلمی است که دهمین 
جشنواره‌ی فیلم مسکو برپرده‌های خود به چشم 
کشید. فیلم ازدرونمایه‌یی بی‌نهایت انسانی وپاك 
برخوردار ات و لطف کار فیلمساز دران ات0۳ 
عو اطف ظر یف ۳ را به بند می کشد وانگاه 
ذره ذره ۰ 3 م ی کند. اما دراین‌دادوستد آنچه 
دیگر گون می‌شود » درون تماشا گراست . این 
فیلمی‌است بشدت تصوبر گرا » که بخاطر اعتماد 
فیلمساز به جادوی تصاویرش ازآرایه‌ ی کلام نیز 
دوری جسته است. این افسانه‌ی خود کفابی‌انسان 
نیازمندا است ولابد معجون دور از ذهنی است 
نبازمند بودن وخود کفایی؟! اما این مفهوم دور 
ازذهن را چیکوزن‌که نام واقعیش «سادازو» 
است فحقق بخشیده است و «شیندو» ازتحقق این 
روبای ناممکن » معجزه‌بی قابل لمس‌پدیدا ورده 
است ‏ 
در کنار این‌فیلم » امابه‌پفین پك سر و گردن 
پایین‌تر «مهر پنجم» ساخته‌ی ون فابری» 
فیلمساز مجار قرار می‌گیرد . این فیلم آگرچه 
به جز درسکانس نهایی ازآتسفر ا را 
به شدت‌نا تری‌بر خوردار است» اما دراین«نا تر». 
جوهر سینما آنچنان وج می‌زند که گاه تماشا گر 
فرراموش‌م یکند آ نچه که می‌بیند درواقعدرفضای 
مسود ومحدود يث اطاق » يك زیرزمین با بث 
انبار می‌گذرد . فیلم بی‌آنکه بظاهر طرفدار 


ابدئو لوژی خا باشن صت فاشیت است: انم 


نه بصورت یک ضدبت شعار کونه واوازه گرانه : 
بلکه آ نچه به این ضدیت شکل می‌بخشد » فضایی 
است که سینماگر ازطریق رابطه‌یی که میان 
کارا کتر ها ایجاد کرده بان دسترسی افته است. 


و ات ان ات که تما حوایل سل > . 


دهنده‌ی فیلم دريك مسیر مشخص بطور کامل" 
هماهنگک درالقای فضای موردنظر فیلمساز به 
تماشاگر باهم به پیش می‌روند. نقطه‌ی اوج این 
هماهنگی - این بیشروی هماهنگی - درنماهای 
آخرفیلم است » جاپی‌که حرکت عوامل درونی 
وبرونی فیلم بطور همزمان درایجاد روحیه‌بی 


می‌رسد. واین پگانگی حتی درداخل تصاوبر و 


خاص درتماشا گر به منتهی درجه‌ی این هما 































منعکس شده است . تخر بب دیوارهای شهر درم 
درلحظانی صورت می گیرد که مردی تنها ر 
خیابانی درحال شعله کشیدن ازيك نخرب‌درور 
رنج می‌بر د ۰ ۱ 


جشنواره چیزی نزديك به «بی‌شمار» بود [ 
دراین‌ميانه دوفیلم » یکی‌فیلم کوبایی«رودخا 
سیاه » ودیگری فیلم هک یکی «باد آزادی» 3 
شر کت پدرو آرمنداریز, نت درابن ۳ 
پیش .رفته بودند که حتی نماشا گران دو۲ ۳ 
جشنواره نیز نتوانستند بیش‌ازدقایقی ازاین‌فیل و 
را تحملکنند. وتماشا گر بیطرف بی‌اختبار به ۷ 
دایه‌ی مهربان‌تر ازمادر وقضیه‌ی سوختن دار 
می‌افتاد . 1 

اما درمیان فیلم‌های پایین‌نر ازمتوسط 
سه فیلم ۰ گوی سبقت‌را ازرقیبانربوده » براس 
بلاغت وفصاحت وصناعت سوارشده » تاخت کر ده 
به سوی عوالم شاهکارسازی روان شده بودئد 
اول فیلمی بنام «سر» ازیکی ازولابات همسایه , 
دوم فیلم «سدو» ازسنگال که درنوع خود 
شاهکاری است وشرح این دوفیلم البته داستال 
دیگری است ولی فیلم سوم بنام «عروسی خول! 
ساخثه‌ی «سهیل‌بن بر کا» ازمراکش که افتباس 
سینمایی اثر لورکا (فدریکو گارسیا) بود . از 
قضا کار گردان که درمدارس سینمایی ارویا ۴ 
تحصیل کرده از وجود رشان سرشتا۳ 
همچون «ایرنه پایاس» و «لورن ترزیف» نب 
سود جسته بود » اما چنان بلایی برسر اثر لور5 
وبازی پاپاس آورده‌بودکه فقط باید فیلم را دبا 
ونکات را سنجید. (نگارنده ازروزی که ابن‌فه 
را دیده » دربدر درجستجوی یکی ازسازند کال 
فیلم‌های فارسی‌است تامراسم دلجوبی ودستبوسی 
ازاپشان را به عمل بیاورد) . بهرصورت تماشای 
این فیلم می‌تواند بصورت پکی ازخاطرات 
فررآموش‌نشدنی هردوستدار سینما درآید. 

فیلم ابرآنی«بن‌ست» ساخته‌ی بر ویزصیاا 
نیز یکی ازفیلم‌های بحث‌انگیز این جشنواره بو3 
وبازی دلچسب وگیرای «مریآ پيك» دراین‌فبم 
درشب پایان جشنواره ازسوی هیئت داوران ! 
3 0 شد. البته ۳ «پرچین؟ 


شهر نور وزند کی ی منوچهرطیاب 0 
جشنواره‌ی هیستکو را ازان سازن‌دهاش کرد" 
گفتنی است که نگرش انسانی وژرف پرویزصی! 
به مسایلانسانی و عاطفی‌در فیلم )0 بن‌ست 6 منتقدین 
حاضر دراین جشنواره را بیش‌ازپیش به حضور 
ورشد بك سینمای نو پا 6 اما زندهه‌ی ایرانی‌دراین 
مرزوبوم آ گاه کرد . و 


دربخش فیلم‌های کود کان» فیلم‌های موشی 

برسفر (لهستان) مرا بزن(ابالات متحده‌امریکا) 
ری وگرگی (رومانی) بازی با پشم (لهنتان) 
پرهای درنا (اتحاه جماهیرشوروی) دانه‌های 

یم (انحاد جماهیرشوروی) وپرچین (ایران)» 
بمارشگر نکنيك برتروآندیشه‌ی بهترسارند اسان 
پودند ی 

درپایان کار جشنواره هیئت داوران آراء 
خودرا به این شرح اعلام کردند : 
فیلم‌ها ی کو دکان 

بهترین فیلم : «کلیدی » نه برای دادن» 
|زاتحاه جماهیرشوروی . 

بازی بهتر بن‌پسربچه بازیگر: «درهسرهای 
بررگ کوچولوها» از مفولستان (نام پسربچه 
اعلام نشد) . 

بازی بهترین دختربچه بازیگر: آشیوین 
جو گل کار ازهندوستان بخاطر بازی درفیلم 
«سبکاندار » . 

بهتر بن‌فیلم شاد : «پیتر واتوبوس پرنده» 
از 


بهترین فیلم کارتون : «جایزه‌ی بزرگک» 
از نر وژ . 
بهترین فیلم درباره‌ی دوستی : «باد کنك» 
ازبلغارستان . 
۰ بهترین طراحی یل اون «بزی و 
گرگک» ازفنلاند . 
بهترین ساخته‌ی موزیکال : «مادر - بز» 


ازرومانی . 
جایزه‌ی بهتر بن‌فیلمسا زجوا نما تورنصیب 
سازنده‌ی بلژیکی «بازی با دوربین» شد. (نام 
فیلمساز اعلام نشد) . 
فیلم‌های بلند بخش مسابقه 
هیّت داوران جایزه‌ی طلابی بر ای‌بهتربن 
فبلم و کار گردان را به سه فیلم : ۱ 
«پل» ساخته‌ی‌خوان] نتو نبوباردم (اسپانیا) 
(مهرپنجم» ساخته‌ی زولتان‌فابری (مجارستان) » 
و «می‌مینو» ساخته‌ی گثور گی‌دانلی از گرجستان 
اهدا کرد . جوایز نقره نیز ره ند بیه سه 
فیلم تعلق گرفت . عمه گتلاش (مرزالد آسوش) 
لالج زایر » استخم شنا (بنیکاژلیا مسکوا) از 
تلغارستان و «سایه‌ی‌قصر» (انیل‌دوال) ازفرانسه. 
ای و ما 
قیلم به فیلم روسی «شب وفیلم کوبایی 
(رود سیاه» اهدا شد. 
جایزه‌ی بهترین هنررپیشه‌ی زن را مشتر کا 
«مری]پيك» ازابران بخاطر بازی درفیلم «بن 
پست) و «مرسدس کارراس» بخاطر بازی‌در فیلم 
آرژاتتینی«زنان دیوانه» بداستآوردند. جابزه‌ی 
#ترین بازیگرمرد نیز به دوبازیگر؛ «آلنرپلا» 
آزرومانی بخاطر بازی درفیلم «تقدیر» و «رادکو 
وج » از وسالاوی بخاطر بازی درفیل با دی اد ۰ 
ی ند ۳ : : پرویز صیاد » ات ۳ زر هندا و 2 اوح 3 
آرما گدا» نعلق گرفت . بهروز تورانی و و ن فیلم «بن‌بست» د رگفنگوی جمعی‌جتننواره مسکو 





ف 


هر ام بیضائی : صحنه‌هاتی هست که با 


«بهرام بیضائی» درفاصله دوصحنه ازفیلمرداری فیلم «کلاغ» با «پروانه معصومی» بازد 








از نخستین آشابی‌هايم با شما خضواندن مقالات 
۹ ثی بود که در مجله‌های علم و ز ندگی » هنر و سینما» 
چتنک آرش می‌نوشتید . و در آنها شاید به دلیل نوع 













































خیلی مایلم از سال‌های‌قبل از آن‌و از نخستین‌برخوردهای 
خود با سینما بگوئید . و اینکه چگو نه سینما را شناختید 
به آن: علاقمندشد ید و چگونه به‌ابن علاقمندی خود جهت 
وادید و آن‌را تربیت کردید ؟ 

8 من این داستان را يك‌جا گفته‌ام » گوبا دریکی 
از اولین شماره‌های «رودکی» . و تکرار نمی‌کنم . آنچه 
نگفته‌ام آنقدر مهم نیست ؛ در سن کم تصویر تك فیلمی‌را 
ور خانه‌ی‌دوستی بر » دیوار می‌بینی وهیجان‌زده میشوی» 
وسعی می‌کنی به‌آن دست بیابی . جعبه‌ای که در میانش 
ژره‌بینی کار می‌گذاری و با آینه به‌آن آفتاب‌می‌تابانی » 
و فیلم را که‌جفتی‌س کوچچه‌خریده‌ای‌در نور آینه می‌گیری؛ 
تصویری برعکس وتار ‏ که پس و پیش می‌کنی و وارو 
می‌کنی و سرانجام‌به‌صورتی‌روشن و قابل تشخیص‌میرسی. 
تك‌تصوبری که جزرثی از يك حرکت بوده.است . مثل‌اینکه 
آدمی می‌خواسته‌فریاد بزند» يا نمیدانی‌از چه‌لطیفه‌ای‌داره 
میخندد ۰ پا از چه حادثه‌ای پایش میان خطآهنگیر کرده 
است ۰ و میخواهی قبل و بعدش را حدس بزنی و کشثف 
کنی » و این در ذهن تومیماند . سن میگذرد وسال‌میاید. 
و تو فیلم‌رفتن‌ودیدن‌را بر درس ترجیح‌داده‌ای» وسر‌زنش 
شده‌ای» بعد فیلم‌متری به‌دستت می‌افتد » باك میکنی‌و با 
خودنویس بر آن شکل میکشی » و آن را از دستگاهی که 
ه‌هزار جان کندن دوستی با ابزار فنی پدر از قراضه‌ی‌يك 
آیارات به‌وجود آورده رد می‌کنی ۰ وا" تصویر متحر ك 
پردیوارمی‌بینی ؛ قطاری که پیش می‌آید و پرذه‌رامی‌گیرد؛ 
"و يك نفر که بیرق خطر تکان میدهد > و حر کت‌خط‌های 
آهن . خیلی کوتاه » ولی واقعا" در حرکت . و ذوق‌زده 
میشوی و شب نمی‌خوابی . سالها بدون اینکه دست توباشند 
می‌گذر ند. درسنین‌بالاتر » هنوز دبیرستان ‏ يك همکلاس 
بهت دوربین شانزده میلی‌متری تك‌لنز می‌فروشد» پولش‌را 
تو نمیتوانی » دوست دیگری فداکاری می‌کند و کتك 
میخورد و موفق میشود . دوربین را مشتر کا میخر ید و بعد 
معلوم میشود دوربین‌خبری‌زمان‌جنك‌است» از نوع‌خشابی 
دیگر نمی‌ساز ند یابه‌ندرت » و اگر میساز ندفیلمش 
پ#ایران نمی‌آید. شما میمانید و يك جعبه‌ی بی‌حاصل, که 
ققط بی‌حاصلی شما را نشان میدهد . و در همین‌موقع » 
درست در همین موقع » زمان مثل باد از بغل‌گوشتان 
هي‌گذرد. و کمی بعد از دوستی که کارش گرفته است‌وسکه 
8 يك دوربین هشت میرسد » و تو با آنکارمی‌کنی» 
۶ نتیجه را بعد از روزها انتظار بالاخره می‌بینی ؛ بلسة 
واقع" راء میروند » و گاهی حتی واضح‌اند . و آخرین 


و نابود شوند از تصویر تو می‌گذرند . و خفتگان 
و در تصوین تو به مردگان میمانند . و باد واقعابساه 
که از زمین برخاسته . همه 0 بی‌صداست » و اقعیت 
ار به کابوس میما ند » و شایدزندگی‌واقعا همان کابوس 
5 . و تو ناگهان بزرگک شده‌ای » بدون اینکه بخواهی. 
#جبوری کاری. بکنی - و تازه عتوجه شده‌ای‌که برای 
جانی نیست . ناآشنا و تك » مثل سافری بیگانه » با 
انی خالی . دیوارهای غیر قابل نفوذ . که یکی از 
8 ترج سینماست . همه‌جا راه است ؛ [گر تو بخواهی. 
فقط راه‌خودت را میخواهی 

8 بادم هت در همان سالها تمایلاتی نسبت‌به‌تتاتر 
ان میدادید . فکر می‌کنم مقال‌هایی درباره‌ی ریشه‌های 


هتی تناتر ما می‌نوشتید . و گاه‌این سئوال پیش‌میآمد که 
# هدف شما چیست ٩‏ سینما پا تثاتر ٩‏ 


بشگه‌ها - یادشان به‌خیر - قبل از آن‌که به‌کلی درفضا ‏ 


جوان را بفریبد و منجر به‌گرفتن شغل شود . 


8 تاتر انتخاب من نبود » برعکس این‌من بودم که 
تثاتر انتخاب کرده بود . تتّاتز وقتی‌کسی را نیافت‌هرطور 
میتوایت و را ره ار 
نوشته‌های دیوانه کننده‌ی شکسپیر ۰ يا نویسندگان‌یونانی» 
یا شرق دور » من‌فریب نمی‌خوردم‌و می‌گریختم ۰ تاسرانجام 
یکروز تناتر به‌شکل تعزیه‌ای بر من ظاهر شد و مراافسون 
۱ 
من خواستم از کارش سردر بیاورم » و این لحظه‌ای‌بود 
مهم . من تا آن‌روز نمایشی به‌این‌خد جذاب ندیده بودم. 
حس کردم باید بایستم ۰ و با زگردم» حس‌کردم باید دلایلی 
زاپیدا کنم که به او این همه فتنه گری و به من این‌همپه 
شیفتگی داده .است . او مرا متوجه فقرم کرد » مرامتوجه 
آن کسی کر که من بودم . ناگهان‌دربافتم که از چه چیزها 
پشت‌سرم خالیست » و زمین زيرپايم چقدز بی‌بنیاد است. 
دریافتم که با بزك دیگران جراحات تاریخی من زیبا 
نمی‌شود » و آنچه راکه ثروتگذشته‌ی من است چگونه 


. و اين درست زما نی‌بو د که‌سینما با من‌جور کر ده بود. 


از چشمم پنهان می‌کنند. من تاریخ‌خواندم و خودراوارث 
وحشیاعط یاف اما توانست ارامآ رم صدای مقدمی 
من چهارسال تمام 
برتئاتر ایران شرح رموز نوشتم » تاآن روز عجیب آمد که 
فهمیدم خود محکوم به‌ایجادم. اوائل قبول نمی کردم و بعد 
از دستش فرارمی‌کردم . سنگک و ییا بی‌فایده بود » از 
در میراندمش از دریچه می‌آمد » تا خواب مرا بست .ونان 


را بشنوم که در نار ی گفته نشده | ند . 


رابر من حرام کرد. من به‌نوشتن نشستم » و بیست‌سال‌است 
که عقب خوا ب گمشده‌ی خود میگردم . 

8 در این مدت رابطه‌ی شما با سینما چه میشد .؟ 
آبا حر کتی برای نفوذ در آن میکردید ؟ 

در این مدت سینما را ازدورمیدیدم که ناممکن‌تر 
میشد. چندبار قدمهایی برای شروع برداشتم که در آن 
شماره‌ی رودکی ثبت است و دیگر نیازی به‌تکرار نیست . 
به‌هر حال بی‌فایده ؛ سپنمای آن روزاز من تکرار خودش 
را میخواست ‏ درحالی که اگر قرار به‌تکرار بود نیازی 
به‌من‌نبود . میما ند خواندن . چه خواندنی ؛ در آن لحظه 
تنها بحث مهمترین نقد نویس سینمای ابرآن کم‌و بیش نوعی 
دفاع صنفی بوددکه درس‌خوانددگان ارویا دیده‌رادر برابر 
اروپا ندیدگان حمایت می‌کرد . چیزی مربوط به شبکه‌ی 
روابط فرنگ‌رفته‌هاکه قرار است مملکت مال آنهاباشد. 
یکی دو مجله‌ی سینما ی فرنگی هم میخواندم ؛ بی‌حاصل. 
چه فایده که فقط میخوانم و حتی یکی .هم نیست که‌ببینم» 
وبرعلیه خواندن عصیان کردم . روزی که خواندن سینما 
راترك کردم آرامتر شدم و گمان کردم که‌دیگر خالاص شده ام . 

9 آبا از شروع فیلم اولنان نثاتر را واقعا نرد 
کرده‌اید ٩‏ 

ابد۲ . غوغاید کان‌داران را تركکرده‌ام . وجلت 
آن‌شروع فیلم نبود. علت راشما میدانید ؛ تتّاتر رامیدیدم 
که خود را میفروخت . هوچیان چرب‌زبان آمده‌بودند» و 
همه‌چیز دم از فرهنگی‌متوسط میزد . ماهمه‌چیزمانرابرای 
جلب توجه خارجیان برق می‌انداختیم : و ظاهرسازی 
کارش پالاگرفته بود . يك عده به‌جان آن افتاده‌بودند که 
دستش را می‌بستند > و عده‌ای دیگر از با زگذاشتن‌دست تا 
حدی حرف میزد ند که‌صندلی‌شان‌را محکم‌تر کند.میدا نید 
من از آنانم که این جامعه‌شناسی متوسط حالم را بهم‌میز ند» 
که مثل سکه‌ی مستعملی در دست هربی‌عمل نابابی است > 
تا ذره ذره تغییر جهت دادن خودش را توجیه کند. نوری 
می‌تابید > و راههای توفیق روشن بود ؛ کافی‌بود .کمی 
دورو باشید . کمی زبان‌آور » هر برچسبی‌را بیذیرید؛ 
خودتان را در شبکه‌ی روابط جاکنید. نقش‌تزیینی‌تان‌را 
بپذیرید 7 فرهنگی‌متوسط داشته باشید که می‌توا ندخا نمهای 
این‌راه را 
بروید آنوقت بزرگتر بن‌دستگاه‌تبلیغاتی مملکت پشت‌سرتان 


است. و گر نه مجبورید برای ذره‌ای امکان در جنگی‌ابدی 
فرسوده شوید . من از این بلواکنارگرفتم . ولی موقت 
و منتظر . من درخفا کارمی‌کنم و کنار می‌گذارم . درش 
میدهم » و کسانی راتربیت می‌کنم که دستگاه‌های شمابا 
درآمد مکفی جذب می کنند نا تفاله‌شان کنند. 

0 ب رگردیم به‌او لین کارشمادر سینما «عمو سیبیلو» . 
که فیلمی بود ساده و روشن و صمیمی + به‌طوری که‌حتی 
بزرگ‌سالان را هم جلب می‌کرد . از اولین نجربه‌ی عملی 
خود در سینما بگوئید . . . ۱ 

«عمو سیبیلو» فیلمی‌بودکه من‌باآن باید امتحان 
پس میدادم . نکته‌ی مهم داستانی بود در چند خط ۰ که 
فقط باید همان ساخته میشد و فیلم‌نامه را بایدد رکمترین 
فرصت از آن‌بیرون می‌کشیدم. و فیلم درمدتی‌بسیار کوتاه 
باید ساخته و" تهیه مپشد . بنابراین امتحان کاملا شبیه 
امتحان بود . وقت محدودوموضوع معین . اگرمیگو ید 
قبول شده‌ام نظر شماست . ولی من خیالم آنقدر که‌شسا 
خیال می کنید جمع نیست.من‌سعی کزده بودم برغم‌داستا نی ۱ 
غم‌انگیز فضای طنز و شوخی به‌وجود آورم ؛ چیزی 
شبیه فضای مضحك قلمی . ولی در آن وقت کم : و با 
گروهی که طبق سنت اپنجا تا روز شروع‌کار همدیگر را 
نمی‌شناسند. »این‌کار خیلی به‌سختی ؛ و فقط در لحظاتی _ 
معدود میسر شد . ما اکثر؟ در زندگی شوخ‌تراز جلوی 
دوربین هستیم » شاید چون‌کسی شوخ بودنمان را ثبست 
نمی‌کند . ولی اصولا سنتی وجودداردکه ماباید ملتی‌جدی 


۱ به‌حساب بیا نیم 6 با #اقل خوددار؛ میخو اهیم وانسوه 


-کنیم که غیور هستیم » و صاحب شخصیت 5 
اولیه‌ی گذشته‌ی ما چپزی وجود داردکه خنده‌رانهعی 


در تربیست 


«می کند» و به‌آدم شوخ میگوید مسخره » سبك » و سبکس 


(یعنی تهی مغز) . اهل طنز اکثر؟ طعن و لعن شده‌اند. . 
و آنها که ازخودشوخی به‌جاگذاشته‌اند افراد باشهامضی 
بودند7 ولی مقبره‌ی درست و حسابی ندارند . بااین‌سابقه, 
بازیگران ۰ اکثر؟ بدون اینکه بخواهند وبه‌طور فطری» 
درصحنه‌های شوخی نوعی دفاع دارند. و شاید برای‌همین 
است که خیلی‌شان برای شکستن این دفاع مجبور نددست 
به‌يك عکس العمل ند بزنند . و همین سیال‌بودن‌شوخضی 
را نابود می‌کند. و تبدیل میشود به‌ازآن سوافتادن» و 
تصنع و ادا و مبالغه که لبخندی هم نمی‌آورد. تعدادخبلی 
کمی هستندکه از خط ظریف طنز می‌گذرند » یا"نقدر 
مسلطاند که به شیوه و سب شخصی می‌رسند . تجربه‌ی 
عمو سیبیلو. 7 برخلاف تائید تماشاگران 7 مرا دچار این 
تردید کردکه نکندآن نوع طن که من درپی‌اش هستم‌بااین 
نوع فرهنگ و تربیت وسابقه‌های‌بازیگری اصلاعملی نبا شد. 

8 با وجوداین خیلی سرنخ‌های فیلم‌های بعدی 
شما در «عمو سیبیلو» دیده‌ميشود. مثلانیروی متخاصی که 
در فیلم‌های بعدی به نحوی ناشناس و رعب‌انگیز ظاهر 
میشود » در عمو سیبیلو نیز وجود دارد. اما شکستنی‌تر 
و آشتی‌پذیرتر . درباره‌ی این نیرو بگوئید » که همیشه 
در آثارتان با آن روبرو هستیم . : 


لا میدانید > زندگی واقعا اندکی سخت می‌گذرد. 
آندکی دراضطراب . کودك از هرصدایی به‌و سس ماد 
چون مبدء آن برایش آشنا نیست ۰ وقتی بزرگتر شد 0 
در مواجهه با دیگر ان صدا را می‌شناسد: ولی هنوز 
مبدء صدا » یعنی قصد و نیت را تن شا ۳ 
روبروی هم » و درکنارهم ۰ اغلب ناشناس میمانیم. این 
تنها يك آزاردیدگی شخصی من نیست ؛ خوشحالان عده‌ی 
کمی هستند 7 و نیروی متخاصم پیچیده‌تراز عصرجنگهای 
تن‌به‌تن ۰ منعکس در يك مجموعه یاشبکه است. گاهی‌شما 
نمیدانید ضربه‌از کجا میاید ۰ و باچه روبروهستید. 

خب البته. من می‌توانم‌دربرابر » به‌عنوانعکس العمل 
آزار بزرگترین خنده‌هارابکنم ‏ ولی واقعیت هراس‌انگیز 


2 


اینست که‌گاهی بیشتر از آن تلخ است که یشود خندید . 
در «عمو سیبیلو» هنوز خنده ممکن است. برخوردبنیادی 


واساسی‌نیست . «عمو سیبیلو» تك است » و خبیث نیست» . 


او فقط میخواهد بچه‌هارا بترساند و متواری کند.او آزامش 
خود را می‌طلبد که حقش است » و بچه‌ها شادی‌و شیطنت 
وی رس تلد رکه حفشان است.او بچه‌هارا متواریمیکنه 
" ونازه‌درمی‌یابد که بدونآنهاچه تنهاست . در پاپان‌بچه‌ها 
"برمی‌گردند » و عمو سیبیلو کاری نداره جز آنکه به‌بازی 
پیپوندد . خوب که نگاه کنيیم عمو سیبیلو بچه‌ایست که 
به‌سن پیری رسیده ۰ کارهای او زیادهم کاری جزشیطنت 
بچه‌گانه نیست . او ضمناً چیست جز پیری تنهای همین 
بچه‌ها ؟ بر غم‌ظاهر» نیروی متخاصم و و از درون 
باحوهش ۰ با مهربانیش و با کودکی‌اش آشتی داوه. 
8 در فیلم کوتاه «سفر» ما یکباره بايك دگ رو نی 
در لحن و زبان شما برمیخوریم . مواجه مجشویم بایك 
سینمای تمثیلی » که به نظر می‌آمد شما نا حدی نحت تا ثیر 
نوعی سینمای‌بر تکلف روز مثل سینمای «فدر یکو فلینی» 
قر ار گرفته‌ابد . می‌خواستم بدانم واقعاً تحت تائیسر 
چه اضطر اری‌به يكك سینمای تمثیلی‌و پر استعاره روی‌آوردید. 


الف ) بین «عمو سیبیلو» و «سفر» يك فیلم‌بلند 
قرار دارد : «رگبار» بنابراین تغییر لحن » اگر اصلا 
حقیقت داشته باشدء یکباره فیست . 

ب ) سینمای فلینی اصلا پر تکلف نیست ‏ سینمای 
شاعر انه‌ایست »و خیلی هم روشن است . 

ج ) شما اشتباه می‌کنید و «سفر» حتی سرسوزنی 
هم تحت تأثیر «فلینی» نیست . دیگران اشتباه کرده‌اند 
و اسامی دیگری گفته‌اند .این بد .است که آدم همینطور 
يك چیزی بگوید . : 

د ) من به‌سینمای تمثیلی رو نیاوردم » تمثیل. اصلا 
0 و ابزارکار هر" اثر شاعرانه‌ای‌یامتفکرانه‌ایست. 
واگر شما اندکی با کارهای قبلی من در تتئاترآشناشی 
داشتید اصللا تمثیل را يكث پدیده‌ی جدید ثصور نمی کردید. 
البته اگر اصلا مقصود من و شما از تمثیل يك چیزباش. 

8 فکر نمی کنید که يك سینمای تعثیلی نمی‌توانددر 
هر دوره‌ای ارزشهای خوذر احفظ کند ؟ درحالی که‌فیلمهای 
سیاده که به‌ر احتی‌می‌تو انند با تماشاگر رابطه بر قر ازساز ندب 
مثل آثار «جان‌فورد»- از این نظر حیات و دوام بیشتری 
دار ند ٩‏ 

8 الف ) هیچ فرمولی برای دوام ارزش آثارهنری 
وجوه ندارد . اگر داشت همه آن رابه کار میبردند وغمی 
شبود . 

ب ). به‌تعریفی که از آثار «جان‌فورد» دادید 
حسابی مشکو کم . 
اد / 


آثار «فورد» همه چیز هستند غیر 


جِ( دو ام ری حدود زیادی بستگی به بخت 


رد 3 که آیا تهیه کنن دگان یا وارئان آثر آن‌ر آدرست 

حفظ و حمایت می‌کنند » و به‌موقع و در فضای مناسب 
آن‌را از نو به‌نمایش درمیاورند » پا خود بکلی ورشکست 
و محو ماکان 3 

د ) کشف از نو شدن آثار » و مهم شدن با نشدن آثشار 
يك تن با يك دوره‌وسبك هیچ ربطی به‌ارزش منطقی‌خوه 
آنها ندارد . بلکه بستگی کامل به‌نیاز 
موقمیتی هستیم و چه نقطه‌نظری را ی 
سبك‌ها و دو باره. رسم‌شدن بعضی و از رسم‌افتادن بعضی 
دیگر برای‌مدتی » از همینجا است . 

(8 سفر بچه‌های فیلم «سفر» از میان فضاهای‌غیر 
واقعی که زشت وشاقو غیر قابل تحمل می‌نماید » حتمتاٌ 
برای شماً » و همینطور تماشاگران حاوی معانی و تعابیر 

" خاصی است . قدرمسلم ابنست که تماشاگر خیلی کم‌میتو اند 


ما دارد که در جه 


۳7 


در میام هجوم آن همه مفاهیم و تصاو بر سمبليك‌به نظرهای 
شما برسد. حال اگر نماشاگرمقاصدشمارا از آن صحنه‌های 
تمثیلی دربافت نکند دلگیر نخواهید شد ؟ 

چرا در خانه می‌نشینیدوحدس خودتان رادرمورد 
فهم تماشاگران واقعیت می‌پندارید ؟ به‌نظر من مشکل‌اصا 
دروفتل و در نماشا گر نست . متکل در شمانستکهاریفت 
میز کارتان دورتر نمیروید و گاهی قدمی دوروبر شهعر 
نمی‌ز نید ؛ تمام آن صحنه‌ها و فضاها واقعی است » وبا 


. براساس زمینه‌ای واقعی از نو ساخته شده . از آن گذشته 


اصلا زشت هم نیست» ممکن است‌هراس‌انگیز یامبهوت کننده 
باشد » ولی شدت تاأثیرش از آنجاست که سندی متکی‌بر 
واقعیت است . شما که واقعیت را بهانه می‌کنید چطور 
در روبروشدن باآن» آنرا نمی‌شناسید ؟ حالا منظور شمارا 
ازتمئیل می‌فهمم . شما تصور می‌کنید هرچی زکه‌بامشاهدات 
روزمره‌ی شما منطبق نیست‌تمثیلی است.خب بایدمشاهدات 
روزمره‌ی خودتان را وسعت ببخشید , راه دیگری وجود 
ندارد . از طرفی در مورد تمثیل همان اشتباهی‌رامی کنید 
که همه‌ی فر‌هنگک روزنامه‌ای معاصر می‌کند . من دیده‌ام 
چطور همه با وحشت از آن یادمی‌کنند ؛ آن رابه‌معتی 
چیزی غیر قابل فهم و مشکل و پیچیده می‌گیر ند و در 


ابرایر واقعیت فرار می‌دهند ۰ درحالی که تمتیل خودبث. 


طرریقه برای توضیح واقعیت است» و برای ساده‌تر کرد 
آن . تمثیل کة شما آن را غیرقابل فهم و پیچیده تعبیر 
می‌کنید پایه‌ی ادبیات‌کودکان وقصه‌های عامیانه است » 
پس چطور می‌تواند مشکل بوده باشد و پیچیده وغیر قابل 
فهم .؟ نمایش «سفر»» چون زیاده واقعی بودمتو قف‌شد » 
و من نگرانم که‌نکند آن‌فیلم بیش از حد ساده بوده‌است. 
اما شما چطور توانستید این همه از سمبل و تمثل برای 
خودتان اوهام بسازید . .سمبل که بیهوده با تمئیل‌درهمش 
می‌کنید به‌طور کلی مقوله‌ی دیگریست . یکی زبان ایضاح 
است و یکی زبان رمز . و کدام آثر در جهان است که 
بی‌ثمئیل و رمز به‌وجود آمده باشد ؟ و مگر تمثیل‌ورمز 
نمی‌توآ ند همه‌فهم شود ؟ این وسط چچهاشکالی هست کهمن 
تیف ان ماه ها وواتاطر بو تماه عصر ها ی یی 
هنرها زبان رمزی دارند» یعنی‌معنا در آنها به‌زبان‌صورت 


با گومیشود » و مردم‌جهان‌درطول‌تاریخ با آنهاعمیق‌ترین 7 


ارتباط‌های معنوی را داشته‌اند ؛ عده‌ای با صورت‌ظاهر 
آنها» و برخی با معناومفهوم رمزی آنها . چه دلیلی‌دارد 
که شما این وسط به‌جای کوشش‌برای کشف ۰ يك قالب 
آن منطبسق 
می کنید؟ «سفر»را. همه‌ی کود کان‌دیدند » و همه‌ی‌بز رگان» 
وآن را به‌روشنی فهمیدند . مثل هر فیلم دیگری.داستانی 
ساده داشت و آغاز و انجامی ۰ عده‌ی کمی هم بو دند که‌در 
دوباره‌دیدن آن‌متوجه‌معنای دومی شدند » مثل‌هراثردیگر؛ 
معنای ثا نوی آثر » که ممکن است معنای حقیقی آن‌باشد. 
8 بر ای کسانی که مابلند به معانی درو نی فیلم‌بیشتر 
بی ببر ند چه میشود گفت ؟ در زمان نمایشش «سفر» را 
به‌خاطر ترسیم بشریتی رهاشده که‌در جهانیناموافق‌به‌دنبال 
تکیه گاهی میگر ددو صف کردند» و شما آن رادرمصاحبه‌ای 
میدانید . آبااینهاهمه ابعادمختلف يك اثر ند؟ من‌خصوص؟ 
مایلم ر اجع‌به‌مسیر این‌سفر که باخشو نت‌بر برده آمده‌صحبت 


شاق‌بودن مسیر «سفر» چیزی از دیدگاه‌و پندار 
راتکه همه ی زا مهو غول انا وم رکه 
می‌یابد . شاق‌بودن سفر شرط اصلی هرقصه‌ای ازاین‌نوع 
ات ون طی مسر اهنا ااهتحانی داست :که در فصه‌هتا 
قهرما نان پس میدهند؛ر اه‌دشو اری که‌بر ای رسیدن به‌مقصود 
پایداز آن بگذرند. غول‌های افسانه‌ای و ساکنان‌قلعه‌های 
سنگ‌شده اینجا به‌پیکره‌های‌بی‌جان‌اشیاء افتاده »ووگروهی 


از قبل آماده قرار می‌دهید و همه چیز را بر 





شرح دو تصویر بالا : 


«عمو سببیلو» با - «صادق بهراهی» 





«بهرام بیضاتی» به هنگام تهیه آولین فیم توتاهش ‌ 








فرح تصاویر این صفحه : 

بالا : نماتی ازفیلم کوتاه «سفر» 
پائین : «بهرام بیضائی» به هنگام هدایت بازیگران 
فیلم «سفر» 


مردم خفته اتبدیل‌میشو ند. ی دو کول در 





تشانه‌ها ی است از پیری ۰ مرگک ی 


شکنچه ء گرسنگی و غیره » چیزهائی که احتما لاهر کدام 


.نمثیل آبنده‌ای است که کود کان از آن‌م یگر یز ند. 
«سفر» ح رکتی است برای رهاشن از اعماق (تمئیل 


پله‌ها) به‌اعلا مراحل (تمثیل‌خانه‌های بلند) که این هردو 
مرحله علائم يا خدایان خود را داره . خدای محافظاعماق 
(صاحب کار) تیره است و رنج میدهد و کار می کشد و 
تهدید می‌کند (قلاب‌کمر » گزلیك) . او هرگز نشان داده 
نمی‌شود » تا هنگامی که در آخرین لحظه خود رادریك 
صورت عاریتی و از طریق پوشش (عينك) ظاهر می‌کند. 
همین به‌طرز دیگری درهورد خدایان پایان فیلم هست.زن 
(مادر - خدا) خود رابه‌طور کامل نمی‌نمایاند . اودرپس 
پشت يك حجاب ظاهر میشود . او حرف نمی‌زند » ولی 
يك واسطه پا مقر (پدر) "۲ نچه رکه اور۱ه ۱۳ 
یا نمی‌کنه ۰ با بمب ای بهمیل خر ان 
را بطه‌ی‌مستقیم‌ه ر گز دست نمیدهد و او درسکوت‌زاثرانش 
رنه ویس 

8 علاقمندم راجع به‌زن در آثارتان بپرسم . من 
تئاترها را نخوانده‌ام و نمیدانم » ولی در سینما به نظر 
می‌رسد یکی از مهمترین (باگاهی حتی مهمتر بن) نکنه‌های 
فیلم شماست . مثلا ما در « رگبار» با چندین نصو بر ازذن 
روبرو بودیم » و در «غریبه و مه» تصویر کاملی از زن 
ارائه میشد . 


در «رگبار» هفت زن اصلی هست که به‌تناسب‌های 
مختلف به آنها پرداخته شده : «عاطفه» ‏ شاگردخیاط که 
چهره‌ی اصلی آاست » و در او نبازها و موانع می‌جنگند . 


او بین حس فرار و اجبارما ندن > بین عشق و تأمین‌مالی» 


بین آزادی و وابستگی دست و با میز‌ند » و مهمتر از همه 


او بین حس فرار و اجبارما ندن > بین‌عشق و تأمین‌مالی: 
جسمالی مردی دیگر که اند کی‌بیشتر تأمین می‌کندنیزما نده - 
است و نمی‌داند . در کنار او دیگران ؛ خانم خیاط که . 


گرفتار کابوس موقعیتی از دست رفته است » خانم صاحب 
خانه که به‌انتظار پسرش نشسته » خانم ناظم که خودمردی 
است مهاجم و با حساب و کتاب » مادر عاطفه که به‌صورت 
مخسمهی گرانی در سکوت فقط کار تا 


فرهنگگ معاصر را جذب می‌کند و تحویل میدهد. همه‌مثل 
جزئیات يك نقاشی بزرگ دیواری هستند که وقتی‌کنارهم 
قرار بگیر ند یکدیگر را کامل می‌کنندو تصویری‌ازموقعیت 
زن معاصر این جامعه میدهند . در «غریبه و مه» ولی 
موضوع کمی متفاوت است . در فضائی هستیم که زن‌خود 
مرکز ثقل تولید است ۰ و در نتیجه به‌استقلال و نیروی 
انتخاب خود بیشتر حاک است - رعنا تامدتها عکس‌العیل 


است تا خود به‌صورت عمل دراد او تاق ۱۳۳ 


به‌قوانین رایج عمل می‌کند تا لحظه‌ای که آرام‌آرام‌عصیان 
می‌کند و قوانین خود را می‌گذارد . رابطه‌ی او و زن 
مسن (جیران) مثل جنگی ابدی است که ازمحبت‌چیزی 
کم ندارد . رابطه‌ی دو زن به‌صورت مکمل یکدیگر و 
متضاد یکدیگر 7 به‌صورت آینه‌های یکدیگر » به‌صورت 
یکی جوانی و یکی پیری دیگری » و به هر صورت‌دیگر 
درمی‌آید . برای جیران 7 رعنا نماینده‌ی شهامتی است که 
او قبلا به‌خرج نداده. و برای رعنا > جیران نمونه‌ای‌از 
تجربه‌ها ئیست که یا او باید به‌دست آورد و يا از آنیا 
بگریزد . رعناات این شوم که به‌جان می‌خر ندش -- چسون 
تمثیلی ازجوانی وزیبائی » هم مورد حسد جیران است 
و هم مورد تحسین او . «غریبه و مه» از طرفی‌داستان 
نوشدن زمین و مرک و رستاخیز آن در قالب تمثیلی‌يك 
زن است . به معنای دیگر اصلا داستان آمدن و رفتن‌غریبه 


رن 














چیزی است که در ذهن زن می‌گذرد . زنکه ت 
و باروری است » در ذهن خود مردی را متولد می کز 
می‌آورد (شروع غریبه و مه) با | وعشق میورزد وزند 
می‌کند » و سرانجام | ورا می‌کشد و برایش عزا ۳ 
5 0 در « کلاغ» زن چه تحولی‌طی کرده ؟ ۲ 
لا چه بگویم ؟ ما که کلاغ را هنوز ندیده‌ايم. . 
9 در هر يك از دو فیلم‌بلند« رگبار» و «غر یبه‌وو 
ما با ورود يك بیگانه به محیط اصلی داستان روبر 
هستیم . آبا ابن خود شما نیستید که خود را درابن‌محه 
و ارزشهای آن بیگانه حس می‌کنید ؟ اگر اینطور 
چرا ؟ و دیگراینکه چرا آنهاهر کدام به نوعی محکو 
به‌تر 2 محیطاند ؟ با وجود ابنکه در همان مدت کم ور 
به‌وجودآمدن تغییر ات و ارزشهای تازه شده‌اند ۰ و آر 
اصللا به همین علت ؟ 
لا جوابی ندارم . ‌ 
با توجه به‌اینکه از این دوفیلم اولی ملموس 
و دومی ناآشناثر مینماید » به نظر شما در این‌فیلمه 
واقعبت چه سهمی دارد ؟ 1 
به‌نظر من حضور واقعیت تناسبی با ملموس‌بودز 
و نبودن ندارد . امر ناملموس با به‌بیان درآمدن ملمویر 
میشود» نگران نباشید . و اگر منظورتان اجتماعی‌بودن 
است «غریبه و مه» به‌مراتب از «رگبار» اجتماعی‌تراست. 
آنچه من میسازم توضیح من از واقعیت است. شامل‌تماه 
واقعبت » نه فقط آنچه‌که فرهنگ روزنامه‌ای معاصر 
مجازمیدا ند . امیدوارم روشن باشد . تمام واقعیت؛ شامل 
مسئله‌ی مرگک و معنای حیات هم » شامل اضطراب‌های 
اجتماعی‌و ماوراء طبیعی‌هم . مرزی برای واقعیت‌روزمره 
و واقعیت هستی وجود نداره . هر مرزی تصنعی است ۰ 
من دائماً از یکی به‌دیگری منتقل میشوم » و هريك‌ازاین 
دو در حقیقت همان دیگریست . در «غریبه و مه» شمسا 
تولد » زندگی با دیگران 7 و مرک می‌بینید . یعنی‌زندگی 
اجتماعی . لابد یادتان هست که آیت هویتش را از جسم 
. می‌گیرد ؛ اسمش را و برهنگی‌اش پوشانده میشود. بعد 
فدریجا" جمع وسوسه‌هایش را به او میدهد . این‌که از کج 
آمده»: حس این که درپی‌اش هستند » حس مرت » وبامرگ 
متضادش شور عشثق می‌آید ۰ که زندگیست . و بلافاصله 
این که درجمع بیگانه است : این‌که‌باید کار کند. این‌که 
باید محرم و اهل شود . این‌که باید بلوغ جسمی‌اش در 
مسابقه‌ای ظاهر کند» جمع حتی او را متوجه موانع‌می‌کند» 
وسوسه‌ی گناه » وسوسه‌ی ممنوغ‌بودن ۰ جنگ بامردقب ‌ 
که در ذهن زن هست . در واقع تمام مدت آیت‌می کوشدتا 
پذیرفته شود . و درست لحظه‌ای که تصور میروه موفق 
شده باید برود . فرصتی نیست . از طرفی فکر مرگ که 
جمع به‌او داده ابتدا فقط وسوسه و سئوال است. بعد 
تدریجاً نیرو می‌گیرد و به‌صورت يك علامت ظاهرمیشو 
(داس) » بعد به‌صورت مردان چوب به‌دست که میز ند 
بعد به‌صورت دو ناشناس که‌درجنگل برای بردن‌او آمدها:۵؛ 
بعد کم کم مردی‌کامل با چهره‌ای مشخص از دریا می‌آید: 
و عاقبت فکر آنقدر قوی‌میشود که‌به‌صورت پنح‌سپاهپوش 
جسمیت می‌یابد و روبروی او می‌ایستد و با او می‌جنگد. 
در این میان اين‌که چقدر جمع او را تغییر داده‌در بر ابر 
اینست که‌اوهم‌متقا بلا چقدر اجتماع کوچك را با زندگی‌اش 
تغییرداده‌است. در پایان دایره کامل شده و ماظاه ۳۳ 
در همان نقطه‌ی آغازيم . ولی واقعا در همانجا نیستیم ۰ 
ما همه فرق کرده‌ايم . هیچکس دیگر واقعا" همان آدم‌آغاز. 
فیلم نیست . ما تغییر کرده‌ايم . : 
8 آبا نیروی متخاصغ «رعبار» و «غریبه و۲ 
هما نست که در «عمو سیبیلو» و «سفر» بود؟ 













بالا : «بهرام بیضائی» صحنه‌ای از «رگبار» را برای «پرویز فنی‌زاده» تشریح م ی کند . ق نه » این بسته به کارهربار فرق می‌کند ؛ میتو 
پائین : «پرویز فنی‌زاده» درنمائی از «رگبار» بازیگر نحسین شده جشنواره اول تهران برای همین فیلم . شخص باش 7 پا يك خرافه‌ی اجتماعی » يا يك دستگا 
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)یلم 2 يا اصلی در گذشته و تاریخ » یا نمائی ازمرک 
) زمان . اما دوتای آخر به‌هرحال پشت هر حرکست 
ِ در کاراند . پس میتوانندهربار درتر کیبی‌باهر کدام 
پر آنها باشند . بله » این به‌واقعیت نزدیکتر است . 
آدمها در فیلمهای شماهمیثه در نوعی دلهره 
توش به‌سر میبر ند . آین‌همه ناامنی در فضای فیلمهای 
یبا ابن سوال را پیش میاورد که واقعاً خود شما ازچه 
کی وحشت دارید . و اضطرابی که با خود دار بداز کجا 
وب میگیرد 3 
۱ 8 از هیچ جا. من فقط گاهی روزنامه میخوانم ؛ 
مفحه‌ی حوادث . صفحه‌ی تسلیت‌ها » و غیره . و گاهی 
ور خیابا نها راه میروم . و درقیافه‌ی مردم دقیق میشوم. 
و آنوقت است که دیگر تا صبح نمی‌خوابم . 
۱ بك سوال ؛ آیا همه‌ی معا نی‌فیلم‌هایتان رااز ابندا 
فکر می‌کنید » با خودشان می‌آیند ؟ 
۱ 8 نه » ما معنا اختراع نمی‌کنيم . معانی احتمالادر 
ات چیزی هستند و ما فقط آنها را کف می‌کنیم. تمام 
اذبه‌ی کار هنر این کشف است . ولی البته نکته‌یسی 
هم هست ؛ موارد بسیاری هست که معنای صحن‌ای‌یااثری 
رانمیدانید. و لی‌خودرامی‌بینید که‌به‌ساختن‌آن‌بی‌اختیارید. 
ی اتفاق مبارکی است » چه خوب . معنایش رابعدها کشف 
می‌کنید . لازم نیست در خلق اثر همه چیز را قبلاحساب 
کرده باشید . منظورم مطلقاً هرج و مرج يا پرا کنده گو ی 
نست . به‌عکس ‏ لازم است که نظم [نه‌قالب ] فکری‌داشته 
باشد ‏ لازم است که‌لمس اجتماعی داشته‌باشید» لازم‌است که 
عمیقاً فرهنگک داشته‌باشید ‏ لازم است که‌فن کاررابخوبی 


بدانید» ولیلازم نیست کهآثار حساب‌شده مطابق‌باتوقعیکه : 


آزتان دار ندبسازید. بایدبتوانید دم‌به‌دم از خودتان‌وتوقعهای 
اطرافتان فراتر بروید . چیزی نفرت‌انگیزتر از کارهائی 
نبست که راه‌های رفته‌ی موفقیت راطبق حساب دوباره 
مپروند . باید به مرحله‌ای برسی د که کار از طر بق‌شما» 
بی‌و اسطه‌ی شما ء ظاهر شود . صحنه‌هائی هست که باقلب 
" میسازید و نه عقل . و احتمالا آنها بهترین صحنه‌ها 
" هتند . من معنی بسیاری‌از کارهايم را به‌ندر یج و بعدها 
کشف کرده‌ام > بعد از اينکه در برابر سوال‌های دیگران 
قرارگرفته‌ام . منظورم از عقل در اینجا معنی رایج‌آن 
9 ؛ تمام احتیاطها و مصلحت‌طلبی‌ها 7 که به‌کارمعاش 
"۰ میخورند . و به‌دست آوردن وجاهت اجتماعی » و فریب 
وی مردم متوسط. 
6 من مجبورم اینجا از يك استعاره‌ی خاص‌صحبت 
" کلم که در « ر گبار» و «سفر» هر دو هست . استفاده‌ا ی که 
" مثلا | زعينك در هر دوی این فیلمها میشود . ولی به‌نظر 
" میرسد که مفهوم و احدی ندارند . شما همیشه دریاسخ‌این 
وال سکوت کرده‌اید . 
گف شاید من به‌دنبال تمثیلی از نوع نقاب یاصورتك 
نودام . چیزی‌که کسی واقعیت خود را پشت آن پیهان 
۱ می‌کند . ویا برعکس 7 اصولا از طریق آن آشکار میشود. 
مثل بزك هنرپیشه‌ی تثاتر . در «سفر» عينك جائی. فقسط 
چشها ی مواظب را جانشین ميشود. و جائی دیگر صورت 
ثخص‌بازی را به‌صورت مجهولی برای ما درمی‌آورد, که 
شمناً به‌دلیل تیرگی عبنك عملا وجود اورا توضیح هم 
میدهد . در «رگبار» اگر خیلی علاقمندید که حتماً معنائی 
بادست آورید 7 مرد عينك‌زده میتواند حس عزیمت یا کلا 
تجسم فکر رفتن باشد . 
8 اگر نخواهیم مرد عینزده را تعبیر کنیم چه 
فرضی درباره‌اش هست . آبا او واقعی است ؟ 


فل او یک عماشاجیزبین کروهتتفاها کزان است که 
ای حکمتی متوجه می‌شوه بی‌حر کت نشسته . احتمالا 
خواب است . یا نابیناست . يا روشنائی چشمش رامیزند. 
ب#د۲ می‌فهمیم گاریچی محله هم هست . در لباس او چیز 





بالا : نمائی ازفیلم «غریبه ومه» . 


پائین : «بهرام بیضا 
«عصمت صفوی» . 


تی» درفاصله دوصحنه ازفیلمبرداری فیلم «غریبه ومه» با «پروانه معصومی» ومرحومه 


۳۵ 








ففطاشاه میوش لاس عراداری کته 
خیلی‌ها می‌پوشند . و عينك سیاه می‌زند » که خیلی‌ها 

8 در این‌صورت مایلم شخصیت مادر دختر فیلم 
« رگبار» - بیرز نی که‌دا تم‌می‌بافت- رانیز توضیح‌بدهید؛ 
تاچه حد واقعی است ؟ 

8 او پیرزنی است که همه‌ی عمر کار کرده ‏ و حالا 
همه‌ی بدنش از کار افتاده . غیر ازدستهایش که هنو ز کار 
و همین . از الحاظ برش کاملا میکن؛است ۳۰یا 
اینقدر واقعی است که به‌نظن غیر واقعی میآید؟ میدانید 
که تمام جود استاد شادروان دکتر معین در سال‌های آخر 
ز ند گیش به کلی‌از کارافتا ده‌بود» فقط گاهی اشگ‌میر بخت. 

0 میخو اهم به تمثیل«زخم» اشاره کنم که در« رگبار» 
و«غر ببه و مه» هردوهست ء و حتی در فیلم کو تاه «سفر». 
در « رگبار» آقای حکمتی میرود درحالی که زخمی‌ناشناس 
در سینه دارد . در «سفر» دو کودك ضمن دعوا اززخمهای 
گذشته‌شان حرف میز نند . و در «غریبه و مه» آبت‌زخمی 
می‌آبد و زخمی میرود . آبا این استعاره‌ای شاعر انه است؟ 
۲یا هما نطور که آقای حکمتی در ذهن محله مرد » آبت‌هم 
در ذهن دهکده میمیرد ؟ و آیا ابن چیزی شبیه جبر است؟ 
همچنین در فیلمهای شماغالبا از مکان‌های ترلك شده‌ی‌فرو 
ربخته برای توصیف زمان حال استفاده میشود . آیادار بد 
به نوعی شقاوت تاثرانگیز اشاره میکنید ؟ 

لا من تصاویری را دوست دارم که هم به‌نوعی‌زندگی 
اشاره می‌کنند و هصم به‌نوعی مرك . من ازمکان های 
فروریخته‌ی ترلشده معنای خود را میجویم ؛ معناشی 
. مهم است که‌مکان‌های کهنه به شکل نوعی‌مقاومت 
۹ هرک است که هنوز بر س با ایستاده‌اند ۰ نها 
۰ به‌نوعی تاریخ اشاره می‌کنند» آنهاهم به نیستی‌اشاره‌می کنند 
هم به‌مقاومت در برابر آن . و جبر بدون شك درجائشی 
و تس تتولد و حبر هر کت .هن شخصیت‌ها بی‌رادواست 
دارم که به‌رغم‌و قوف به‌این‌جبرمی کوشند کاری‌بکنند.آقای 
حکمتی‌و آیت در واقع نمی‌میر ند » بلکه این جزء اساطیر 
محله می‌شود : و آن جزء اساطیر دهکده . آنها ازطریق 
م رگشاناسطوره می‌شو ند اسطوره‌ثی که به‌رغم‌م رو نشا نه‌ی 
فاق آمدن‌برآن است . 

8 اکر نیروی متخاصم راکه در غریبه و مه برای 
بردن آبت آمده‌اند تمثیلی از م رک بدانيم » شخصیت آبت 
در مبارزه‌ای که باآنها دارد نماینده‌ی کیست ؟ و چرا 
هر ضربه‌ای که میزند در واقع برتن خود او می‌نشیند؟ 

گیج کننده است اگر فکر کنيم کسانی که می‌آیند 
تمثیل مرگ‌اند. ولی می‌توانند تصور ذهنی آیت ازمرگک 
این مثل جنگ آینه‌هاست . هرآینهای‌راکه‌فرو 

بریزید ضمناً تصویر خودتان است که می‌شکنید . پنج‌نفر 
آخرچیزی‌نیستند جزآینه‌های‌و حشتآیت. 
آخر غریبه و مه ؛ من نمی‌تواْانم تصورم کی را در ذهنماز 
میان بیرم مگر آنکه بمیرم . دورباطلی که زندگیست. ۱ 
دلهره‌ی مرگ فقط به‌وسیله‌ی خود مرک است که می‌تسوان 
گریخت . تصورآنها ازاوست که میاید » بنابراین‌او 
آیت -- در جنگ بیهوده‌ی آخر با از میان‌بردن تصور 
م رگی تدریجاً" خودش‌است که میمیره . 
۰ 68 بحث معنا اغلب باعث شده‌است که زیبائی‌شناسی 
و صحنه‌پردازی شما د رگفتگوها مورد غفلت واقع شود. 
ازطرفی ماخیلی کم راجع به‌وضع کارتان میدانیم . مثلادر 
آو لین کار بلندتان « رگبار» چگو نه بودید ؟ و فکر می کنید 
مشکل اصلی کار تهیه چیست؟ 


د وگانه‌را 


باشند . 


اینست صحنه‌ی 


5 آن‌روزها و قتی که ما «رگبار» را دست وپاميزديم 
تامدتی خیال میکردیم فقر مالی است که فیلم رابه‌بن‌بست 
کشانده . ولی خیلی‌زود متوجه چیز مهیب‌تری شدیم؛ فقر 

فرهنگگ . چیزی که همه‌جا حضور داشت و همه‌جا دخالت 


۱ 


۰ میخواست ببیند آنچه‌مامی کنیم‌صلاح است یانه . 


می‌کرد . گاهی به‌صورت مردی پشت میز اداره‌درميامد: 
گاهی صورت يك گذر نده‌ی خیابان را داشت » و گاه‌خوه 
یکی از بازیکران‌فيلم بود . 
میزديم » ولی بازبانی که از دوسو غیر قابل فهم بود » 
به نظر میرسید که ما اصلا با کارمان مواجه نیستیم. با 
را قطع کنی از جای دیگر دستی درمیاورد مواجیهم. به نظر 
میرسید که همه‌ی عوامل به‌صورت سد و بنددرآمده‌اند » 


او همه‌جا بود. ما با هم‌حرف 


یواست مارا اقا هام خود ریت ۰و هرایس 
شما با يك 
دستگاه نظارت روبرو نیستید . همه ببه صورت موانع 
این مانع ساختن گاهی حتی‌به‌عمدهم 
نیست . عمیق‌تراز آن يك نیاز برای‌جبران کمبود است . 
یعنی طریقی است که آدمی میتواند به‌وسپله‌ی آن شما را 
متوجه موجودیت خودش بکند . 
میخوابد » و درخواب حتی لبخند میزند ؛ او جلوی‌کار 
شماراگرفته است» و اینکه همه‌ی کوشش يك‌گروه اینك‌در 
گروی اراده‌ی اوست به‌اوهاله‌ای از شخصیت و اعتبار 


متحر لد در آمده‌اند ۰ 


او آن شب رارخضوب 


بخشیده . او در خواب لبخند میزند» درحالی که خوابرا 
برای همیشه ازسرشما پرانده است. در «رگبار» من‌تنها 
بودم» و منطق دنیا ئی‌را که سعی میکردهر کوشش‌وساز ندگی 
را بفرساید برایم قابل فهم نبود . حین ساختن «رگبار» 
من با حیرت تمام‌ایندنیا را از نو کشف میکردم» و احتمالا 
چیزی که باعث شد «رگبار» به‌رغم همه‌ی مصائب‌بالاخره 
به‌پایان برسد لجبازی من‌بودبادنیا ی که‌آنرا نمیخواست. 

مشکل عمیق‌تر ازمسئله‌مالی‌است» هرچند ذراصل‌سمکن 
است مسئله‌ی مالی منشاء مشکل در دهن‌وفکر 
و روح است. جائی‌ورای‌دسترس . کسی قدمی بر نمیدارد. 
به‌شماً توصیه 


بوده است ۰ 


اما هه آمران داوند برااتان کل موزانند 
می‌کنند که سخت نگیرید ۰ و وسواس به‌خرج ندهید» ودنیا 
راچه دیده‌اید » و مردم نمی‌فهمند » و چرا خودتان‌راخسته 
می‌کنید » و همین است که‌هست ۰ و بگذرید: و سروتهش‌را 
يك‌جوری هم بیاورید » و به‌فکر زندگی باشید » و به‌فکر 
حساب بانکی » و چه‌کسی قدر میداند » و به فلانی‌نگاه 
کن ‏ و از فلانکس یادبگیر » او یك‌ماهه‌میسازد اوبیست 
روزه میسازه » او چندروزه میسازد » و به‌تارهای‌مویت 
نگاه کن » و اگر کمی‌سازش‌داشتی » و اگر خودت‌رابه‌جائی 
بسته بودی » و اگر جلوی زبانت را گرفته بودی» وبرای 
که » کسی نمی‌بیند » کسی نمی‌خواند # 
کسی_نمی‌خواهد » و مکر می‌گذارند ؟ مگر می‌شودءتا از 
خودشان نباشی ۰ و ازفروش غافل‌نباش » و از تبلیغات» 
و هنوز نه » هنوزبرایاین‌مملکت‌زود است ؛ ده سال‌دیگر» 
پتسا ریک ال ای که 
زود » به‌همین زودی » ولی نه‌حالا » نه‌تو » نه‌ایندفعه » 
کمک به‌ نریم ۶ نها دق بقل »و حت بهواسب 
نه‌طوری که به‌خودت لطمه بخوره » زندگی زندگی است» 
و اشکالش هم درهمین است » تاچشم به‌هم‌بزنی » چه‌کسی 
یادی‌می کند ؟ چه کسی‌دنبال می‌کند ؟ اگر آملاكمی‌خریدی» 
اگر دلالی می‌کردی » اگر نزول - و شما احساس می‌کنید 
که خالی میشوید که فرومیروید» که يك‌تنه به قصدم رگ 
ایستادهاید" 
کند. هر کس میکوشد شما را به‌صورت خودش دربیاورد. 


,و این وظیفه‌ی شماست که خودتان بما نید . 


8 تهیه‌ی «غریبه ومه» مخصوصا صحنه‌ی نبردبا 
امکانات سینمای ما و اقعاً کار خارق‌العاده‌ای بود. چگو نه 
ازعهده‌ی آن بر آمدید ؟ 

خیلی سخت . و در تنگدستی محض . بافداکاری 
پازیکنان فیلم که نه بیمه بودند» و نه‌خم به‌ابروی کسی 
می‌آمد اگر طوریشان ميشد . در موقعیتی که اصلا برای 
کسی فرق نمی‌کرد که فیلم بهتری ساخته شود یانه. خیلی 


4 


. هر کس میکوشد به‌طریقی شهامت شماراسلب. 
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ازفیلم «کلاغ» 





ه 
۰ 


# شا ۰ 


ی 


پیشایش فوتی در باره «کلاغ» هر ام بضائی * 


۰ آسانگرائی اس تکه بگوئیم اين با آن فیام اپرانی به کارهای 
سهر اب شهید ثالث شباهت دارد . هم او » وهم سیباری ازدیگر کا رگردانان ما 


کا رگردانان همچنین در برابر سکهای قلابی » بی‌ر شه و «وارداتی» فیلمسازان 
سنتیی ابران وا کنش‌نشان میدهند  »‏ وگاه ابن وا کنش زباده ازحد است. کا رگردانان 
جوان ما » حنی وقتی به زندگی معاصر می‌بردازند » آن اشراقی را که ستون اصلی 
خرد ابرانی است حفظ م یکنند . 

تحی ازسینما کر ان یکه ابن سان در کارش صدق دارد «بهر ام بیضائی» 
با استعداد است که «غربه ومه» اش را بخصوص هنتقدان انگلسی دوست داشتند. 
طبیعی اس تکه همه با علاقه و کنجکاوی در انتظار اثر جدید او هستن که «کلاغ» 
نام دارد . درزیر ظاهر فریبنده يك داستان هیجان‌انگیز ( کوششهای يك خبر نگار 
تلویزیون » ههسر آمو زگارش و مادر پپرش برای یافتن دختری «کمشه» با 
«ربوده شبه» که از او فقط تصو بری دبده‌اند)» «کلاغ» اساسا با مضامین زهینه‌تی 
هوبت » گذشت زمان وجستجو برا ی‌بافتن ریشه‌های خود سر وکار دارد . باآنکه 
موف در ابنجا بوضوح ب هگذشته نزديكك سرزمین مادریش می‌بردازد » از باد نبربم 
که او معمولا" موضوع‌هایش را بنحوی پرورش مپده دکه اعتباری جهانی داشته 
باشند . آدمی ء لبخند بر لب » مننظر است ک هگفتگوهائی‌درباره تأثیرات «پروستی» 
در « کلاغ» د رگبرد» توآم بااشارات ناک بر به«درجستجوی مان ازدست‌رفته» ..... 





















آهنگی سینمائی خل قکرده‌ان د که به زندکی وفره«نگ ایرانی وفادار است . ابن: 


سخت . و شما کار را بعدبرای‌من‌سخت‌تر کردید که‌درمجله‌تان 
وانمودکردید من در رفاه کامل آن‌راساخته‌ام .درفستيوال 
شما ء خبرنگار يك روزنامه‌ی خارجی , از رفاه کامل فنی 
و مالی من در تهیه‌ی غریبه و مه نوشت » و ب‌دون‌شك 
منابع معلوماتی او دفتر فستیوال عزیز شما بوده‌است, یا 
مترجمین شما » يا برنامه‌ریزان محترم شما . و بعدشمااین 
خبر را چاپ هم کرده‌اید . و این معنی‌اش احترامبه‌آزادی . 
عقیده هم نیست » چون عقیده را شما خودتان به‌اوداده 
بودید» و به‌دیگران » که گمان کنندسینماراحمایت می‌کنید» 
پااین که من مثلا در رفاه و آزادی کامل کار کرده‌ام. کدام 
حمایت ؟ شما میدانید که درآن‌روزها که من‌اینجابرای 
دریافت اند کی وام پیر میشدم‌تمام نیروها بسیج شده‌بودند 
که‌در اصفهان به خانم زومر و دیگر افراد فیلم ایشان‌بد 
نگذرد . و همان‌موقم که کار ما ازفقدان تهیه به‌تعطیتل 
رسیده بود» تهیه کننده‌ی‌فیلم‌ما و همه‌ی‌تهیه کنند گان‌سینمای 
این مملکت در تلوپزیون به صف شده‌بودند که مفتخر نداز 
اینکه با پرداخت سهمی در آن فیلم به‌بازیگرفته‌شدهاند. 
کدام رفاه ؟ دستمزد بازیگران غریبه و مه به نسبت دستمزد 
پا سیاهی‌لشگر آنروزها هم کمتر بود» و ماآن‌را باعشق؛و 
درفلاکت مطلق» با يك‌پنجاهم بودجه‌ی ظاهری فیلم‌همای 
مشتر کی ساختیم که اینجا بهشان فخر میفروشند»وامکانات 
بی‌حساب میدهند و بعد توخالی درميایند. 

علافمندم راجع به کار بعدیشان بپرسم . و اگر 
معکن است بگوئید که در شرابط فیللمسازی آبا چیزی 
فرق کرده است با نه . به‌عبارت دپگر حالا در چه‌شرابطی 
کار می‌کنید 3 

در وضعیتی غیرممکن . هر کاربه‌نظ آخرین کار 
می‌رسد » و هر لحظه‌ی فیلمبرداری به نظر میرسد که دريك 
قدمی تعطیل هستید . نمام نیروی شما صرف این‌میشود که 
کار ازهم نیاشد . نه اصللا در فکر تالیف هستید. نه‌درفکر 
وحدت اثر » گورپدرهردوشان ؛ بیشتر متحیرید که چرا 
اینطور است ؟ هیچکدام از لوازم‌کارتان آماده‌نیست. هر 
بر نامه‌رپزی به‌باد بند است» و با هیچ منتظرند که چیزی 
کامل بسازید . من سه فیلم را با سحر و افسون ساختم » 
مثل هر سحر و افسونی قیمتش را با سلامتی‌ام‌پرداختم. 

کار بعدی ؟ از چه حرف میزنید ؟ مگر ورشکستگی 
را نمی‌بینید ؟ جلوی چشم شما سینمای وسط ازمیان‌رفت» ‏ 
و حتی مر‌کری برای نمایش فیلم‌های بهتر باقی نماند . 
سازمان‌های دولتی و محصولات مشترك مسوفق شدند که 
فیلسازی را غیرممکن کنند. آنها به‌اعتبار پول‌هائی که 
منبعش ما لییات‌های‌ماست‌و ارد میدان شدند و همه‌رابلعیدند؛ 
و قیمتها را چنان بالا بردند که تهیه‌ی فیلم بر ای‌دیگر ان 
ناممکن شد . من امتحان کردم ؛ این اتفاقی است که‌برای 
تثاترهم می‌افتد . اگر زیر بیرقی نباشید فاتحه‌تان‌خوانده 
است . تئاترهای دولتی به‌اعتبار پولشان موفق‌می‌شو ند 
قیمتها را به‌حدی برسانند که در فضای خارج از آنیا 
امکان‌کار نماند » و نفوذ و روابط عمومی‌شان البته‌موفق 
خواهد شد به‌این‌تدبیر يك ظاهر خیرخواهان‌ی مجنوی 
بدهد . وای که چه دنیای خوبی است» و شمادرایند نیا از 
من راجم به کاربعدی میپرسید . نه متشکرم دیگر طاقتش 
را ندارم . اینقدر رفتار دوستانه دیده‌ام که آرزوی‌دشمنان 
می‌کنم. راجع به کار بعدی‌هیج حرفی ندارم. هیچ‌حرفی. # 


# نقل از بخش دایران» بقلم هژیر داریوش‌درمجلد 
سال ۱۹۷۸ کتاب «راهنمای بین‌المللی فیلم» چات لندن 
و نیویورك» که در آذرماه امسال منتشر خواهد شد « 
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8 «مارش‌بیروزی» * ناچه‌اندازه او سو 
گر افيك است ؟ 
: ۳ ار «تجاوز در صفحه ۱ ول» تمام 
فلمهای من از ثحر به و ای‌شخصیام الهام گر فته‌اند. 
خدمت و من رک فهرمان «مارش 
پروزی» شباهت زیادی دار ِ این قهرمان بات 
,وشنفکر شهرستانی بییکار وازطبقه بورژوا است 
او به طبقه‌ای تعلق دار که هنوز دارای‌امتیازاتی 
یت . امتیازانی که ارتش‌آن‌را بکلی نفی‌میکند. 

8 خدمت نظام درایتالیای امروز هنوز 
تیه همان خدمت نظامی است که شما گذر اندید ؟ 

[] خدمت نظام هنوز اجباری است ولی 
بیش ازدوازده ماه بطول نمی نحامد مثل سایر 
کئورهای اروپا » درایتالیا هم بیشترجنبه‌های 
تکنیکی ارتش تقویت میشود . 

۳ در ابتالبا می‌تو ان خدمت‌نظام را تایابان 
تحصبلات به تعو بق انداخت ؟ 

[] بله . بهمین علت پرسوناژ بیست‌وشش 
بباله «مارش‌پیر وزی» درسربا زخانه همدوره‌هاتی 
جوان‌تر ازخود دارد . وی ازاینکه مدتی دیگر 
اززند گی‌اش را بدون‌هیچگونه فعا لیتی‌میگذراند 
8 می برد . 

لا شما را بخاطر اینکه تصو بر نادرستی از 
زندگی نظامی ارائه داده‌اید» مورد حمله قرار 
داده‌اند . 

۳ هر چه درسر با ز خانه میگذرد 6 واقعی 
است , هن هیچ چیز آزخودم اضافه نکرده‌ام 6 


شد ؟ 

[] چپی‌های‌افراطی مرا بخاطراینکه فیلمی 
کاملا" سیاسی‌نساخته‌ام سرزنش کردند من‌نمیتوانم 
يك فیلم کاملا سیاسی بسازم . دراین صورت فیلم 
سرد وبیر وح خواهد شد. من احتیاج بيك‌داستان 
وچند پرسوناژ دارم تا حرف خودم را بزنم . 
ست‌راستی‌ها واعندالیون نسبت به نحوه نشان- 
دادن خدمت نظام اعتراض کردند. وزارت دفاع 
سعی‌کرد وسائل توقیف فیلم را فراهمکند . د 
#لیا قاشی هرشهر این اختیار را دارد تا از 
نمایش درآمدن حرفیلم درآن شهرجلو گیری 
کند. ولی قاضی شهری‌که برای نختین‌بار 
«مارش پیروزی» درآن بنمایش درآمد ازاین 
حق استفاده نکرد وفیلم نمایش داده شدا. 

8 چه کسانی- بر علیه فبلم شما شکابت کرده 
لودند ٩‏ 
[] اکثر اتحادیه‌های جنگجویان قدیمی 
برعلیه این فیلم شکایت کردند . 
شکایتی برعلیه بك فیلم مطرح شود » قاضی شهر 
اژفيلم دیدن می‌کند » اگر قاضی با نمایش فیلم 
وافق باش » تمام شکاپات باطل میشوند » ولی 
این قانون همیشه اجرا نمیشود . 










درصو رتیکه 


_ 9 آیا درابتالياهم مانندفر انسه » همچنانکه 
آخبر اتفاق افتاد » می‌توانند بکلی مانع نمایش 


8 از «مارش پیروزی» چگونه استقبال . 


يك فیلم شوند ؟ 
ل] «آخرین تانگو در پاربس» محکوم 
سوزاندن شد اولی بعدا ازموفقیت خارق|لعاده 


فیلم » این حکم لغوگردید. اینگونه شکایات 


هميشه ازطرف مجامع بخصوصی مطرح میشود . 
همین‌طو رکه برعلیه «سالو» هم شکایت کردند. 
5 اینکه ساسور ۳ نمایش فیلم مو افقت کر ده‌بود 1 


فیلم بعد ازسه روز نمایش » توقیف شد ودبگر 


8 شما درعین‌حال که فیامهائی مطالق میل 
تهیه کنن دکان م‌سازید ازساختن فیامه‌ای سیاسی 
با بودجه اندكك وبدون هنرپیشه‌های معروف نیز 
خودداری‌امب‌کنید. وقتی داستانی بدستتان مر سد 
چگونه تعمیم مییگیرید آن را بر ا ی گروهآثبری 
ازتماا گران سازید با برای عده‌ای خاص ؟ 

[] ساختن «مارش‌پیروزی» هزینه زیادی 
دربرداشت واجباراً می‌بایستی درتهیه‌آن ازقواعد 

پس بنظر شما می‌توان درداخل بسستم 
فیلمسازی معمولی. فیامهای شخصی ساخت ؟ 

ل] من این سیستم را می‌پذبرم . برای بث 
فیلمساز مهم آنست که کار کند. نهیه کننده‌ها سعی 
دارند از کار گردان يك ماشین فیلمسازی بسازند. 
بهمین‌جهت من‌برای حفظ سلامتی هنریام مرتباً 
سباك عوض‌می کنم تامجبوربساختن‌نو عبخصوصی 

موفقیت بزر گ بك فیلم دلیل‌براپن‌نمیشود 


"تکلیف معین کند. مثل «برناردو بررتولوچی» که 


بعداز «۱۹۰۰) فکرمیکندا باید حتماً فیلم سیاسی 
سازد 0 فیلمسازی رایچ. 
می‌تواند همه عقاید سیاسی را ببلعد ! 

8 وفتی ودجه کمتری در اختبار دارید » 
فکر نم یکنی دکه از آزادی ببشتری بر خوردار 
هستید ؟ 

[] مسلماً آزادترهستم . همیشه بین بودجه 
فیلم وآزادی رابطه مستقیمی وجود دارد . 1 

8 واقعاً وحشتناك است ! 

[] موفقیت بك فیلم غالبا برای‌کار گردان 
ی ی رت 2 
ازآزادی کاذبی برخوردار میگردد ومیگویند 
پول بیشتری دراختیارش میگذارند تا هرچه 
دلش میخواهد بسازد . درصورتیکه چنین‌چپزی 


حقیقت ندارد . 


مورد «برتولوچی» را دراینجا می‌توان 
مثال زد . ببعدا ازمو فقیت فوقالعاده «آخرین 
تا نگودرپاربس « وی‌نصور کرد از زادی‌فراوانی 
برخوردارخواهد شد. و لی دیدیم که در «۱5۹۰۰» 
پیش ازپیش دچار قیدوبند شد . برای این فیلم 
بیش‌از شش میلیاره لیر خرج کرد . مجبورش 
-کردند ازهنرپیشگان امریکائی استفاده کند . 
شرابط طوری فراهم شده بود که فیلم با موفقیت 


روبرو گردد درچنین موقعیتی اگرفیلم شکست 
بخو رد کار گردان ردو دیگر فیلمی نخواهد 
ساخت . مثل «رناتو کاستلانی» و «رویرتو 
روسلینی» که ناچار برای‌تلویزیون‌فیلم ساختند. 
لا شما به تأثیر فیلم‌های سیاسی داستانی 
عقبده دار ند ؟ 
] ابن‌نوع‌فیامها ا کنر توسطتهیه کنند گان 
دستراستی تهیبه مشود. قبلا" کار گردانهائی‌منل 
«نانی‌لوی» و «دامیانو دامیانی» فیلمهائی ازاین 
قبیل میساختند ولی امرو کار گردانهای متوسط 
هم فیلمهائی درباره واقعیات زندگی ایتالیائی 
نظیر خشونت » موادمخدر, تجاوزوغیره میسازند 
8 فیامهای «دامپانی» البته ازنظرسیاسی 
زباد موثرنبودند ولی درعین حال نمی‌توان آنها 
را فیامهای فاشیست دانست . شاید 
فیلمهای فرصت‌طلب . 
[] ولی بهرحال «نانی‌لوی» و «دامیانو 
دامیانی» کار گردانهائی‌بودن که کارشان راخوب 
انجام میدادند. حال جای آنها را کار گردانهای 
جوانی گرفته‌انداکه درباره مسائل فاشیستی فیلم 
میسازند وابداً توجهی‌به پیچید گی‌حفایقاجتماعی 
ندارند . 
امروزه دیگر کمتر فیسلم سپاسی ساخته 
میشود . فیلمهای خشونت‌بار جای آنها را بکلی 
درد است . لته تأثیر فیلمهای سیاسی 
چندان جالب توجه نبود ولی بهرحال این‌فیلمها 
برفیلمهای پرازخشونت فعلی ترجیح داشتند. 


فیلم و گرافی «ما رکو بل و کیو» 


۰۱ -- اشتباه وتنبیه (فیلم کوتاه برای 
سال اول مرک تجربی سینماتو گرافی رم) . 
۱ - م رگ برعمو (کوقاه) . 
۲ - جینپرومرد میشود . (فیلم کواه 
۵ - مشتها درجیب . 
۷ - چین نزديك است . 
۸ - بحث کنیم » بحث کنیم ! 

- فصل پنجم ازفیلم «عشق وخشم» 

بنام «منازعه» 

۹ - «بائو۷» و «زنده‌باد اول ماه 
(فیلم دسته‌جمعی) . 
۱ - بنام پدر . 
۷۲ - تجاوز درصفحه اول . 
6 - دبوانه بخشش (فیلم دسته‌جمعی) . 
۲ - مرغ دربائی (اقتباس ازداستان : 
چخوف) . 

۷ - مارش ببروزی . 


مه [» 


«مارش پیروزی » در بخش «جشنواره 
جشنواره‌ها »ی پنجمین جشنواره جهانی فیلم نهران 


:به نمايش درآمد . 


۳۹ 
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ال از : فیلمز اندفیلمینگ 





رجمه : عبداللّه تریبت 


اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود فیلم بعدی 
«تونی‌ر بچاردسون» يك فیلم امریکائی خواهد بود. فیلمی 
گیرا و مفرح درباره يك راننده‌ی‌کامیون و يك دختسر 
کمی‌عقب افتاده که‌فیلمنا مه‌ی اوریژینال آن را «استن‌شرمن» 
نوشته است و «جيك» 6 نام دارد . در مورد این فیلم 
3 مثل تمام پروژه‌هائی که در مرحله‌ی مقدماتی هستند 
هنوز چیز زیادی مشخص نشده است کرچه خوشبختانه 
فرار براین است که «سی‌سی اسياسك» نقش دختر را بازی 
ند . 
ال مس وفسای بالات متسه ام بکا شم ااست کته 
«ربچاردسون» بطورآشکار قابلیت‌رو یاروئی با آن رادار 
و او این قابلیت را در فیلم «عزیز ازدست‌رفته» (۱۹:8) 
6 1,0۷6 6 بخوبی نشان داده است . درباره‌ی 
"اقتباس او از رمانی به قلم «اولین‌وو» می‌توانستندبگویند 
که او با دید يك نفر خارجی به‌اين نگرش هجو آمیزبه- 
مراس کفن و دفن دقیق و منظم در «ویسپرینگ گلیدز 
تموریل پار» واقع د رکالیفر نیا پرداخته است . این‌فیلم 
پا گذشت زمان به‌عنوان‌یکی ازبا ارزش‌ترینآثار کا رگردانی 
که در درجه اول يك فیلمساز اصولا انگلیسی شمر ده‌میشوه 
شناخته شده است . : 
«تونی ربچاردسون» در سال ۱۹۲۸ در «پور کشایر» 
تولد شد و قبل ازاین‌که در سال ۱۹۵۵ با همکاری 
«کارل راینس» فیلم «مامان اجازه نمیدهد» 050002 
10۶ . راکارگردانی کند و به‌این وسیله 
وارد سینما شود مدتی‌در تنّاتر کار کرده‌بود . «مامان‌اجازه 
میدهد» يك هطالعه‌ی مستند غیر عادی در مورد يك تالار 
"دقص بود و او را از نظر منتقدین در ردیف رئالیست‌های 
اجتماعی «موج نو»ی بریتانیا جای داد . اين موقعیست 
باب روز هنگامی که «ربچاردسون» ورسیون سینما ثی‌دو 
تما یشنامه‌ی «جان آزبرن» یعنی «با خشم به گذشته بنگر» 
(۵6۸) ععصظ صا 0عظ عهص ‏ و «نس‌ایشگر» 


(مج۵) ۲2106۲ تعتاصظ مط1 را ارائه داد موردتائید 
قرار گرفت . او سپس با همکاری «آزبرن» دست‌به‌تأسیس 
«وودفال فیلمز» زد که برای مدتی امید تازه‌ای برای 
سینمای دائما" بحران‌زده بریتانیا بود . 

اینن سیر می‌توانست با «طعم عسل» (۱۹:۱) 
11067 0۶ 12516 ۸۵ وبهترین فیلم مرحله‌ی‌او لیه کار 
او یعنی «تنهاتی يك دونده‌ی دوی استقامت» (۱۹۳) 

مه کزنا عصما عط1 گم وععصنامصص عظ 1[ 
۲ ۱ ادامه پاید ولی او قبل از ساختن این دو 
فیلم نخستین سفرش را به‌هالیوود انجام داد تا ورسیون 
سینمائی بدفرجام (محراب) 
آثر «ویلیام فا کنر» را بسازد . 
«ف و کس قرن بیستم» ساخته شد علیرغم وجود هنرپیشگان 
باقدرتی که در رآس آنها ابومونتان » لی‌رميك . و«براد 
فورد دیلمن» جای داشتند غیر قابل‌کنترل از کار درآمد. 
هنوز چند سال به‌ساختن «تام‌جو نز» 65 01 1 ما نده 


۱ 


«محر آب» که برای 


بود » همان ماجرای پرشر وشور نوظهوری که بر ای‌اوشهرت 
جهانی به‌ارمغان آورد . او برای هالیووه شاید يك‌آدم 
تازه‌و ارد بود که آنیه‌ی درخشا نی‌رانوید میداد و هالیوود 
بای تاو شک وباها بیدا رمکننده را داش 

«من در آغا زکارم بودم» می میخواستم حقوق «طعم 
عسل» را خربداری کنم ولی بول نداشتم و بعد «محر اب» 
به‌من پيشنهاد شد و به‌من قول داده‌بودند که میتوانم‌دقیقاً 
فیلمنامه‌ی دلخوآهم را در اختیار داشنه‌باشم . من شیفته‌ی 
سفر به‌هالیوود بودم . من نمی‌تو | نستم تصو رکنم که ا کر 


مرااستخدام می کنند به‌این‌معنی نیست که آنها مایل‌خواهند . 


بوداتا فیلم به‌صورتی که در نهن من 
است ساخته شود بعنی در خارج از استودبوو با 
تکنيك‌های معینی که درمورد آنها تصمیم م یگرفتم . بطور 
بقین در هالیوود تعداد زیادی از کا رگردانان ورزیده‌تر 
بودند که اگر تهیه کنندگان می‌خواستند می‌توانستند آنها 


(دجفه) تمه 


آخرین فیلمش «جوزف اندروز» (۱۹۷۲۱) 


را استخدام کنند . بنابراین من ابن کار را پذبرفتم زیر 


به‌پول احتیاج داشتم: و هم‌چنین به‌خاطر این که‌فکر می کنم . 
موضوع این اثر برای سینما فوق‌العاده است. من متوجه 
نشدم که محدودبت‌ها چقدر بز رک خواهند بود . وقت ی که 
من‌وارد آنجا شدم آنها بايك فیلمنامه نوس قرراردادبسته - 
بودند» و یکی از مضحك‌ترین چیزهائی که اتفاق افناد 


«تونی ریچاردسون» درفاصله فیلمرداری دوصحنه از 





این بودکه بك روز هنگامی که مشغول بحث درباره يك . 


بخش معی ن که می‌خواستم در فیلمنامه گنجانیده شود بودیم . 


ا و گفت «اوه » شما این صحنه را فقط به‌این‌خاطظر دوست 
دارید که توسط فاکنر نوشنه شده است» این کار از آغاز ‏ 
تا پایان يك کابوس بود. در شروع کار قرار بودکه‌برای 
فیلمبر داری به «میسی‌سی‌بی» برویم ولی موضوع اف ده 
اند منتفی شد و فیلمبرداری در هالیوود انجام گرفت. . 
من مجبور بودم بر ای جل وگیری از تصمیم‌های بدتر نوعی . 


جنگ و مبارزه داشته‌باشم. انتخاب «ابومونتان» مطابق " 


میل من نبود ولی این کار به‌خاطر جل وگیری از انتخاب 


يك هنر پیشه‌ی بدتر که استودیو در نظر گرفته بود صورت 


گرقت. سیس مچبورشدم بافیلمبرداری صحنه‌ها تی‌مو افقت. 


کنم که آنها س و گندخورده‌بودند در نسخه‌ی نهائ یکنجانیده . 


نخو اهند شد ز بر بسیار مزخرف بودند . ولی البته‌و قتیکه 
فیلم به نمایش در آمد تمام آن صحنه‌ها روی پرده آمدند. 
تمام‌این کار يك چیز درهم ریخته و آشفته بود . 

من در بایان فیلمبرداری تدوین فیلم را انجام‌دادم 
ولی آنها نسخه‌ی تدو بن‌شده‌ی مرا دور انداختند. ولی 
بعدها که موفقیتی به‌دست آوردم و پس از «تام‌جو نز» 
افر ادی از مجله‌ی («۷ایبف» بهز برزمین‌های «ف و کس قرن 
بیستم» رفتند و نسخه‌ی تدو بن‌شده‌ی اصلی را بیدا کردند 
و برای مدتی کوتاه تصمیم بر این‌بو که آن را احیاء کنند 
و آن‌طو رکه من خو استه بودم عرضه کنند. نه خیال کنید که 
من فکر می کنم که ابن نسخه دردی را درمان میکرد» ولی 
مطمئْن؟ از چیز ی که آنها قبلا نشان داده بودند بسیار بهتر 


۳ 


۱ 








نکرده و ۳ » س و 
که با نماشای آن به یس خودم بیافز ایم.» 


می‌توان تصورکردکه او در آن زمان بخوبیآگاه‌بود 


که سانسور موجود بسختی اجازه خواهد داد که حتی 
اشاره‌ی گذرائی به‌صحنه‌ی‌ازاله‌ی‌بکارت با چوب ببلال 
و 

«من میدانستم که نمی‌توانيم این کار را بکنیم ولی 
نمی‌دانستم که ممنوعیت‌های‌دیگر چقدر عظیم خو اهندبود. 
شما وقتی بك_ روسیی‌خانه را نشان میدادید قادر نبودید 
دختری رادرحال‌چرخاندن بد نش‌روی‌پرده‌بیاوربد. هنگام 
باز بینی کارروزانه يك مآمورسا نسور استودبو همیشه‌حضور 
داشت که. يك نظامی سابق بود و مرتباً مداخله می کرد و 


" «تریور هاوارد» در نماثی 
از فیلم «حمله‌ی هنگ سبك» (۱۵۲۸) 


می‌گفت «فلان صحنه را باید دوباره فیلمبریاری کنید» 
وحشتناك بود .» 

«ری‌چاردسون» سپس درمورد دومین فیلم 
هالیوودی خود «عزیز از دست‌رفته» قراردادی محکم‌تر 
در جهت حفظ منافع خویش هنعقد کرد که به‌او حسق 
میداد تا اتخاذ تصمیم نهائی درباره تدوین فیلم ازآن‌او 
باشد. «بعضی از کا رگردانان مدتی بود که‌روی‌این‌موضوع 
پافشاری میکردند و البته از آن زمان به‌بعد بسیاری از 
ار اسان ای کار را مس یکننتد .اس 
امر حالا يك چیز عادی شده است . ولی در روزهای‌قدیم 
کسی غیر از استودیو حق دخالت در تدوین نها شی‌فیلم‌را 
نداشت . با فیلم «عز یز از دست رفته» يك دوره انتقالی 
آغاز شد .» 

حس شوخی «ریچاردسون» که در ِِ «عزیسز 
ازدست رفته» سهم عمده‌ای داشت طبیعتاً در «تام‌جونز» 
که او و «جانآزبرن» (که آن‌رااززمان «هنری‌فیلد بنک» 
اقتباسکرد) به‌عنوان فیلم «تعطیلات» به‌آن‌اشاره‌میکردند 
بخوبی هویداست . اين فیلم يك اثر تفریحی بودکه با 
موفقیت تجارتی فراوانی روبروشد. ماجراهای پرشروشور 


۳۳ 





1 «تام» (آلبر ت فینی) بطرزی باشکوه فیلمبرداری شدند 
. گرچه‌هنگامی ۰ 


وگستاخی آن برای آن‌زمان‌اندکی تند بود 
که ده دو ازده‌سال بعد «ریچاردسون» يك داستان دیگر 
«فیلد بنک» را بنام «جوزف آندروز» در دست‌گرفت بكث 
نوع گستاخانه‌تر عیش و نوش قرن هیجدهمی امکان‌پذیر 
د . ولی هجو تند و تیز «عز یز از دست‌رفته» با شکل و 
بخصوص درا پا لات‌متحده امریکا تکان‌دهنده بود . 
«عجیب اینجاست که این فیلم بز رگترین موفقیست 
اولیه خود رادرست در مناطقی که فکر م ی کردند موفقبتی 
نخو اهد داشت کسب کرد در «باببل‌بلت» و «میدل‌وست». 
این فیلم در این نواحی با موفقیت فراوانی مواجه‌شد 


ی و 
:۳ 


خود يك اثر تند و ی بود 7 


عجیب است که مورد توجه قرار نگرفت . 
داستان فیلم در يك دهکده‌ی دورافتاده‌ی فراز, 

می‌گذشت و فیلمنامه‌ی قابل توجه آن را «ژان ژ نه» نوه 
بود. کاراکتر اصلی فیلم که نقش او توسط «ژآن‌مورو 
ایفا می‌شد يك معلمه‌ی مدرسه است که آراستگی او یك‌ط 
پرشور و آنشین راکه در اعمال وحشیانه و ایجاد 
حریق مفری می‌یابد مخفی میسازد . 
هت وا رئیس يك گروه چوب‌بر ایتالیاثی ی 
اطراف کار می‌کنند وسیله‌ای برای تسکین امیال ۰ 

پیدا می‌کند . رابطه‌ی آنها در هوای‌آزاد گرچه ممکر 
است از بعضی جنبه‌ها خود -تحقیر کننده و ۳ 
بنظر برسد ولی بنحوی‌قانع کننده‌بصورت ستایشی از 





«ژان کلود درائو» و «آ نا کارینا» درنمائی ازفیلم 


«خنده‌ای در تاریکی» (۱۹۲۵) 


می کردند . این فیلم حالا به‌صورتِ يك بت در آمده‌است 
و بطور دائم در سینماهائی که فیلم‌های هنری را نمایش 
میدهند و در تلویزیون نشان داده میشود و نسلی وجود 
دار که رشد کرده است واین اثر نخستین فیلم و اقعآمحبوب 
آنها بوده است .» ِ 

هرگاه مقاومتی در برابر«عزیزازدست رفته» صورت 
میگرفت معمولا به‌این‌شکل بودکه با. لحنی تند و خصمانه 
شوخی درباره‌ی مرگکرابی‌مزه‌قلمداد میکردند: و وقتی که 
«دور س‌دی» و «رالهادسن» در همان دوران در کمدی 
سبك ولی سیاه «برای من‌گل نفرست» (۱۹06) ساخته‌ی 
«نورمن جویسون» درگیر يك چنین ماجرائی بودندو 
«ریچاردسون» آن را يك اثر بسیار مفرح می‌دانست‌این 
نوع عکس‌العمل حالت آرام‌تری داشت . 

«فکر م ی کنم که مرگ بعنوان آماج شوخی و مزاح 


چیز مناسبی باشد . ولی در ضمن فکر م ی کن مکه‌درباره‌ی ‏ 
هر چیزی می‌توان شوخ ی کرد . من معتقدهستم که شوخی 


کردن درباره‌ی مر گک کار سالمی است و اگر م ر کر ااند کی 
کوچك بشمربم کار مفیدی انجام داده‌ایم.» 
فیلم بعدی ریچاردسون «مادمو ازل» (۱۹۳) درزمان 


9 


تصویر شده است . سپس زن دوباره سیمای عادی خودراً 
می‌گیرد ۰ اعلام می‌کند که مورد تجاوز جنسی قراد گرد 
است و اهالی دهکده را تجريك می‌کند تامره اباب ۳ ۱ 
به‌ضرب کتك بکشند . ۱ 

در پایان افیف زان ما راز در 9 و هیپ۳ 
غیر از پسرکوچك مرد ایتالیائی که در مدرسه او درس 
می‌خواند نسبت به او سوءظن ندارد . 

شاید «مادمو ازل» در آینده تماشاگران حقیقی‌خوا 
بنظر میرسید که ریچاردسون 7 نه برای 
اولین‌بار. از تماشاگران بالقوه خود بیش از اندازه طلب 
می‌کند . ولی این نوع طرز تلقی محدودکننده با طبیعت 
او سا زگاری ندارد . 1 

« من در واقع به‌سلیقه و پسند تماشاگران نمپاندیشم. 
بنظر من این موضوع فوق‌العاده بود : منظورم این‌است که 
کل موضوع » يك نوع معین از اروتیسم » مرا شیفتهکرده 
بود. و فیلمنامه که به‌صورت يك کار پایان‌بافته‌به‌دست 
من‌رسید شگفت انگیز بود.» 

ولی شاید جلوتر از زمان خویش بود ؟ «بله » 
م ی کنم چنین بود . ان فیلم پیش‌د رآمد تعداد زبادی از 


را بازیابد . 





















ی جنسی بودکه از آن به بعد ساخته ۱ 
ی از بزرگترین شاعران اروتيك عصر ماست و اوتمام 
پواع سکسوآلیته را که هیچ کس دیگری نتوانسته بود 
,اه دهد پرورش داد. «مادمو ازل» فیلمی بودکه من 
قه‌ی وبزه‌ای نسبت به‌ساختن آن داشتم . این بسك 
به‌ی مطلقاً سحرانگیز بود. فوق‌العاده بود . این‌یکی 
پر تن لحظات لذت ناب بود : چیزی که از بابت آن واقعا 
جوشحال و سرافر ازبودم. تنها چیزی که می‌توانستیدعلیه 
و تید این‌بود که انتخاب هنر پیشه‌ی مرد کاملادرست 
ن در اصل قر ار بود که «مارطون‌براندو» این 
زتش را باز ی کند که در این‌صورت عالی میشد . اگر 
ها «مارلون‌بر اندو» را دراختبارداشتيم ابن فیلم«آخر بن 
تانگو»‌ی زمان خودش می‌شد -. شب بز رگ عباشی ابن‌مرد 


«ژ نه» 


دم است . 



















«آلبرت فینی» درنمائی ازساخته مشعور «ربچاردسون» 
۳ نام «جونز» (۱۵۲۳) 


با «مادموازل» بطرزی باورنکردنی و حیرتانگیز توسط 
«ژنه» تصوبر شده است و بطریقی شاعرانه تمام‌انواع 
رفتارها و انحر افات‌جنسی رابدون‌صر احت کامل‌مینما پا ند. 
منظور از پسر کوچکی که در داستان وجود دارد خضود 
«ژ نه» است . و بسباری از جز ثبات -. مثلا ماری که در 
لت هرد است و در کف دست او میخزد - درست‌هما نطور 
و دند که در ذهن «ژ نه» جایداشتند . من‌بر ای‌این‌فیلمنامه 
احتر از بادی قائل بودم و در جربان فیلمبرداری‌تغییر ان 
زبادی در آن ندادم .» 

البته جنون اپجاد حریق جای خود را در میان‌انبوه 
وهای تخلیه»ی تهاجمی که شخص‌محرومیت کشیدهدنبال 
می‌کند. » می‌یابد. «انواع بسیاری از رفتارهای غیرعادی 
وجود دارند که غیر قابل‌توجیه‌و توضیح‌هستند . آدم‌های 
بسیاری هستند که به علت محرومیت‌هائی که متحمل میشو ند 


«مادموازل» این عسل مخرب ابجاد حربسق 
شود - جنون ابجاد حریق به عنوان بك اقدام 
دایج و معمول شناخته شده است . ولی ابن قضیه دراین 
مورد فقط به‌عنوان بخشی از يك بررسی وسیع‌تر توجه 


مقر 


دست به‌انواع اعمال مخرب میز نند و در مورد قهمرمان : 











۱ 


منجر میشوند . ووقتی که زن ازسر کوفتگی خوش‌خلاص 
می‌شود بازهم به‌دژ تدافعی خودش عقب نشینی می کندو در 
بایان باعث نابودی مرد میشود . بنظر من » این ار 


به‌معنا تی دیگر تقر یبا شبیه يك تراژدی کلاسيك بونانی 


بود : يك رشته اعمال با يك منطق مخرب درو نی . چیزی 
مانند «با کی» 2666 6 1[ : نیروهاتی رهائی‌بخش 
که سر انجام به‌خودشان رهائی نمی‌بخشند ولی عقب نشینی 
کرده و دوباره سر کوب میگردند . این موضوع برای‌من 
طنین‌هائی باور نکردنی دارد . و این فیلمنامه‌ای است که 
تصوبرهای ان انواق بسیار مختلف همع را مر ساند » 
فیامبرداری‌تمامادر محل و در دهکده‌ی «لورا»واقع 


در «کورز» انجام گرفت ۰ جلرئی که جنگل‌های کاج لطف 
و گیرائی خود را به‌زیبائی «مونو کروماتيك» (تك‌رنگی) 
و حثی‌فیلمبرداری «دبوید و اتکین» سیردند . جداافتادگی 
وانروا باعث کوشش گروهی و تمرکز روی داستانی 
این چنین تند و شدید گردید . 

«آنجا یکی از قسمت‌های بسیار وحشی فر انسه است. 
در آنجا تعداد ز بادی‌مزرعه مترو لوجود دارد.روستا تیان 
بسیار فقیر هستند. و زمین‌های پوشیده از آب‌وبلااستفاده 
فراوان دیده میشوند . ما تقریب؟ از تمام تآثیرات دبگر 
بدور بودیم . درست مثل آبن‌بود که شخص در يك«بخش» 
ز ندگی م ی کند » چیزی که‌در مو اقع‌فیلمبر داری‌شگفت انگیز 


است .4 


ست یت که ایک اف اوه باد هد که بو کی 


4 نداشسد نت تتشحه معکوس میشد ۰ 


«ولی معمولا وقتی که مشغول ساختن فیلمی هستسد 
می‌توانید باهر کسی کنار بیائید. این بك کوشش‌دسته‌جمعی 
است و علت این که من کار کردن در خارج از استودبو 


را دوست دارم ابن است که آدم مثل کولی‌ها » مثل بسك , 


دسته مسافر » خارج میشود و در مدت فیلمبرداری تمام 


بل امردم دراین‌تهیر ‏ 3 
۰ کوچك ‏ تنهائی آنها »و سر کوفتگی که به اعمال‌غیرعادی ‏ 










۹ اتود بوه و در 32110 و « کاست‌ولدز» فیلمبر 

















شما فیلم را میا ندیشيد . 7 
ز ندگی می‌کنید . شما هنگام عصر کنار یکدیگر استراحت ‏ 
می‌کنید » درباره کار حرف می‌ز نید و سپس يك روزدیگر . 
کار شروع میشود . بنظر من این تنها راه کار کردن است. 
من فکر م ی کنم که شخص نیازمند بك چنین تمر کزحوا 
است . من میدانم که از دفیقه‌ای که فیلمبر داری‌ر ان 
کرده‌ام باید تا پایان کار تمامآدرون‌پیله ۰ اگر می‌پسندید 
با داخل مجدوده فیلم ز ندگی کنم .» ۱ 
همین روش اخیر] برای ساختن «جوزف ۲ ند 
نپر مورد استفاد. قراز کرفتکه‌بازی تا 0۳ ۱۳ 


وجود ندارد . 


تصوبری ازفیلم «تنهائی يك دونده دواستقامت» با شر کت : 9 
تام کورتنی ۰ مایکل ردگربو وجیمزفاکس (۱۵۲۳) 


شد . «این امر شما را قادر میسازد تا نوعی رابطه‌ی: ۱ 
باهمکار | نتان ابجاد کنید. شماهر کسی را بخوبی میشناسید. ‏ 
و همه‌ی شما يك هدف مشترك دارید . درحالی کها گر 3 
بقی یی دی ی 


خود باز می‌گردند » جائی که انواع مسائل‌خانواد" 
موجب مز احمت میشوند يا بهر حال موضوعانی‌خا نواد 
هستند که ارتباطی با فیلم ندارند . وقتی درمحل‌هستید 
هیچکس به کاری دیگر غیر ازساختن فیلم نمیپردازد.» . 

«مادمو ازل» يك نقش‌مشکل‌و موثر برای «ژ ان‌مورو» ک 
بودکه در همان سال نقش‌اول‌فیلم‌دیگری از «ریچاردسون» ۳ 
را بنام «ملوانی از جبل‌الطارق» بعهده گرفت . این‌فیلم 3 
بر مبنای رما نی از «مارگریت دوراس» بود و فیلمنامه‌ی . 
آن را «کریستوفر ایشروود» ۰ «دان ماگنر» و خود 
«ملوانی از جبل‌الطارق» تِ ۰ 
تمالهطنج) حصمع منم شرح‌جستجویآرزومندانه‌ی . 
زما نی يك عشق بزرک رامیشناخت ‏ . 






«ریچاردسون» نوشتند . 


زنی بود که ادعا داشت 





و او علوانی از جبل‌الطادی بود که سپس تأید دد شد . زن 


سوار بر کشتی کوچك خود دربه‌در دنبال گمشده‌ی خودبود ‏ 


و درابن جستجو يك‌مردانگلیسی (ایان‌بانن) اوراهمراهی 
وک تفع قاظره این جننا شکجهآ ور ادام ند 
نمیداشت » اومی‌توانست جانشینی برای عاشق ایده‌آل 
با شد . يك چیز واضح بود : استعدادهای «ربچاردسون» 
و «ژان‌مورو» بخوبی با هم مطابقت داشتند . 

«من از کار کر دن‌با اولذت می‌برم .اوشگفت انگیز ترین 
۲ کتر بسی است که می‌توان با او در سینما کار کرد. اوتا 
آنجائ ی که به تجربه‌ی من مربوط می‌شود بهترین است . 

او هر کس با هرچیزی راکه به فیلم مرربوط می‌شود 
بسیارخوب درك م ی کند. او دوربین‌را بطور کامل‌میشناسد. 
او میداند که کار هر کس چیست و برای هر کسی احترام 
قائل است . او درمورد باز بگری از ظرافت و ابجازقابل 
توجهی برخوردار است . او تمام وجود خود راو قففیلم 
خر نت ۱ 

ولی «ملوانی از جبل‌الطارق» برای من يك شکست 
بود ت. يك شکست کامل . «ژان‌مورو» این سوژه راپیش‌من 
آورد و من مجذوب آن شلم . من تصوری از آنچه کهاین 


اثر باید باشد در ذهن داشتم ولی از عهده‌اش بر نیامدم .: 


منآما د کی کافی نداشنم. من بطرزی رضایت بخش‌به‌فیلمنامه 
نپرداخته بودم‌و بخاطر بعضی دلابل شخصی قبل از آمادگی 
کامل به‌سوی فیلمبرداری شتافتم . اگر فقط مدت بیشتری 
وقت صرف آن کرده‌بودم فیلم بسیاربهتری از کاردرمیآمد. 
ولی, آن را خراب کردم . 

" البته من باید روی کنتر است میان عاشق حقیقی‌زن 
و اشتیاق روما نتيك او برای عاشقی که يك چیز دیگر بود 
بیشتر کار می کردم : دو پهلوثی و النهاب موجود میان‌يك 
رابطه‌ی حقیقی و يك رابطه‌ی آرزومندانه چیزی بو که 


مرا شیفته‌ی آن کرده بود . فکر نمی کنم که بخو بی‌توانسته. 


باشیم از عهده‌ی ای ن کار بر آئیم . این موضوع بطور کامل 
مورد بررسی قرار نگرفت و ما تحت شرابط وحشتنا کی 
فیلمبرداری میکردیم . من قبل از شروع فیلمبرداری 
آن‌ر امتعلق به خودم نکر ده بودم و به‌روشی‌غلطبداهه‌پردازی 


۳ 





«سر لارنس او لبویر»در نمائیا زفیلم «نمایشگر» (+۱۵۲) 


می کردم زبرا موضوع بداهه‌پردازی روی جز یات درمیان 
نبود بلکه کلنجار رفتن با منهومی که کاملا روی‌آن کار 
نکرده بودم در بین بود . هم‌چنین فکر م یکن م که اگر 
فیلم رنگ ی گرفنه میشد بسیار بهتر ا زکار درم ی آمداگرچه 
چیزهائی که درمورد رنگ اتفاق‌می‌افتند می‌توانندغم‌انگیز 
باشند . برای مثال ما در آغاز جشنواره‌ی لو سآن‌جلس 
فیلم «جوزف آندروز» را دوبار نشان دادیم که هردوبار 





۰ کردم که باید نسخه‌ی بدی باشه غافل ازاین که این همار 












از يك نسخه‌ی واحد استفاده شد . فیلم اول در يك‌تا! 
بز رگ به نمایش در آمد و سپس حلقه به حلقه به يك سینماء 
کوچك برده شد . در تالار اصلی » فیلم در آغاز د 
افتضاح به نظر می‌رسید. شروع فیلم خیلی رنگ‌باخته‌اس 
و زمینه‌ی زردرنگی دارد که البته ابن حالت خواست خو 
مابود - ولی در این جلسه بخاطر طرز نمایش » فیلم‌چنار 
ر نک‌باخته بود که آدم‌های روی‌برده مانند ارواح به ظ 
می‌رسیدند . این يك جشن بزرک بود و هر بلیت‌به یم 
۱۵ دلار به فر وش‌رسیده بود . من دچار بیس بودم . فکر 
نسخه‌ای است که مورد نائید من قر ا رگرفته است. بی 
ی ی اه 
بسیار زیبا و سحرانگیز جلوه کرد زبرا طرز نمایش فیلم 
درست بود . ۱ 
آدم ابن‌همه دردسر متحمل میشود نا به ر نک دلخوا 

دست بابد و سپس يك متصدی نمایش که کوچکتر ین اهمیتی 
به کار شما نمي‌دهد اختیارتان را در دست می‌عیرد ۰ ۳ 
ابن وحشتناك است . ولی با وجودی که بنظر من 

نقر یبا" همه‌ی فیلم‌های بز رک بطر بقه‌ی سیاه و سفیدساخته 
شده‌اند ولی بر ای‌فیلمبر داری‌سیاه و سفید احساس‌دلننگی 
نمی کنم . من آرزو دارم که کاش می‌توانستیم همه‌ی فیلم‌ها 
رابه‌صورت رنگی ببينيم . من رنک را دوست دارم. رنگ 
برای من خیلی طبیعی‌تر است . گرچه کاریکه «دبول 
واتکین» برای «مادمو ازل» انجام داد واقعاً خیره کننده 
بود . ولی من اعتقاد دارم که نقر یبا" هر فیلمی به‌صورت 
رنگی بهتر خواهد بود» . 
_ او برای فیلم بعدی خود «سرخ و آبی » (۱۹۱۷ 
عباظ 0صه 0عک از رن استفاده کرد و آن‌را ب 
گویاترین وجه در بخشی از فیلم که بنحوی رومانتيك در 
يك قایق کوچك جریان دارد مورد استفاده قرار داد . 
این‌جا يك ترانه‌سرا (کری‌ریموند) به شخصیت مرکزی 
فیلم «و نسارهگریو» اظهار عشق می کند: فیلمازر نتآبی 
پوشیده شده است . سپس رنگ آبی‌به يك رنگک سرخ‌ملادم 













و گیرا تبدیل میشود و انعکاس نورها روی آب سرخ‌رنگ 


رینا تاشینگهام ومورای ملوین درنمائی از «طعم 
ور ۱ 1 
نمائی ازفیلم «محراب» (۱۹۲۱) باشرکت «برادلا 
دیلمن» و «لی‌رميك» و «ایومونتان» 








































[ ورخشند . قرار بود این قصه‌ی غم‌انگیزو در عین حال 
لیف قسمتی از يك «تریلوژی» باش ولی دو قسمت‌دیگر 
آن ساخته نشدند و «سرخ و آبی» فقط برای مدتی کوتاه 
ی سینمای لندن نشان داده شد طول زمانی آن سی‌وپنج 
وقبقه بود. . ِ 

«حمله‌ی هن سبك» (۹۲۸) 0۴ معسمط) 16 
۱ اطعنا عمط 1 يلك فیلم با شکوه» و دار ای مشخصات 
بخصی بودکه بحث‌های زبادی را برانگیخت ..ولی فیلم 
ویگری که کمتر از استحقاق خود مورد توجه قرارگرفت 
مخنده‌ای در تاریکی» (۱۹۹) عص 10 ما میاه[ 
۱(۱(۲ نود 

و «ادو اردبا ند» ازاین‌رمان«و لمیر ناب و کوف». 
بد «ر بچاردسون» امکان داد تا در نیمةی دوم فیلم‌بطرزی 


آفتاب ملایم صورت می‌پذیره به‌نمایش بگذارد . فیلم‌با 
تاکید روی متهم‌شمردن تقدیر توسط «ناب و کوف» بطرزی 
استادانه از رمان بقره‌برداری می‌کند . ماحصل این‌داستان 
پهصورتی گیرا . توسطا خالق اثر در" پاراگراف آغاززکتاب 
عنوان می‌گردد که کاراکتر اصلی را چنین توصیف‌می کند. 

«شخصی که ثروتمند » محترم و خوشبخت بود. او يك 
روز بخاطر معشو قه ای‌جو ان همسرش را ترك کرد . اوعاشق 
بود و کسی به‌او عشق نمی‌ورزبد و زندگی او به‌فاجعه 
خنم شد .» 2 
فیلم در مرحله‌ی اولیه شاید بیش از خد .به کمدی 
متمایل می‌شود ولی هنگامی‌که مرد (نیکول ویلیامسون) 
تصادفا کور میشود و از آن پس به معشوقه (آنا کارینا) 
متکی می‌گردد بنحوی باشکوه به‌تیرگی میگراید . اوفکر 
می‌کند که در ویلائی آرام با زن تنهاست » ولی در واقع 
مشوق زن (ژان کلود درو ئو) هم آنجاست و این دونفر 
طی صحنه‌ها ی که نه فقط هولناك و پر دلهره هستندبلکه 
ازکیفیتی تراژيك نیز . که کمتر کارگردانی تاکنون 
بدفکر آن افتاده است بر خوردار ند به‌شکنجه‌دادن مرد کور 
می‌بر داز ند . 

فیلمبرداری رنگی (ديك‌بوش) و موسیقی فیلم که 


۱ 


۲جونانان و دنترز» » «رابرت‌ایتون» و «رابرت مورس» 
«رنمائی ازفیلم «عزیز ازدست رفته» (۱5۲۶) 


ورخثان تصوبر سیاهی از دلهره و اعمال تیره را که‌درزیر . 


بعلرزی ماهرانه توسط «ر بموند لیازد» از اثر خودش‌بنام 
«گلیندبورن». که‌ورسیونی‌از ئ 1860۳08221086 ,1 
۳002 ساخته‌ی «مونته‌وردی» است ؛ اقتباس شده 
بنحوی قابل ملاحظه به تثیر فیلم كمك کرده‌اند . 


بازی هنرپیشگان با لحن و حالت تیره فیلم‌هماهنگی 


کاملی دارد: و بلیامسون , که اوایل نگران‌و مضطرب‌است . 


خویش توجیه کند » و فقط میداند که عجیب و غسریب 
و شر بر انه هستند ء ز نگک‌خطر رابرای‌او به‌صدادرمی آور ند. 





«ر بچاردبر تون» در صحنه‌ای از فیلم معروف «ر بچار دسون» 
باخشم به گذشته بنگر (۱۹6۸) 


آنا کارینا » که وقتی نیش‌های وجدان سرانجام جای خود 
را به وحشت میدهد به تدریج ازتوطنّه کناره گیری‌می کند 
وبهتر از همه «درو ئو» که مانند يكگربه در ویلاراه‌میرود 
ودرخنکی آبی که التهاب جنسی او را فرو مینشا نداحساس. 
لذت می کند ۰ موجودی که طبیعتاً مودی است رو از شوخی 
کیت شون اه مرت و از گنگی اخاری خی ح ۳ 
و دلزده است و بنابراین کینه‌توزی بی‌اما نش وی رانحت 
فشار قرار داده است . توطله‌های این عاشق شریرانه‌تنر 
است زیرا او شخصی بسیار خوش‌سیماست : این امسر 





۳۵ 


ما عنصری است که «شایرول» به دفعات‌مکرر 
بای ها میتی فر بب دهد کی واه «ربچاردسون» 
اشاره می‌کند که رفتار شریرانه هولنالك و نفرت‌انگینز 
است . با وجود این در پایان فیلم وقتی که هر سه کارا کتر 
ان زشانه‌های مر افت انسانی عاری می‌شوند و به‌صورات 
فربانی و ابزار درمپآیند هیجانات فرو کش می‌کنند . 
هو ول ها هنت که‌دست‌ویای خودهان را هتکن : 
«ربچاردسون» می‌گوید : «اين يك داستا ن گرا و 
فر اموش نشدنی است و از اولین. لحظه‌ای که آن‌راخواندم 
توجه مرا شدید؟ جلب کرد . امروزه چیزهای‌مشوش کننده 
و ناراحت کننده‌ی فراوانی در اطر اف ما دیده می‌شوند 


«مايك جاگر» درصحنه‌ای ازفیلم «ند کلی» (۱۵۷۰) 





" بازی می‌ کرد . 


واگر می‌خواهید درباره دوره‌ای که در آن ز ن دگی‌می کنید 
فیلم بساز ید لاجرم به موضوعاتی‌برخوردمی کنید که به‌این 
چیزها مییر داز ند .ِ« 

. «نیکول و همچنین نقش اول «هامطت» 
(۱۹5) راکه‌فیلم بعدی «ریچاردسون» بود بعهده گرفت 
ار «راو ندهاوس» لندنگر فته‌شد . «ریچاردسون» 
قبللا این نمایشنامه‌ی «شکسییر» را با همان هنرپیشگان‌در 
معهذا این ورسیون سینما ئی 
«هاملت» بعنوان «ضبط» نمایش تتّاتری در 0 


نشده بود . 


آنجاروی صحنه آورده بود . 


«اين يك «هاملت» بصورت نماهای درشت بود 1 


من هميشه احساس کرده‌ام که فیلم‌های «شکسییر»ی‌راضی 


کننده نیستند زیرا رتم متن و ربتم‌های بازی حقیقفت 
خودشان را دارا هستند و هنگامی که. شما زاو به دوربین‌را 


تغییر میدهید دنیای دیگری خلق می کنید که با دلستای 3 


«شکسپیر» فرق دارد ۰ بنابراین فکر کردم اگر فیلمی 


بسازیم که تماما براساس استفاده از نماهای درشت باشد 


و فقط اجازه داده شود که‌بازی‌ها و کلمات حامل‌همه‌چیز 
باشند جالب توجه خواهد بود . 
فیلم نباش ولی چیزی شیه«هاملت» بصری است. گرچه 
ما طی روز و هنگامی که نما پشنامه هنوز روی صحنه‌بسود 
از آن فیلمبرداری کردیم ولی آن را دوباره روی صحنه 
آوردیم و درمتن آن تغییراتی دادیم . این البته يك‌تجر به 
بود ولی تجربه‌ای بود که فکر می کردم خوب از کار 
در آمده است ۰» ۱ 

چیزی‌ که خیلی خوب ازکار دزنیامد و خود 
«ریچاردسون» هم آن را قبولداره فیلم«ند کلی» (۱۹۷۰) 
تلع 60](ست که برداشتی تقریبا تغزلی از قسمتی از 
تاریخ استرالیا بود و «ميك‌جاگر» نقش راهزن معروفرا 
این فیلم بعطرزی قابل توجه توسط «جری 
فیشر» فیلمبرداری شد . 

«ریچاردسون» در آغاز می‌خواست واقع‌گرایا نه کار 
کند ولی با پیشرفت کار احساس‌کردکه‌لازم است‌تاحدودی 
به‌استپلیز اسیون توجه شود » گرچه او - برخلاف‌عده‌ای 
ازما - معتقداست که افه‌های استیلیزه شده نمی‌توانند در 
سینما به‌درستی موثر واقع شوند . مطمئئناً او ادعا ندارد که 
«ند کلی» از آزمایش سربلند بیرون‌آمده است. 

«به‌عقیده‌ی. من « ند کلی» فیلم خوبی از آب‌در نیامد 
ز بر ا«ميك‌جاگر» نمی‌توانست اننظاراتی راکه از اوداشتيم 
بر آورده کند. من امیدوار بودم که بتوانم راهی بسرای 
استفاده از باغیگری» سرزندگی » و انرژی. او در جهت 
تجسم «ند کلی» پیدا کنم . ولی مسئله‌ی کار کر دن‌بابسیاری 


از ستارگان محبوب امه این‌است که آنها فقط هنگام ی که 


در مقابل جمعیت هستند و سروصد! زیاد است به‌طرزی 
باور نکردنی موثر هستند . 
می‌توانند نقش خود را ایفاکنند ولی قادر نیستندبعنوان 
هنر پيشه ازعهده‌ی ایفای نقش بر آبند . آنها محتاج تمام 
آن چیزهائی هستند که آنها را قادر میسازد تا بتوانند 
ازعهده‌ی انجام کار بر آیند . و وگرچه «میك» بسیار 
سخت و بسیار آگاهانه کوئش میکردولی از لحاظجسمانی 
مناسب نبود و تماما" تقصیر من بود که درمورد او اشتباه 
کردم .» 


ولی آیا اوقبول ندارد که «جاگر» کیفیت سینمائی 
کاملی‌به نقش «تورنر» مطرودومرموزدرفیلم «پرفورما نی» 
6 ساخته‌ی «دو نالد کامل» و« نیکلاس‌ر و ک» 
داده بود؟ او این را قبول دار «بله » بازی او بسیار 
موثر بود . ولی این يك چیز کاملا شهری‌بود. و حالست 
وحشیا نه‌ ای که «ميك» می‌تواند نشان دهد با یددر« ند کلی» 
موثر میافتاد ولی این‌طور نشد . بعضی از صحنه‌های‌فیلم 


" نسبت؟ خوب از کاردر آمدند ولی قلب اثر وجود نداردز برا 


4 


.گاهگاهی کمتر از استحقاق خود مورد توجه منتقدین 


يك‌دو نده‌ی دوی استقامت» مادموازل » خنده‌ای‌درتاریک 


این شاید در حقیقت يك . 


استقد 


در این موقع است که آنها" 


جودی دنچ . 



























کارا کتری در آن وجود ندارد . من موفق نشدم . م. 
کردم‌وسبله‌ای غیر از رئالیسم‌بر ای خلق افسانه‌ی«ند 5 
پیدا کنم و موفق نشدم برای استفاده از شخصیت «ر 
به‌روشی استیلیزه‌تر راهی پیدا کنم . هدف من/۱ 
استفاده از موسیقی از «ند کلی» يك ثرانه‌ی عامی نه بسا 
تا يك فیلم . ولی موفقیت حاصل نشد .» . 

«ریچاردسون» کارگردانی است که می‌تواند بش 
خودش انتقاه کند و تأسف این‌جاست که احساس میک 


می‌گیبرد . 

کار او در سینما تاحال‌حاضردارای‌فرازو :۰ ۳ 
بوده است که شاید باشکوه‌تر از کار يك فیلمساز ؛ 
باشد . ولی‌درمورد«ریچاردسون» هیچ‌چیز متوسطی 
ندارد ۰ او استعداه برجسته‌ای‌است که در اوج خود (:۱ 


و آخرین فیلمش «جوزف آندروز» که برداشتی شاه 
سرز نده از ردمان «فیلد پنگک» است) پر زا یر کسانی ۲ ۲ 
زمینه‌ی سینما نه فقط در سینمای بریتا نیا بلکه ۱ 
سینمای انگلیسی‌زبان - کار می‌کنند برتری دارد .. 


۱ 


۱ب مامان اجازه نمیدهد (۱۹۵۰) با ۳ 


رایتس ِ 
۲ب با خشم به گذشته بنگر (۱۹6۸) - ریچاردبرتن 
مری‌اور -- کلربلوم 


۴ب نماپشگر (۱۹6۰) - لارنس آلپویر - آلن‌بیة 
۶ب محراب (۱۹0۱) - ایومونتان - لی‌رميك . 
مب طع عسل (۱۹۱۳) - ریتاتاشینگهام - را؛ 


7 تنهائی يك دونده‌ی دوی استقامت (۱۹۳) - 
تام کورتنی ‏ مایکل‌ردگریو -. جیمز فا کس 
۷ تام‌جو نز (۱۹:۳) - آلبرت فینی » سوزانا 
هب عزبز ازدست‌رفته (۱۹۲۶) - رابرت مورس ‏ 
راداستا یکی ۱ات تا 
4 مادموازل (-۱۹۲) - ژان‌مورو ۰ اتوره‌مانی 
۰ ملوانی از جبل‌الطارق (۱۹0) - ژان‌مورو 
و نساردگریو » اورسن‌ولز » یان‌بانن ۱ 
۱ سرخ و آبی (۱۹۲۷) - و م۱ 


پورك 
ی اس خمله‌ی هت شا (۱۹۲۸) -- دیو بدهمینگز 
و نساردگریو 7 تروورهوارد 


۳- خنده‌ای‌درتاریکی (۱۹0۹)- نیکول‌و لیا مسون؛ 
آناکارینا > ژان‌کلوددروئو 7۰ 3 
۶ هاملت (۱۹۵) - نیکول ویلیاسون» آنتونی 
هاپکینر : ماریان فیث‌فول 
۵ ندکلی (۱۹۷۰) - ميك‌جاگر ۰ آلن بیکفو 
۲- تعادل حساس (۱۹۷۳) - کاترین هپبورن : 
پل اسکافیلد » لی‌رميك » جوزف‌کاتن : 
۷ گواهی مرگ (۱۹۷) - اسکات ۰ 1 


۸ جوزف آندروز (۱۹۷0) - آن مارگرت ؛ 
جا نکیل کوه - پگی افکرافت . 





فصل اول 
ار روز 
تصویر درشت از نیغه يك چاقو که زمین خاکی را میخراشد و خطی ازخود 
بجا می‌گذارد . دوربین لحظه‌ای چاقو و خط را در يك کادر بسته تعقیب می‌کند . ز 
پیری که چادری بسر دارد سرش را از روی نگرانی و دلسوزی بچپ و راست تکان 
می‌دهد و با دست به‌صورت خود میز‌ند. 
دستی قرآن جیبی کوچکی را بروی سینه غشی میگذارة . 
يك نفت‌فروش که باگاری خود از خیابان عبور می‌کند متوقف شده و به‌طرف 
مردم که ازدحام کرده‌اند میرود . 
مرد بیکاری که در صف تماشاچیان ایستاده مثل اینکه تفریح بزرگی برایش 
آغاز میئود سیگاری روشن می‌کند . 
يك‌نفر دوچرخه‌سوار روی تنه دوچرخه‌اش درحالی که پایش را زمینگذاشته‌از 
پشت جمعیت کنجکاوانه سرلك میکشد . 
صورت غش ی که دهانش کف کرده وگو نه چیش خراشیده شده است . 
" دو جوان محصل درو سط‌صفایستادها ند دومی را میکشدومیگوید : 
بیا بریم بابا ۰ دکونه 
بت پاسیان با موتور از را مت ایس رازرمتن مر‌گذارد و از رمیان مردم 
ِِ ۰ نقش نیش باز می‌شوه و مقل اینکهمنتظر بوده کی از اء وال 
بکند می‌گوید : 
ار رد ۶ 1 
پاسبان از موتورش پیاده میشود . جممیت را پس میز ند بالای سر غشی‌میرود 
"زانو میزند و به‌صورت او نگاه می‌کند کمی فکر می‌کند ولی راهی بنظرش نمیاید. 
یکمرتبه رویش را بجمعیت میکند و درحالی که از جا برمیخیزد میگوید : 
ی ی روا قاسان. برويجه. بفرمائین اقا تفرما نس 
مردم فقط یکقدم عقب میرو ند . 
جوان محصل دوباره دست رفیقش را فیکشد 
ب بریم بابا ... دکونه 
زن پیر از لای چادرش پول خوردی در میآورد . بین دوانگشتش میگیردو 
سر از نفت‌فروش خواهش می کند که پول س روی سینه. غشی‌بگذارد . 


(, قطع ) 


۲ 


فصل دوم 


داخلی - اطاق خانه «سید عمو» 
دوربین از توي اطاق و از میان چهارچوب پنجره در حیاط را نشان‌میدهد . 
و در بلند میشود . پس ده دو ازده‌ساله‌ای از جلوی‌پنجره عبورمی کند. بطرف 
در میرود و در را بازمی‌کند سید عمو واردخانه می‌شود در راکه‌می‌بنده از پسرسئوالی 
می‌کند که صدایش از توی حیاط شنیده نمی‌شود . 
سیدعمو و پسرکوچك از جلوی پنجره می‌گذرند دوربین آنها را تعقیب‌می کند 
و پشت شانه داداش متوقف می‌شود . داداش از پنجره وروه پدرش را دیده است. 


و د 


" ادامه فصل دوم 


شخصیت‌های اصلی . . 
















- سید عمو . پدر 

۲ - داداش پسر سید عمو 

۳ - زن سید عمو مادر 

- محسن برادر کوچك داداش ‏ 


۵ - فربده دختر همسایه ۱ 
7 - مش بدا له از دوستان سبدعهو ۱ 
۷ - پوشان‌بای دعانوپس 


ین سوم 
داخلی - اطاق نشیمن 
مادر مشغول سبزی پاكکردن است . سید عمو وارد اطاق .می‌شودپالتویش را 
به‌میخ آویزان می‌کند و به‌طرف کرسی میرود و سرجای خودش مینشیند. ۱ 
پسر کوچك با ترس آمیخته با کنجکاوی ِِ جلوی در اطاق مینشیندو بهپ3ر 
و مادرش نگاه می‌کند . ۱ 
مادر ‏ چائی میخوری ؟ تاه‌دمه 
سید عمو بجای جواب 
باز این لندهور تا لنگ‌ظهر و ؟ و انسه‌چی‌نیومد در دکون ‏ ؟ 
۳ درحالی که برای او قندداغ میریزه 
ب هیس_ .. چرا پرت و پلا میگی ؟ اومد بیاد در دکون از تو کنو 
ورش‌داشتن آوردنش ۱ 
سید عم و که قندداغش, را توی نعلبکی ريخته و فوت میکند با تعجب و خشه 
ب بیا میفرستن برو در کوچه و برگرد . غش‌میکنی دست‌وپات‌رومیگیرز 
مثل لش میارن میا نداز نت تو خونه ۲ 


مادر با دستپاچگی به‌پسر کوچك میگوید : 1 
محسن‌جون اون دروییش کن . مرد دست‌خودش نیست که هر چی با ش 
تاسلامتی بچه‌ته 


ست بت رستم بگو بچه ننه . آین‌دبلاقرو بیست‌ساله‌اش کردم چددردی ۳۳ 
میکنه ؟ مردم بهم هشن . میگم آدم بچه‌رو واسه‌چی میخواد؟ باه 
تك و تنها توی اون هلفدو نی‌جون اي ۳ لاس9 بت 
پاشو بزنه سینه دیوار . 3 

مادر درحالی که سرش پائین است و سبزی پاك می‌کند 

اونم کار میکنه 

سید عمو قندداغ تویگلویش میشکنددرحالی که سرفه میکند 
- بعله اما چه جوری ؟ از کنب باباش عارش میاد اگه بچارمیخمبکشن 
باینا نمیگم فرزند اصلا هرچی میکشم از دست تو میکنم والاب ۱۹ 
پام طرف قبرستون راحتتر میره تا خونه . همچی بیزار شدم که‌میخوام 
سر بزارم به‌بیابون . 


داداش از پشت پنجره اطاق به‌پنجره روبرو نگاه می‌کند دختر هسایه ک+ 
سر و وضع زیاد خوبی ندارد از پشت پنجره به‌داداش نگاه میکند. داداش کف‌دستش را 


داداش هم میخندد. . ۱ ۰ 


ادامه فصل سوم 
سید عمو که قندداغ خودش را خورده و حالا سرفرصت سیگار میکشد ۳ 
ی آرام بزنش میگوید : ۳ 
اامروو دم یداله‌رو دیدم میگه یه سید نورانی مشهد پیدا شده نفسش 
معجزه میکنه .. شایدم حضرت خودش طلبیدتم . ورش‌داريم ببریش ‏ 
اونجا شاید چاره کنه . 
محسن وسط حرف پدرش میدود 
ب پابا کی‌هیری ؟ ‏ 
سید عمو چپ‌چب نگاهی به‌محسن میا ندازه بز نش میگوید : 


بط ساب 








سید تر کمنه . مش یداله میگفت بچه‌اش گفته داشته از حصبه میمرده 
حضرت علی اومده بخوابش شفاش داده . اونوقت باباهم مریدعلی 
شده شروع کرده بدعا نویسی. از کراماتش زیادتعریف‌میکرد پسرآقارضا 
۹ آجیل‌فروش دوسال بود دیوو نه شده. بود با یه دعا خوبش کرد. 
مادر سرش را از روی سبزی‌ها بلند میکند و به‌سیدعمو میگوید : 
دکونو چیکار میکنی ؟ 
سید عمو دوباره آتشی میشود 
چیکارکنم ؟ آدم صبح تا شب جون‌میکنه . این کاسه‌اون کاسه‌میکنه که 
ته کاسه‌لیسی بزنه میبینه یه‌مشت دشمن توخونه نشستن براش چاه‌ویل 
باز کردن . 
مادر دست از سبزی‌پا لك کردن میکشد 
آوو .. وه بسه دیگه چه‌خبرت هست؟ مگه تنگه خیبروگرفتی ؟ بچه 
آدم پاره‌جگر آدمه . میخواستی روز اول این فکراروبکنی . 
سید عمو 
سب چه مرگته ؟ جوت زیاد شدة ؟ 


ادامه نصل دوم 


داداش وی اطاق همانطور که پشت پنجره نشسته حرفهای سید عمو رامیشنود 
میچرخد و يك‌وری بحرفهای سید عموگوش میکند 
صدای سید عمو 
ب منکه هفت جدم عیب و ایرآد نداشت 
ی 


داداش به‌ینجره روبرو نگاه میکند ۰ 


. تاکی نونثو بدم اگه ولش کنم 


دختر همسایه رفته است. داداش سرش‌را 
بلبه‌درگاهی میچسباند و بصداهای درهمی‌که از آن اطاق میآید گوش میدهد. 
( قطع ) 


فصل چهارم 


خارجی -- ایستگاه راه‌آهن - روز ُ 
سیب عمو و داداش توی پتجره واگن درجه سه ایستاده‌اند. داداش باحترام 
پدرش کمی عقبتر ایستاده محسن و مادرش پائین از روی سکوبه‌آنها نگاه میکنند . 
سید عمو از پنجره به محسن ۲ 
کره‌خر مگه من این کفشهاروبرات یه‌ماه پیش نخریدم ؟ حیف‌نسونی 
که تو می‌خوری 
محسن سرافکنده نگاهی به کفشهایش می‌کند . 
مادر از زیر چادر 
خوبه دیگه مرد . آدم دم سفر از این حرفها نمیزنه .. کی‌برمیگردین؟ 
سید عمو ژست میگیرد و به‌آدم‌های توی ایستگاه‌نگاه میکند بعدسرش را 
باخداست 
مأمور ایستگاه آخرین در قطار را که‌بازما نده میبندد به‌مادر و محسن میگوید: 
انم واستاکار . بچه واسازکار. 
يك مأمور ایستگاه سوت میزند . چرخهای قطارتکانمیخوردو بحر کت‌درمیا ید 
دیاش که با حالا سارکت ایستاده لب را وی داد مر ند 
ننه خدا حافظ .. محسن خداحافظ 
سید عمو خشمگین باو نگاه می‌کند و تشری باو میزند که درسروصدای‌قطار 
محو می‌شود . 
ادن چش‌های یتاکن رایبات یکت ۰ مین کار ای اسان و دست فکان 
میدهد. قطار از آنها فاصله میگیرد و دور میشود . 


داخلی - کویه قطار درجه سه تب روز 


سید عمو وارد‌کوپه می‌شود و مینشیند . داداش توی راهرو ایستاده‌و بلاتکلیف 


باونگاه می‌کند نوی کوپه دو زن چادری یکی جوان و یکی پیر که يك مرد مسن‌عینکی 
آنها راهمراهی می‌کند و يك دهاتی نثسته‌اند . همه غریب‌وار بیکدیگر نگاه می‌کنند. 
سید عمو از داخل کوپه به‌داداش اشاره می‌کند داداش مثلکسی که منتظر این‌اشازه‌بسوده 
است در را باز می‌کند. سید عمو میگوید : 
برای‌چی واستادی بیرون ؟ 

داداش مردانه می‌نشیند . سید عمو نگاهی بحضار می‌کند تا بییند جذبه‌اش 
رم ورزر ده ]سب 

یکی از زنهای چادری يك پاکت پرتقال بدست مرد عینکی میدهد مرد عبنکی 
به‌همه تعارف می کند . سید عمو با ژست مخصوصی ازبرداشتن پرتقال خودداری‌میکند. 
داداش هم ناگزیر از او پیروی می‌کند . 


ادامه فصل بنجم 


خارجی - روز - قطار از میان صحرا عبور می کند 
: مسافرین توی کوپه ساکت نشسته‌اند دو زن چادری که روبروی داداش نشسته‌اند 
د رگوشی چیزی با هم پچ‌پچ می‌کنند و میخندند . 
داداش سرش را پائین میا ندازد. پیرمرد با قیافه متواضع ازسیدعمومییرسد : 
زیارت تشریف میبرید ؟ 
سید عمو سرسنگین جواب میدهد : 
اگر خدا بخواد 
پیر مرد 
- انشاالله سفر اولتونه ؟ 
سید عمو بدون‌اینکه باو نگاهی کند 
چهارم ... سفر اول نه قطاری بود نه ماشینی با این اتوبوس‌قراضه‌ها 
دو روز و دو شب‌طول میکشید . 
پیرمرد تصدیق می کند 
بعله آقا . حالا سوار قطار میشی چشتو هم گذاشتی مشهدی . 
يك کمی مکث می‌کند و بعد می‌خندد 
دخترمه .. نذ رکردتوامتحا نش قبول‌بشه. حالادسته‌جمعی‌میر یم ز یارت... 
سرش را نزديك صورت سید عمو می‌کند 
اینا همش بهانه‌است همش حرفه اصل اینه که حضرت طلبیده‌باشه . 
سید عمو نگاهی به داداش می‌کند. . 
می کند و به‌پیرمرد میگوید : 


تب پسرمه ... غشیه . 


داداش چرت میز ند سید عمو به‌او اشاره 


داداش چشما نش را باز می‌کند سید عمو حرفش را ادامه میدهد . 
تا خالاکلی خرجش کردیم.. ننه‌اش‌براش نذرترد . ۳۳ 
نشد که نشد 
پیر هرد سرش را به‌علامت تسف تنکان میدهد و به‌داداش نگاه دلسوزانه‌ای‌میکند 
داداش در خودش جمع می‌شود و توی‌نیمکت فرو میر و دسیدعموادامه‌میدهد : 
حالا میبر‌مش پیش به سید تر کمن. براش دعابگیرم... شایدفایده کنه 
پیرمره چندبار دستش را به زانوانش میزند و سرش را بچپ و راست تکان 
میدهد و نچ‌نچ می کند . 
منم یه‌خواهرزاده داشتم 
نگاهی به‌داداش می کند 
- همچین بعضی‌وقتابی‌و قتیش میشد .. یه‌دفه رفته‌بودآب‌ننی هیجده‌سالش 
بود .. چه جوونی .. آدم حظ می کرد 
سبد عمو سرش را تکان می‌دهد سیگاری روشن می‌کند آهی می کشدبادلخوری 
به‌داداش نگاه می‌کند و می‌گوید : 
اصلا بچه خونه خراب کنه .. همش هول و ولا ۰ راستشو بخواین 
همش تقصیر این زن جارجاری بی‌انصاف منه . هی‌میگه .. نمیخوام 
بچم حمال بشه 


.. تو آب خفه شد . 


. دوتائیشو نو ننر بارآورده میگه باید برن مدرسه... 
باسو ادبشن . 
رویش را کامللا به‌طرف پیرمرد میچرخاند 
. ملای‌روم‌باش . افلاطون دهرباش 
دکون نو نوائی به‌دونه نون بهت داد درسته . 
داداش به‌زنها نگاه‌میکند . بیشتر نوی نیمکت فرومیرود. سید عموادامه‌میدهد: 
بت بچه باید بره صنعت یاد بگیره.. ماکه سوادئداشتیم‌چطورشد؟ حاجی 
امین‌الضرب هم بیسواد بوه . 
پیرمرد از سید عمو مییرسد : 
حالا مدرسه میره ؟ 


آقاجون که سوادرو بردی 


سید عمو 


۳۹ 


ول‌کن آقا حوصل‌داری .. میرفت .. در دکون پیش خودمه . 
داداش سرش پائین است و بصدای خشك چرخهاگوش میدهد. صحنه آهسته 


خارجی - ابستگاه راه‌آهن مشهد -. روز 
صحنه آهسته روشن می‌شود . 


تاريك می‌شود . 


قطار آسته و با سروصدای زیاد واردایستگاه 
مشهد می‌شود . نوی کوبه‌مر‌ددهاتی خوابش‌برده . زنها چادرهای‌خود را مرتب‌می کنند. 
پیرمرد و سید عمو وسط کویه ایستاده‌اند و چمدانهایشان را پائین میآورند . يك‌بقچه 
بغل داداش گذاشته‌ا ند بطوری که با هر دو دستش آن راگرفته و بلانکلیفایستاده است. 

قطار متوقف می‌شود . باربرها با چرخهای خالی بطرف قطار میآیند . در 
واگنها باز می‌شود . 1 

از توی‌کوپه ابتدا سیدعمو بعد زنها و پیرمرد بیرون مپآیند . داداش با 
بقچه‌ای که در دست دارد و مرد دهاتی که بخواب‌رفته است تنها میماند . داداش با 
بقچه به‌مرد دهاتی نزديك می‌شود . 1 
د رگوش او داد میزند . دهاتی از خواب مییرد 

س. مشهده .. رسیدیم 


ادامه فصل ششم 

سیدعمو جلو با يك چمدان در دست و داداش بقچه به‌بغل به‌دنبالش میرود. 
داداش به شلوغی ایستگاه نگاه می کند . درست در لحظه‌ای که نگاهش به‌طر ف دوجوان 
بیکاره میافند یکی از جوانها کشیده‌ای"به گوّش دیگری میخواباند . دعوا راء میافند. 

داداش میا بستد نا از دور تماشا کند سیدعمو که متوجه او شده بر میگردد و با 
نشر او را صدا میز ند. 

دوباره براه میافتند و در شلوغی ایستگاه گم میشو ند . 


داخلی - پله‌های مسافر خانه 
داش : سید عموو شاگرد مساف خانه از اپله‌های فا یکی بالامیروند" جلوی 
و اطافی میاسشند .. ۱ 
شاگره مسافرخانه کلید را توی قفل میا ندازد ولی‌قبل ازآنکه کلیدرابچرخا ند 
در باز میشود . 
با خنده به سید عمو میگوید : 
دکی .. اینکه‌و ابود . 
و و تدای تویاطاومیروند هاگره سافرتقانه:ا زکناز پتجراه‌یدوردست 
اشاره می‌کند : 
ببین . آقاگنبدوببین .. صبح که از خواب پاشی چشت بهش‌بیفته‌دلت 
واميشه شبم چراغاش از اینجا معلومه . 
سیدعمو جلوی پنجره میآید جلوی پنجره طناب بسته‌اند و رویش مقداری 
لباس پهن کرده | ند 
به‌بغل ایستاده با تشر به‌او میکوید : ۰ 
بارش "زهین . 
ووبشا کر و مسافر خانه 
قربون شما خیلی ممنون .. قربون شما .. 
شاگرد مسافرخانه نیشش بازميشود بطرف‌دراطاق می‌رود دم در میایستد نگاهی 
به‌داداش می‌ کند و از سیدعمو میپرسد : 


. سید عمو سرش را تکان میدهد و به‌داداش نگاه‌می کند که بقچه 


رنه ٩‏ 
بدون اینکه منتظر جواب بشوه 

پارسال اینجا تو همین اطاق یه جوون ... 
نگاهی به‌داداش میکند ۰ 

ب همین سن و سال خودش و کشت . 
نج‌نج می کند 


+ 







اگه‌بدونی چه مکافاتی داشتیم . دکتر اومد رفت از کلانتری‌اومدن. 
رفتن از شهربانی اومدن .. رفتن ننه باباش اومدن . 
سید عمو : 
خریت که شاخ و دم نداره .. اونائیی که خودشونو میکشن تا روز 
قیاع تاودا نو توق متس 
شاگرد مسافرخانه در اطاق را بهم میزند و میرود . 


1 


فصل هتم 2 


خارجی - خیابان 

سید عمو جلو و داداش دنبال او میرود . بعضی‌وقتها سید عمو جلوی 
مغازه‌ای میا یستد و ویترین مغاژه را تماشا می کند . داداش با خجالت و حجب‌وحیا 
جلوی يك مغازه عقبتر پا سست می‌کند و خودش را مشغول تماشای ویترین نشان‌میدهد. 


فصل نهم 1 
خارجی - باز ار 
سید عموز جلی اراد میر ود و تخب آمیهکنه ‏ داداش* باه حفظ فا ۱۳۳۰ 
میآید و به‌مغازه‌ها نگاه می کندجلوی‌مغازه‌ای که‌خرمهره و آویزهای زینتی ارزان‌قیمت 
میفروشد میایستد . درحالی که با نگرانی پدرش راکه از او دور میشود نگاه می‌کند 
مقنهه آزا اس رها رد مس مد 
این چنده ؟ 
صاحب مغازه که در چرت فرو رفته چشمانش را باز می‌کند و فورآجواب‌میدهد: 
پونزده تومن . 
داداش با وحشت به‌سیری که پدرش از آنجارفته نگاه می‌کند ومیگوید : 
خلاصه آخرش 
پیر مر دگل سینه را برمیدارد فوت می‌کند توی هوا میگیرد و بآن‌نگاه‌می کند 
چهارده تومن‌وپتزار خریدشه آخرش چهارده تومن و هشت‌قرون ۰ 
داداش دوبازه متوهتا نم زباظر اف نگاه ‏ می ک ۳ 
درمپا ورد . 
( قطع ) 


«بازار» - داداش توی بازار متوحشانه در لابلای مردم جستجومی کندازپدرش 


دست در جیبش می کندوپول 


خبری نیست از میان مردم برای خودش راه باز می‌کند . خودش را از سر راد 
دوچرخه‌سوار کنار می‌کشد به‌دوتازن چادری تنه میزند . با صورت وحشترده‌باطراف 
نگاه می‌کند . مردگردن کلفتی بقه پیراهن او را میگیرد . 
واسه‌چی متلك میگی ؟ 
داداش به‌دست‌وپا میافتد . 
مردم دورشا ن‌جمع می‌شوند . 
داداش درحالی که ازخودش دفاع م ی کند 
بخدا من متلك نگفتم . دنبال بابام میگردم . 
مرد بی‌مقدمه يك سیلی بگوش او میزند رو بمردم : 
مرتیکه نره‌خر میگه دنبال بابام میگردم اگه دنبال بابات میگردی 
ریما هونن مدمه میرن ی ٩‏ 
اورا تکان میدهد . داداش با التماس 
بخدا من رفتم در این دکون‌چیزبخرم . 
بایاموگم کردم .. غریبم سافرخونه‌ام بلد نیستم . 
راز معا ره رها 
ات من این "فاکسو میشنات۱:. هفته اییشم اینجا آزار زونه درر 8۶ 
مردگردنکلفت يك سیلی دیگر به داداش میزند علائم غش شروع می‌شود ۰ 
داداش غش می‌کند يك پیرمرد از توی مغازه‌اش میگوید : 
پابا ولش‌کنین .. خدارو خوش نمیاد . 
مردم که می‌بینند قضیه جدی شده از دور او پراکنده میشو ند. 3 
سه چهار نفر بیکاربالای‌سش‌میما نند.پیرمرداولی دوباره درحالی که‌بمغازه اش 
پرمی‌گرده به‌همکارش میگوید : " ح 


۹ 


خود پارو ثه .. هفته‌پیشم سرفلکه غش کر ده بود . 


فصل دهم 
خارجی -- روز - تهرآن 
دختر همسایه سرش را از لای پنجره درمیآورد و بینجره روبرو نگاه‌می‌کند . 
پنجره روبرو خالی است توی درگاهی بالا میروه و بحیاط خانه سید عمونگاه‌می‌کند 
توی حیاط برادر کوچکتر را می‌بیند که به‌سوراخ مارمولك‌ها نگاه می‌کند و با دست 
جلوی دهان خودش را گر فته . دختر همسایه از بالای پنجره 
بت محسن .۰ محسن. .۰ 
محسن رویش را برمیگرداند و باونگاه می‌کند . 
ذشتر با سر-اشاره می-کند 
میا 
محسن با بی‌میلی از جا بلند می‌شود و جلو میرود دهانش را هما نطوربادست 
گرفته . دختر میخندد و مییرسد : ِ 
ب چرا دهنتوگرفتی ٩‏ 
محسن با سر اشاره بطرق لانه مارمولك‌ها می‌کند 
ب ننم میگه اگه مارمولك دندونای آدمو بشماره آدم میمیره . 
دختر همسایه بی‌اعتنا به حرف او مییرسد : 
داداشت کجا رفته ؟ 
محسن از لای دندا نها 
ب پا سید عمو رفته زیارت .. رفته دعا بگیره . 
مادر محسن از توی ایوان داد میز ند : 
ب فریده .. آی فریده .. قربونتم ننه‌اگر کاری نداری یهتك‌پابیااینجا . 
فریده درحالی که توی درگاهی خم میشود با خوشحالی 
اومدم .. همین آلان . 
پنجره خالی است . 


۳ 


فصل بازدهم 


داخلی - اطاق سافرخانه - مشهد 
داداش کنار پنجره ایستاده و پدرش جلوی دراطاق با او حرف میز ند 
باز میای بیرون و گم میکنی .. همین‌نو بتمرگ .. من میرم‌زیارت 
نزديك ظهر بیا دم فلکه . 
داداش : 
کدوم فلکه ؟ 
سید عمو از جادرمیرود 
مگه چندتا فلکه داریم ؟ 
داداش : 
ب منکه ساعت ندارم . 
سیدعمو که در اطاق را باز کرده و میخواهد خارج شود با عصبا نیت : 
رن 
از اطاق بیرون میرود و در را محکم بهم میزند . 
داداش روی تخت خودش دراز می‌کشد گل سینه را از جیبش بیرون میآورد 
وبآن نگاه می‌کند از بیرون صدای همهمه خیابان بگوش میرست . 


فصل دو ازدهم 7 
اطاق انتظار بوشان‌بای 
آدم‌های مختلف توی اطاق نشته‌اند ..سید عمو و داداش کنار یکدیگ نشئسته 


سکسکه از گلویش خارج می کند و روی خود را با چادر پوشا نده نگاه می کند. 


در اطاق بوشان‌بای باز میشود يك بچه لغوه‌ای با مادر و پسدرش از اطاق 
بیرون ما یند . داداش با تعجب به‌بچه لغوه‌ای نگاه‌می کند . سیدعمو با سقلمه‌به‌پهلوی 
داداش میز ند . 
بت د پاشو ۰ د پاشو پاالله .. یاالله . 
داداش از جایش بلند ميشود دنبال عمو وارد اطاق یوشان‌بای میشود . 
اطاق یوشان‌بای - بزرگ با سه یا چهار پنجره به‌دیوارها قالیچه‌هایابر یشمی 
و ترکمنی آويخته - کف اطاق چندتا قالیچه‌روی‌هم‌در انتهای اطاق مخده‌وتشکچه 
جلوی تشکچه میزی دراز پایه کوتاه . روی‌آن چندتاقلمدانت رمل و اسطرلاب_-چند 
دوات و فلم فرانسه - چندتا شيشه پر ازمایعات برنگهای مختلف . 
سیدعمو دستش را بسینه می‌گذارد و سلام می‌کند . 
ب سلام و علیکم . 
یوشان‌بای جواب نمی‌دهد . با دست اشاره می‌کند که آنها بنشینند. کتابی را 
از روی میز برمیدارد آن را باز می‌کند و نگاهی‌به آن‌ميا ندازد هما نطور که‌سرش‌پا ین 
است میگوید : 
ب فرماپشت بفرما ید 
داداش گیج و مات باو و کارهایش نگاه می‌کند . 
سیدعمو دوباره دستش را روی سینه می‌گذارد با دست اشاره به‌داداش‌می کند : 
سب بنده‌زاده ناخوشی داره .. گاه‌گداری غش می کنه . 
پوشان‌بای ریش تر کمنیش را میخاراند. 1 
یعنی چن و قته 1 
سیدعمو جابجا می‌شود . 
تنهلش مفصله ار بهارده ۱9 
داداش خیره بروی زمین نگاه می‌کند . 
سیدعمو بحرف خود ادامه میدهد : 
به‌خواهری داشت دواازده سیزاده*سالش بوی رفته بودسقل ۳۹۳ 
نفت ریخت رودامنش کبریت کشیدر خودش آتیش گرفت . 
دختری آنش گرفته .. مادر . سیدعمو و محسن و داداش دور او سعی‌می‌کنند 
آتش را خامو شکنند . دختر جیغ میکشد ولی صدای او بگوش نمیرسد . 
تمام صحنه در سکوت فش ازفان اند . 
داداش روی زمین غش میکند . 
سیدعمو بحرف خودش ادامه میدهد : 
خواهرش مرد .. از اونوقت تا حالا از دعاگرفته تا نظ‌قربونی 
هزارجور نذر و نیاز براش کردن ... همین‌جوری موند که موند. 
یوشانبای مدتی خیره به داداش نگاه می‌کند سرش را تکان میدهد از جابلند 
می‌شود از پشت پشتی خودش چادرشب سفیدی بیرون میآورد بطرف داداش میآید 
داداش با حیرت باو و کارهایش نگاه‌می کند . چادرشب را بروی سرداداش‌میا ندازه 
و بعد يك کاسه مسی جلوی داداش می‌گذارد . از توی يكآفتابه کوچك کم ی آب‌توی 
کاسه میریزد کلاه تر کمنیش را مرتب می‌کند و جلوی داداش چار زانو روی‌زمین 
می‌نشیند بعد از جیبش چندناسکه نقره بیرون می‌آورد سکه‌ها را بدر کاسه میز نددعا 


میخواند و توی آب میاندازد . 


فصل سیزدهم 
روز ب خانه سیدعمو - تهر آن 
زن سیدعمو چادرش را دور کمرش گره زده و با سطلی که محسن ازحو ضآب 
پرمی‌کند و میآورد روی قالی‌های ارزان‌قیمت که کف حیاط گسترده شده میریزد. فر یده 
درحالی که سر و پاهایش لخت است روی‌فرشها رابا جارو و بادیه میکشد . زن سیدعمو 
دستش را بکمرش میز ند . 
هر تیکه پی‌صعوو .- آنخه فکر تمیکنی ادلی هرا را ۱9 
یه کاغذ به‌زن و بچت مینوشتی مگه دل آدم چقدر جای‌غمو غصه‌داره؟ 
حالا خودت بگور سیاه میخوام نباشی که اون روی نحست‌رو ببینم‌چرا 
بچه علیلم‌رو ورنمیداری بیاریگفتی دوسه‌روزه میری حالا یه‌هفته‌ام 
بیشتره یه کلاغ‌هم ازت .خبر نیاورد .. قبر اون عبیداله‌خانعرب 
آتیش بگیره بااین پسش غیر در بدری‌وخون‌جگری برای من‌چی‌داشتی؟ 
فریده هما نطو رکه کارمی کندگاهگاهی باونگاه می‌کند . محسن سطل راتوی 
حوض آپ فرو برده لب حوض نشته‌وبمادرش نگاه می‌کند . فریده‌یکمرتبه‌مثل اینکه 
فکری بنظرش رسیده باش از کار دست میکشد و به‌زن‌سیدعمو میگوید : 


۱ 


شا تعا نوی نوده . مونین تیا دش بده کاعدف ستاده بشما درسیدد. 
مادر با نگرانی : 
ب میترسم بلائی سر بچم آورده‌باش .. اگه نا دوسه‌روز دیکه‌خبری‌ازشون 
نرسه چه‌خا کی بسرم کنم . 
محسن همانطور که لب حوض نشسته با خوشحالی میگوید : 
مادر : 
چیه .. چی‌شده ؟ 
محین : 
هیچی براشون نذر کن . 
مادر درحالی که دامن چادرش را فشار میدهد تا آبهایش راخشك کند : 
بدلم برات شده بود که نذر کنم . 
محسن چشمهایش را پاك می‌کند خودش را لوس می‌کند و میگوید : 
ننه .. نذر آ"جیل مشک لگشا 
کل کشا قال جر دای 
فریده دوباره دست از کار میکشد . 
مادر 
یه گوسفند. . (سرش‌را بآسمان بلندمی‌کند) قمربنی‌هاشم .. بچم‌وباباش 
سالم بررگردن .. پسرم شفا پیدا کرده باشه . فور؟ یه‌بره بنذرتوميکشم. 
محسن سطل را يك‌مرتبه ول‌می کند بلند مپشود و میایستد 
ننه .. با کنکش مال‌من ؟ : 
عاور در حالیکه بفکر فررورفته : 
- اگه‌با باتمپولشو نده‌خودم یه جوری‌سرهم‌می کنم. .ابو لفضل‌خودش میر سو نه 
فریده از مادر مییرسد : 
خانم‌جون کی میخری ؟ 
مادر 
اگه خدا بخواد فردا .. که اگه. دوسه‌روز دیگم نیومدن به‌خورده 
علف بخوره .. پروار بشه . 
محسن ذوق‌زده حرف مادرش را قطع می کند : 
ننه میزاری ؟ ببرم تو بیابونی بچرونش ؟ 
ماهر ۶ 
آره .. خودم مواظبتم . م 
محسن دستهایش را بکمر میزند : 
و واه حالا نتها ابرم چی‌میته ٩‏ 
مادر : 


ب هیچی .. چی میخوای‌بشه .. طنابشوازدستت میکشن‌درمیرن.. 


( تعل ) 


فصل چهاردهم 


خارجی - روز - تهران 


محسن در آستانه درخانه ایستاده و از لای در حیاط مادرش را صدا میزند : 
ت نله .. ننه ۰ی‌گوسفندی آومده . 


زن سیدعمو چادرش را سرش میاندازد و با عجله بطرف در میرود هر دوءآوو 


از گوسفندها را میگیرد و داخلگله می‌کند . مادر بیکی از گوسفندها اشاره می‌کند و 
مییر سد : 


3 


او نو چندمیدی ؟ : 
چوپان گوسفند را نگاهی میکند و هما نطور که نگاهش به گوسفنداست‌میگوید: 
هشتادوپنج تومن . 
مادز : 
واه .. واه .. چه خبرته ؟ برای نذر ابوالفضل میخوام .. هفتادتومن 
کر خیرشو ببینی .. والله دارو ندارم همینه . 
چوپان يك هی به‌گله میزند . 
نه .. نمیشه .. اون‌بره که شما میخوای فقط پوستش بیست و پنج‌تومن 
3 
مادر : 


پوستشو میخوام چه کنم ٩۰.‏ فقط میخوام دل این بچه نشکنه ..ازاین 


, 


مادر چپ چپ به‌محسن نگاه می کند ۰ 


هما نطو ر که دنبال گ و سفند میگر دد صدائی بلند میشود : 


بره خوشش آومده . 
محسن داد میزند  :‏ 


گفتم پوستشو میدم بتو .. پوست پوسته چه فرقی میکنه 
چوپان آهسته آهسته با گوسفندان راه میافتد . 






اول صبحی اذیت‌نکن .. جهنم هفتاد و پنج تومن همون‌پول‌صاحابش ۰ 
مادر ا زگوشه چارقدش مقداری پول خرد و اسکناس درمیآورد . 0 
ب بیا .. بگیر .. باقیشو دعا میکنم قمربنی‌هاشم بهت‌بده . 
محسن با عجله وسطگله گوسفندان میرود تاگوسفند خریداری شده راسواکند. 


ب اینجا چیکار میکنی ؟ 
سیدعمو درحالی که‌چادرشبی‌دزدست‌دارد نزد‌ياك‌درخا نه‌ایستاده . محسن‌دادمیز ند: 
ب نله .. پابا اومده .. سیدعمو اومده . 
مادر بطرف سیدعمو میدود و هراسان میگوید : 
ب بچمکو ؟ بچم کو ؟ 


سید عمو 


زن سیدعمو با نگرانی باو نگاه می‌کند و لبهایش میلرزد محسن نگران آنهارا . 


نگاه می‌ کند -- مادر میگوید : 


ب چه بلائی سربچم آوردی ؟ راس‌بگو .. اگه به‌مو ازسرش کم شده باشه 
خودمو میکشم . . ۱ 
سیدعمو چادرشب راکنار دیوار میگذاره و با پشت دستش دها نش‌راپاكمیکند . ۱ 
ب والله نمیدونم چطورشد ؟ .این به‌ماهی که‌مشهد بودیم از نفس‌دعانویس ۱ 
فقط یه‌دفه حالش بهم خورد اونم خیلی کم بفهمی نفهمی .. هو غش کرد. ۰ 
سیدعمو چادرشب را برمیدارد تاآن‌را تو برد . ۲ 
زن سید عمو دست و پایش راگم کرده . 
ب حالا بگو بچم کو ؟ کجاگذاشتیش ؟ .. الانه‌اس که‌سکته کنم . 
سیدعمو 
بیخود سینه‌چاكنکن .. سالم‌سالمه تا خود گاراژ سرو مر وگنده‌وردلم ۰ 
نشسته بود .. توگاراژ اومدم پائین بقچه‌رو از تو پنجره بگیرم‌ازش.. ۰ 
یه‌دفه غش کرد . 
مادر توی سرخودش میزند . 1 
ب دیدی چه خاکی بسرم شد ٩‏ ح 
سیدعمو کمی ازجادرمیرود . 
ب حالش خوبه .. چرا نمیفهمی زن ؟ فقط یخورده سرش‌زخمی شده 
میخواستم بیارمش خونه پول پس کرایه نداشتم گذاشتمش اونجا .. 
اومدم پولوردارم . 
مادر : 
کنو دول *رمکه بوال تداشتی 3 
سیدعمو سپگاری درمیآورد و آتش میزند 
نه .. هرچی داشتم مشهد تموم شد . 
مادر : 
من خودم تا حالا صدتومن از صغراخانوم دستی‌گرفتم . 
روبه‌محسن می‌کند : ۱ 
ب محسن .۰ پدو پرو برهء‌روبیار . 
محن راه میافتد » سیدعمو اخمهایش توی‌هم میرود . 
واستا بینم .. بره‌چی ؟ پول‌کو؟ 1 
مادر درحالی که چادرش را روی سرش جابجا می‌کند : 
نذرکردم .. نذرکردم که سالم بر‌گردین . بچم شفاگرفته باشه..تذز 
ابوالتصل ‏ 
سیدعمو رو به چوپان 
بره_ نمیخوایيم . 
چوپان براق میشود . 


یه ساعته منو ازکار و زندگی واکردین .. حالا بره‌نمیخواین ؟ مکه 
من مسخره شمام ؟ 4 
سیدعمو 
۰ - زر زر زیادی نکن حالامکه معامله شده ؟ بره‌ات‌کو ؟ پولو بده بیاد..۰ 
پولو بده بیاد . 
چوپان پولها را از جیب بغلش درمیآورد پرت میکند وسط کوچه . ۱ 


لعنت بهرچی مردم آزاره .. چرا دشت آدم و کور میکنین هش بخاطسص 











این بچه بود .. پنج‌زارم از روش نمیخورم . 
سبدعمو » محسن و زن سیدعمو شروع بجمع کردن پول از روی زمین‌می کنند : 


فصل بانزدهم 

۱ 
خارجی - گاراژ ‏ روز 

۱ گاراژ - داداش بعد از غش تویگاراز بك گوشه تکیه داده و نذسته است. از 
بالای سرش يك باریکه خون سرازیر شده که روی گو نه‌اش‌خشکیده دوسه نفر آدم‌بیکار 

دورش جمع شده‌اند . يكك پیرمرد بلیط‌فروش روبرویش دوزانو چمبك زده‌ودرحالیکه 
بلیطها یش راد ردست گرفته با تأسف باو نگاه می‌کند و سرش را بعالامت‌دلسوزی‌تکان 
بیدهد. بعد نگاهی بیکی از آدمها میکند و دوباره سرش‌راتکان میدهد و نچ‌نچ‌میکند 
لاش ارام و خاموش انشسته و کاهگاهی کوش رانا دس اد ۱ 
سید عمو » مادر و محسن دیده ميشوند که با عجله بطرف او میایند . 


ی یت ی 


مادر جلوی او که میرسد اول توی سرخودش میزند بعد به‌داداش نزديك‌میشود 
۱ داداش با زحمت روی پاهایش میایستد و زورکی لبخند میزند . 
مت سالام ای و ۲ 
مادر روی داداش را میبوسد بعد بخون خشکیده روی‌گونه‌اش نگاه‌میکند . 
سید عمو خطاب به‌آدم‌های بپکار : 
ی 
پیرمرد بلیط‌فروش کمی عقب مپرودبعد یکباره میچر خد و بلافاصله‌میگوید : 
با 
مادر با گوشد روسری روی خون‌خشك‌شده میکشد و با دلسوزی‌میگوید : 
حالت نخوبه ننه ؟ ... بمیرم برات . 
محسن جلو میرود و خجولانه آستین داداش را میکشد داداش باو نگاه‌میکند. 










لبخند میزند . محسن با دست سلام میدهد و میخندد . 
میتی 
ول‌کن زن 
روبه داداش 
بسه دیگه کم ننه من‌غریبم درآر . 
ابتدا سیدعمو پشت سرش داداش و مادر و پشت‌سر آنها محسن راه میافتند . 
وگن هرچند قدم کة مپرود برمیگرددو یشت سرش‌باآدمها "که هنوز آنها را تماشامیکنند 


نگاه میکند . دور میشو ند . 


۰ باکیش نیست .. ملت جمع میشن راه‌بیفت‌بریم. 


(ق ) 


فصل شانردهم 


خارجی ‏ خانه سیدعمو ‏ روز 
پشت پنجره خانه سیدعمو - داداش ایستاده . دست راست خودش راباز کرده 
و روی شیشه پنجره‌گذاشته با فریده‌ که پشت پنجرم روبرو ایستاده حرف میزند : 
ب په‌گل سینه واست آوردم . 
لبخند میژند : 
«گل سینه را نشان میدهد» . 
مه وف ۳ 
دلم واست تنگک شده بود . 
داداش خجولانه مییرسد : ِ 
چی میگی ؟ 
یی ما نی وب 
سب برات نذر کردیم . 
داداش : 
ب. گل سینه‌رو از بالای دیوار میندازم تو حیاط برو وردار . 
پنجره را باز می‌کند وگل سینه را ازلای‌پنجره توی‌حیاط خانه فریده‌میا ندازد. 
دختر برای مدتی از پشت پنجره دور میشود . پنجره خالی میماند . فریده برمیگردد 
گل سینه را پیداکرده با ژست مخصوصی به‌داداش میفهما ند که گل سینه‌رابه‌پیر اهنش 


میز ند داداش انگشت خودش‌رانشان میدهدو اشاره‌به‌سینه دختر میکند . دختر میخندد 


ومثغول ور رفتن باگل سینه است . 


( فطع ) 


فصل هفدهم 
داخلی - اطاق سیدعمو ب شب 
مادر زير کرسی نثسته برنج پاك می‌کند . محسن طرف دیگر کرسی مشقهایش را 
مینویسد . داداش خاورنامه میخواند . کمی‌ که میخواند خواندن را قطع می کند . 
يك نصف سیگار برمیدارد آتش میزند . زن سیدعمو درهما نحال که برنج پاك میکند : 
ب عصر په‌تك‌پا با هزار ترس و لرز رفتم خونه صفری‌خانم زن‌مش‌یداله 
مارو چه به مهمونی . حرفم که‌بز نم بابات‌ز نای‌اون‌دوره‌روبرخم‌میکشه ‏ 
میگه ز نا دسنکش دستشون میکردن بخروس جو میدادن .. سایه‌هاشو نم 
آفتاب مهتاب نمیدید . 
داداش از زیر کرسی همانطور که لمیده : 
دل آدم تو این خونه میپوسه .. نه‌رفتی نه‌اومدی مثه‌خونه‌غربتیا . 
مار 
سرافطار رسیدم چه‌سفره‌ای چیده بود. س‌شیرش یه‌طرف تخم‌مرغ‌نازه 
و کره و پنیرش به‌طرف زولبیاوبامیه‌اش هم یه‌طرف . یه کاسه‌بز رگ 
هم آش‌رشته گذاشته بود وسط . 
داداش سیگارش را خاموش میکند : 7 
خدا بهر کس با ندازه‌وسعش میده.. ما نداریم .. سید عمو وقتی‌پولش 
از هزارتومن میزنه بالا دیگه دل نو دلش نیس .. تا نهشو بالانیاره 
راحت نمیشه . خبال میکنه که اگه زن و بچه‌اش به‌نعمت برسن‌خدارو 
فراموش میکنن .. «روبه محسن» مشقتو بنویس .. منونیگا نکن . 
محسن دوباره مشغول درسش میشوه مادر میگوید : 
خدا خروشناخته که‌شاخش نداده .. مثل‌مش‌یداله نیس که هرچی‌درمیاره 
نمیدو نه چطوری بکنه نو حلق زن و بچه‌اش .. از جواهرآلات‌دیگه 
هرچی بگی برای زنش‌گرفته .. اونم برای. یه‌همچین زن شلخته‌ای که 
هنوز به نقره میگه نرقه . 
داداش از سماور برای خودش چای میریزد . 
طلا و چواهرکه‌شیکموسیر لمیکنه. :اینو بگوکه الان پسرش‌داره ن دی 
شا بدو العظیم خونه میسازه . 
مادر بر نجها را فوت می کند 
ب منکه از اول چشم به‌طلا و جواهر نبود . وقتی پا توخونه بسابات 
گذاشتم په‌صندوق پراپنطور چیزا داشتم .. همشو نصف‌فیمت فروختم. 
کردم تو دست این‌گربه کوره .. به‌قوطی پر پنجهزاری و يك‌تومنی 
نقره قدیم داشتم .. جرینگک جرینگ صد! میکرد .. کو؟ همش‌رفت. 
از بیرون صدای در بلند میشود 
محسن از جا بلند میشود : 
حع وان اد 
داداش : 
نه بابا .. چه‌وقت خونه اومدنته .. حالا باز فحش میده چرادرد کون 
نیومدی ؟ 
شا و و 
ص چیزه 
مادر : 
ب چی زکیه ؟ .. در اطاقو ببند . سرما میادتو . 
فریده وارد اطاق میشود . 
سللام 
مادر : 
ب توئی جونم .. وای‌چه سرمائی. میزنه تو . 
فریده دررا میبنده : 
- فکر کردم شاید کاری داشته‌باشین 
مادر : 
ی ی 


۰ صب نتو نستم بیام . 


روبه محسن 
محسن بیا اینور بذار فریده‌اون‌پا ین کر سی‌بشینه 
نمیشه ؟ اقلا یه لباس گرمتر بپوش . 


۰ دختر مگه‌نوسردت 


2۲ 


۳ 








داداش زیر کرسی جابجا میشود . 
بعضی‌ها سرما بهشون میسازه . 
کریده خجولانه زیر کرسی مینشیند مادر میگوید : 
ننه‌ات خونه بود ؟ روز جمعه میخو ام اطاقارو تروتمیز کنم. .از صبح 
میتونی بیای ؟ اگه بیای‌خیلی خوبه..دخترجون چرا موهاتونمیبافی 
لنگه کنی بندازی پذنت ٩‏ 
فر بده 
خودم کد نمیتو نم ۰ ثازه باچی پبافم ِ 
مادر : ف‌ ِ 
- دوتیکه کهنه .. دوتانیکه پارچه 
بسن 
محسن اون ظرف خیاطیمو بیار ننه .. دوتا رمان بدم بفریده . 
محسن از اطاق بیرون میرود . داداش میگوید : 
ولش کن ننه . چیکارش داری ؟ شاید اینجوری خوشش میاد . 
فریده زیرچشمی نگاهی به‌داداش میکند . 
محسن با جعبه باطاق برمیگردد جعبه را بمادرش میدهد و زیر کرسی میرود . 
بآواز میخو اند : 
ب یخ کردم ... یخ کردم . 


داداش با تشر : 


. توخو نه‌تون پیدا نميشه ؟ 


م. درستو بخون ... 
مادر : 
ب دختر باید محرم و نامحرم سرش‌بشه .. اگه نمیخواد چادرس کنه. .اقلا 
په‌لچات بسرش ببنده ۰ دخترجون 
آویزونت میکنن تو جهنم.. 
فریده سرش پائین است . داداش پای خودش را زیر کرسی بپای فرید. 
میچسباند . فریده متوجه میشود به‌داداش نگاه می‌کند . 
فریده 
رح .۰ الا 
مادر :" 


۰ روزقیامت با همین موها 


ب میدونم چی میخوای بگی ؟؛ شما تر کهای عشقآباد اصلاجادرس‌تون 
نمیکنین . بمادرتم که گفتم‌همین جوابو کف‌دستم گذاشت..انگارآتیش 
جهنم نگاه‌میکنه ببینه کی از تر کهای‌عشق آبا ده . . کی از فارسهای‌دار المومنین 

داداش از زیر کرسی در همان نشئه خوش 

پس تقصیر مادرشه . 

مادر : 
پاشو واسه‌خودت چائی بریز .. مگه مهمونی اومدی . 
فریده به‌داداش نگاه میکند . 
نه .. چائی نمیخورم . 
داداش : 
مکه سردت. یس ؟ 1 
فریده,با پی‌میلی ازجا هرد باهش را اصاف می کند . تعالت کی داد 
بطرف سماور میرود جلوی سماور روبه‌مادر میکند : 


ب خانوم جون شمام میخورین ؟ 
ماد : 
نه . نمیخورم . توقوری بخورده آب ببند ... 5 
داداش : 
ب من میخورم .. آب‌روتفاله‌ها کن بده بخوریم . 
فریده در قوری را برمیدارد 
تب داره .. تصفه‌اس . 
چای میریزد و برای خودش و داداش میآورد 
محسن برمیخیزد و بطررف سماور میرود . 
ب ننه .. ننه .. منم چائی میخوام . 
مادر : 
خوبه .. خوبه .. تو واسه‌قندش میخوای بخوری دندونات زمادی 
کرده ۰. بر یز بخور ۰ 
مادر بفر یده : 
- بیا ایناروبگیر .. رمان‌کن بزن بسرت 
دولنگه کن معقول بنداز پشتت . 
داداش دوباره پایش را بیای فریده میچسباند مادر بداداش : 


۰ بده ننه‌ات واست‌ببافه . 


مکه کرسی بخ ترده ؟ دا خرعره رفتی زپرش ۰ 
خودش راکمی جمع‌وجور می‌کند . مادرکرسی را بالا میزند و شروع بهمزدن 


درحالی که سرش زیر کزسی است : 
- خاکه‌های حالا دیگه قوت او نوقتارو نداره . 
داداش و فریده بیکدیگر نگاه می‌کنند و مییخندند . 
مادر از جایش بلند میشود 
چا ئی‌توخوردی ؟ یه‌پیرهنآبی‌دارم و اسه‌من کوتاه‌شده. . بیا بدم‌بهت‌ببری. 
فریده نگاهی به‌داداش میکند و ازجا بلند میشود . 
داداش غرغر می‌کند و سیخ سرجایش مینشیند . 
فریده دنبال مادر بیرون میرودجلوی‌دربرمیگردد به‌داداش‌و محسن‌نگاه‌میکند. 
محسن‌جون خداحافظ . کاظم .. خداحافظ . 
از اطاق بیرون میرو ند . 
محسن از داداش مییرسد : 
چرا بمادر فریده میگن ننه حبیب‌قوزی ٩‏ 
داداش : 
گوریدرمادرش . 5 
ب. بوسفشون چی ؟ 
داداش: : 
گورپدر پوسفشون .. گورپدر ایو تبارشون . 
محسن 
فریده‌رم میگی ؟ 
هرافاش ه 
هیا و وان بدبخت چه گناهی کرده .. دلم میخواس . 
محسن 
چی دلت میخواس ؟ 
داداش : 
دلم میخواس الان یه هندونه داشتیم . قاچ میکردیم میخوردیم.. 
محسن 
چطوز شد به‌دفه یاد هندونه افتادی ٩‏ 
داداش : 
ب همینطوری . 
محسنن 
شاید بابا بیاره . 
مااااش <« 
زکی .. تو کی دیدی بابا بیاد خونه دستاش آویزون نباشه ؟ 
بعد از کمی مکث 
نوات آ#جعي 
محسن 
و 
داداش : 
ت. هیچی .. فریده 
صای در ای ۲۳ 
داداش به محسن : 


ب مشقتو یکن .. 


فصل هیجدهم 


" داخلی تب حمام عمومی تب روز 


سیدعمو . داداش - محسن لنک بکمر دنبال هم وارد حمام میشو ند . داداش 


و محسن بطرف دوشها که‌خالیست میدوند . 


اه‌ی علیک مش بداله . حال شما خطوره ۰ ها ور 
مش‌یداله درحالیکه دلاکی او را شستشو میدهد : 

ای ی میاه رها سا ارو ان ۳ 

ب. چه‌کاری ؟ شب وروزمبکی‌شده..منه سک‌جون‌میکنم‌تازه‌چی‌دارم؟هیچی 


مش داله 
ار که انم سلوار اسایس ندار ٩:‏ 
داداش از زیر دوش خیس میآید پهلوی پدرش به‌مش‌یداله سلام میکند گوشه‌ای 
مینشیند و شرّوع بکیسه کشیدن میکند . 
مش‌یداله آهسته و نجواکنان به‌سیدعمو میگوید : 
ب دیروز عصر دختر ننه حبیب قوزی‌رو دیدم یه پیرهن آبی دستش بود. 
آرخونت اومد بیرون .. میگم نکنه خیرائیه ؟ 
سید عمو 
د .. همین .. د همین‌د .. کورخوندی .. د .. اون دیلاق‌شاشش کف 
کرده .. حواست نیست ؟ 
مادر : 
کنقدر دادو قال‌نکن ‏ نر وحدا بجه‌ها خوابیدن . 
سیدعمو ۱ 
خوابیدن که خوابیدن .. بعدبه‌عمر میخوای پشت سرم‌حرف دربیارن 
از اون لندهور که صبح تا شب صددفه باید هواشوداشت کله‌اش‌بدپوار 
نخوره ... خیری ندیدم .. این دختر لقمه‌ما نیست .. حالا سرپیری 
1 کلامو بذارم بالا آره ؟ 
مادر : 
ب بسه دیگه .. زنو بچه‌ات از توچه خیری دیدن که انقدر بهشون‌فیس 
و افاده میفروشی ؟ ۱ 
- نه باباچه‌خبر . تازه‌دارم ازدهن‌شما میشنوم‌همش تقصیر ننه این بچه‌هاس. 
مش یداه آهسته و زمزمه کنان : 


ب سید هرچی باشه نون‌و نمکتو خوردم .. خوب نیس دختر جوون خونت 


رفت‌اومد کنه .. مردم واست حرف درمیارن . 
باس اشاره بطرف داداش می کند 
ببیتم .. نکنه میخوای بگی دختره با این سروسرداره . 
سید عمو مشکو کانه اشاره به‌داداش میکند 


بابا اینکه هنوز دماغ خودشو نمیتو نه بگیره 
مش یداله 


ِ- بحق چیز ای نشنیده.. 


نه‌پابا خدا نکنه .. اما بالاخره همینکه گاه‌و قتی خودشو میندازه‌تنو 
خونه شما .. بدون که داره نقشه ننه پی‌چشمو روشو عمل میکنه . 
هرچی باشه پسرت جوو نه .. 
محسن ازطرف دوشها بطرف داداش میآید و پهلوی او مینشیند و شروع 
بکیسه کشیدن می کند . 
سید عمو 
- باباچی میگی ؟ اگه من نباشم‌این‌ا زگرسنگی‌میمیر«چه‌و قت ایتحرفاشه.. 
مش یداله روبکارگر : 
ب اپ .. ول‌کن .. «روبه‌سیدعمو» خوب‌منم‌میدو نم 


دختره‌ام آب و رنگک داره . 


۰ تشموم‌داداشهای 


دختره بیکاره‌ان یکیشون میگن شوفره اما قاچاقچیه اون یکی‌میگن . 


تو بازاره .. اما زنا خرجشو میدن .. کوچیکه‌ام «حبیب قوزی» بلیط 
می‌فرروشه واسه ننش خبر میبره .. خلاصه داستانیه . 
یو که‌کا گر پسراغ او زفته ات : 
ب تموم آنیشا ازگور زنم بلند ميشه 
مش یداله : 
سید .. خونتو کثیف نکن .. باید بشینی حسابی باهاش پخته کنی.. 
وش نها ره نم کته 
داداش يك لگن آب روی سر محسن‌ که صابونیست میریزد. محسن‌میگوید : 
یکی دیگم بریز چشام سوخت .. آب بریز .. آب بریز . 


.. یه خدمتی بهش بکنم . 


فصل نوزدهم 


داخلی - اطاق سیدعمو ب شب 


دی عتقول عذاخوردن استمادر با سناور ازخار داخل اطاق میشود: 


و میگوید : 


بت واه واه ۰ چه سرمائیه .. حوض یخ بسته . 
سیدعمو زیرچشمی نگاهی باو میاندازد يك لقمه دیگر دها نش میگذارد . 


۳ 3 


ن 1 


مادر : 



















و 

اطاق مجاور - نیمه تاريك - محسن و داداش در رختخوابهای خودنا 

خوابیده‌اند . داداش يك‌وری خوابیده سرش را روی دستش گذاشته و به‌مکالمه‌پر 

و مادرش گوش میدهد . 
سید عمو 

ون نو حموم. مش‌یداله‌رو دیدم .. حالا ببین کارش بکجا رسیده‌بمن 


نمیدو نه که فیل زنده و مرده‌اش صدئومنه 
کی ارس و ۱ 
مادر : 
- از قدیمگفتن .. دارندگی و برازندگی .. 
ب اهه .. چرا پرت‌میگی زن ؟ .. باباش‌تو طالفون یه‌الاغ مردنی‌داشت.. 
کدو میبرد سر جالیز وقتی مرد همین یدالهگدا هیفده هیبجده سالث 
بوه با نته‌اش هیر فت‌کدای الا اومده بایتعاه آدم شده : 
ماد : 
ب خب .. خبه .. لیاقتشو داشته باینجا رسیده . 


به دستمال بر میکرد میداد دستم .. میبردم در خو نشون .. اصلابگ و 
ببینم دختر ننه حبیب قوزی تو خونه من چیکار داره ؟ . 


ب د .. همین .. ه همیند .. کورخوندی .. د .. اون دیلاق شاشش 9 
کرده .. حواست نیست ؟ 
مادر : 
- انقدر دادو قال نکن . تروخدا بچه‌ها خوابیدن . 


از اون لندهو رکه صبح تا شب صددفعه‌باید هواشو داشت کله‌اش بدیواز 

نخوره ... خیری ندبدم .. این دختر لقمه مانیست .. حالا سر پیری ‏ 

۰ کلامو بذارم بالا آره ؟ 

مادر : 1 

ب بسه دیگه .. زنو بچه‌ات از تو چه خیری دیدن که انقدر بهشون فیس 

و افاده میفروشی ؟ 
سیدعمو 2 

سلاو علیکم .. تازه معلوم شدواسه‌همسایه‌جون میکنم ..خیلی‌روداری ‏ 

در خلال این گفتگو داداش دوباره دراز میکشد و بسایه و روشنی که‌از پنجر» 


توی اطاق افتاده نگاه کین ۱۹ 


خارجی - میدان بارفروشان ب روز . 

داداش با دوچرخه ایستاده و سعی می‌کند يك جعبه سیب را روی تابن 
دوچرخه ببندد .میدان‌شلوغاست .آدمهای‌مختلفدر بارهقیمت اجناس چانه‌میز نندداداش 
سیبها را ترك دوچرخه میبنده و راه میافتد از لابلای ازدحام راهی برای خودش باز 
میکند . دو نفر مرد بر سر بار با یکدیگر سرشاخ شده‌اند . 

داداش سوار دوچرخه میشود و بزحمت با میزند . داداش نوی خیا بان‌دیگرعا 
با دوچرخه از میان شلوغی عبور می‌کند . 

داداش از توی پیاده‌رو با دوچرخه‌اش عبور می‌کند 7 
باريك و خلوتی میگذرد. داداش توی‌يك‌خیابان‌شلو غ‌پر ازماشی نگیر کر ده‌است‌پاهاه 


. داداش آزمیانکوچه 
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3 زمین گذاشته و منتظر بازشدن راه است . صدای‌بوق ماشینها بگوش میرسد. بشیشه میچسباند . «حبیب قوزی» کنار پنجره پیدایش‌میشود . داداش‌بسرعت خودش‌را 
1 داداش از خیابان نسبتا" خلوتی عبور می‌کند . يك ماشین از يك خیابان فرعی پس میکشد . بعد دزدکی نگاه‌میکند . کسی پشت‌پنجره روبرو نیست .. پنجره‌خالیست. 
ناگهان جلوی او سبز میشود و ترمز شدیدی میکند. داداش با دوچرخه زمین‌میخورد. م 
سیبها پخش زمین میشوه . چند نفر بیکار دور او جمع می‌شوند . صاحب ماشین‌ازتوی 
پنجره ماشین نگاه می‌ کند و بدوبیراه میگوید . مردم سیبها را برای داداش جمع 
مي‌کنند ... داداش روی زمین نشسته و سخت ترسیده است. یکنفر میگوید : 3 
۲ فصل بست‌وسوم 
يك رهگذر دیگر : داخلی - اطاق سیدعمو - شب 
ب مرد حسابی چرا جلوی چشمتو نیگا نمیکنی ٩‏ اگه نرمزش بریده‌بود داداش زیر کرسی مشغول خواندن خاورنامه است محسن به‌پشتی نکيه‌داده‌و يك 


ار رت ماشین آرزان‌قیمت را لب کرسی راه میبرد ۰ مادر مشغول دوخت ودوز اس 
ماشین دنده عقب میگیرد و از کنار داداش‌عبورمیکندرا ننده‌به‌داداش‌بدوبیراه 0 
میگوبد و دور میشود يك آدم بیکا رکه چندتاسیب بدستشگرفته و آنها را توی‌جعبه محسن‌جون پیرشی ننه .. اون قلپونو بیار خسته‌شدم . 
می‌گذ‌ارد . محسن 
ب دکی .. پارو در رفت .. من جای تو بودم تا رضایتمو نمی‌گرفت داداش یه سیگار بده ننه بکشه .. فردا ظهر خودم واست قلیسون 
نمیذ‌اشتم بره -- درست میکنم ‌ 


پیر مر د فقیری درحالی که یکی از سیبهاً راگازمیز ند با نها نگاه می کند 1 


داداش دست ازخواندن بررمیدارد و سیگاری روشن می‌کند چند تايك به‌سیگار ‌" 
داداش از جا بلند میشود چرخ دوچرخه راوسطپا یش ‌م ی گذارد و دسته‌دو چرخه 


میزند . بعد سپگار را به‌مادرش میدهد . يك سیگار هم برای‌خودش روشن می‌کندو با 


را صاف می‌کند يك عابر دیگرجعبه‌سیب را که درحالازهمدررفتن‌است‌روی‌تر لدوچرخه قیافه گر فته : 
گذارد . ب شمر ذالجوش نیومد . 
داداش پسر زانویش نگاه می‌کند که شلوارش پاره شده است. عابرمیگوید : جادو > 
ره الا موی وا و ار وروی ی 
داداش : 
خیال کن اومد . کی‌حوصله سرو کله‌زدن داره ؟ 

مأدر : 

فصل پیست‌و بکم ۱ - آخه دلم شور میزنه 

خارجی -. مغازه سیدعمو - روز ی 


داداش با دوچرخه جلوی مغازه سیدعمو مپرسد از دوچرخه پیاده می‌شود . حِ ی 
دوچرخه را بکنار دیوار تکیه میدهد . جعبه سیب راکه سنگین بنظر میرسد ازروی 
ترلكبند برمیدارد بطرف مغازه میرود و داخل میشود . سیدعمو پشت دخل نشسته بیخود شور میزنه .. آدم قحط بود رفتی زن ملانصرالدین شدی؟ 


مادر غمگین میخندد : 


داداش : 


و دستش نوی دماغش است. با دیدن داداش باو براق میشود : 


نا حالاکدوم‌گوری بودی ؟ والله بازم گلی بگوشه جمال ملانصرالدین . 
داداش : داداش : 
این دوچرخه بی‌بی ... 0 پارسال اینهمه بهش نگفتم صنارسه‌شی پول داری .. بدهیه‌خو نه‌فسقلی 
سید عمو بخر .. از شر کرایه نشینی خلاص‌شیم ..گفت نخیر میخوام زمین‌بخرم 
را و اون هرود مین 3 استفاده کنم . رفت در قبرستون زمین خرید که به‌لعنت خدانیارزه.. 
داداش : ۰ بعدهم که خبر شدیم واسه. زمین صاحاب پیداشده .. آخرش دستمون 
پهو ز نجیر چرخ در رفت . بکجا بند شد ؟ او نوقت بیچا رگیش رو کی کشید من بدبخت .. بااین 
دم ات یواست و سکن ند بدون تانکه به داد اش نگاه کنو : حالم شب و روز جون‌کندم این طفلی محسن یه‌سال مدرسه‌شوول کرد.. 
- این پونزده کیلو سیبه ؟ ۱ ۱ بابا نشست و پاشد .. گفت انکارتو کله‌ام آهن داغ کردن ..خسته‌شدم... 
داداش وباادست نوش را میمالد باقی پولارو ورداشت رفت زیارت .. مارمگذاشت بامیدخدا..او نوقت 
- خودتو نگفتین پونزده کیلو ... تو میخوای واسه من زن بگیره .. ؟ 
سیدعمو صندوق را باردیگر با دست سبك سنگین میکند : مادربا خوصله وادلذازی جواب فتیهد در 
دیلاق .. چرا دروغ میگی ؟ من دستم ترازوثه اينکه دوازده کیلی آره جونم میگیره .. تو صبرداشته‌باش بالاخره‌درست میشه‌هر چی نباشه 


اه تو بچه‌ای وصله تنشی . 


داداش زانویش را میمالد سحسن : 
والله اکه دروخ بکم ۰ یاهام راضای فریب دروغ نمیگم ؛ بابا هروقت پولش پونصد تومن‌بشه‌یامیره زیارت با خرج‌سجدومیده. 
: ۶ اداش ۳ 
سیدعمو سیبها را با ترازو وزن می‌کند بعدازاینکه مطمثّن میشود که‌سیبها کمتر جامان 
از پانزده کیلو هستند میگوید : ب خودم جون‌کندم .. مفتی براش کار کردم .. زورکی چهار صدوشصت 
تا تا تا اجلو؛ تومن پول جمع کردم .. با ین پول‌که زن بادم نمیدن .. 
مادر : 


داداش با نگرانی جلو میاید و به‌ترازو نگاه می‌کند : 
زنجیر چرخ در رفت . 


1 چر - خوره خودم مینداز نش ۰ 
سرش زا بالا میگیرد و بسیدعمو نگاه می‌کند . چرخ میخوره خودم میندازم گردنش 
داداش :* 


س. درست ميشه ننه :. همیشه که‌اپنجوری نیس به‌سیبو بندازی هو اصدتا 


سیدعمو يك سیلی توی صورت او میز ند . 
ب پرو پابا .. توهم دلت خوشه .. تو که . 


صدای درب حیاط که بسته میشود . 
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داخلی - خانه سیدعمو ب روز سیدعمو وارد اطاق می‌شود . يك بسته دستمال دستش گرفته .. محسن و داداش 
خانه سید عمو تب داداش پشت پنجر ه ایستاده و لبخند میز ند فر بده درینجره هر دو سالام میکنند 5 ۳ 
رویرو ایستاده موهایش را یافته و با دست به‌داداش نشان مید‌هد. . داداش صورتش را سید عمو جواب نمید هد ۵ هنال را وسط کرسی پرت میکند : 


۷ 3 ۲ 








1۸ 


بگیر .. این گوشتو امشب کوفته برنجی شاید فردا صبح‌بریم‌زیارت . 
پالتویش را درمپآورد و بمیخ‌آویزان می‌کند . 
مادر : / 


کدوم زیارت میریم عمو ؟ 
سپدعمو درحالی که زير کرسی مینشیند : 
زبارت دیگه .. زیارت که استغفراله‌ریز و درشت و کال‌ورسیده‌نداره . 
محسن با خوشحالی : 
زیارت .. جون .. زیارت . 
سپدعمو يك‌وری به‌محسن نگاه می‌کند : 
زیار تگفتم نگفتم عروسی که ل#ینطوری کك تو تنبونت افتاده .. منل 
بزغاله ورجه‌ورجه میکنی . 
ای 
- من میدونم سیپدعم و کدوم زپارتو میگه 
سپدعمو سیگاری درمیا وُدرو شن‌میکنددودش راتوی‌هوامیدهد. داداش‌میگوید : 
ب آره .. من میدو نم کدوم زیارتو میگه ". 
مادر قوری را روی سماور میگذارد : 
خیله‌خب .. کلاه عیدم مال‌تو . 
داداش نگاهی به‌محسن میکند و بعد بینجره نگاه می‌کند . < 
سیدعمو لبخند سرحالی مپزند : 
ب فکر کردم بد‌نباشه ایندفه دسته‌جمعی بریم . 
اخم می کند : 
باید سحر راه بیفتیم . 
محسن 
ب پابا .. توشهره ؟ 
سیدعمو 
ناه از 
محسن کمی دل‌دل میکند دوباره مپپرسد : 
ب امامزاده هاشم ؟ 


سیدعمو جوابش را نمیدهد بمادر میگوید : 
یه‌قندداغ واسه‌من بریز . 

مادر يك استکان بزرگک زير سماور میگذارد : 
مگه شام نمیخوری ؟ 

سیدعمو 
راهان و مان مر ۱9 

2 
ی 

داداش به‌محسن تشر میز ند : 
حالا پرسیدن نداره .. هرجا بابا رفت مام میریم دنبالش . 





سیدعمو شروع بهمزدن قندداغش میکند صورتش درهم میرود . مادر سفره‌را 
روی‌کرسی میا ندازد . ۱ 
سید عمو از کوره درمیرود : 
تو این ایتکان چائی خوردبن ؟ 
مادر : 
لعنت بر شیطون..بده‌عوضش کنم. .امشب‌دیگه میخوام گوشم‌راحت باشه. 
محسن جلو میدوه که استکان را بگیرد 
بذارین عوضش کنم . 
سیدعمو استکان را با دست میگیرد : 
نمیخواد .. لازم نکردم .. همینو زهرمار میکنم * 
مادر آبگوشت را میریزد توی بادیه و شروع میکند بخوردکردن‌نان . 
داداش سیدعمو را نگاه می کند 
سیدعمو خیلی تعریف امامزاده زینلو میکرد وسط دوتا کوهه .. لابد 
مود ماری بیرهاو تها ی آنه شید و٩‏ 1 
مادر : : 
آره خوب‌جائیه .. اما راهش سخته .. همش سربالائی و گردنه‌اس... 
سیدعمو با هیجان : 

ب شما که هیچکدوم اونجا نرفتین .. چی میگین ؟ بهشته .. بهشت . 
آدم پاشو که میگذاره قلبش وامیشه. یه چیزی‌میگم یه‌چیزی‌میشنوید. 
به‌چشمه داره از زیر به‌سنگ سیاه میریزه پائین الان دوسه‌سال‌میشه 
حاج مفتاح شده منولی‌او نجاهر چی‌مردم‌پول‌میدن خر جآبادیش‌میکنه... 

داداش : 
سیدعمو .. همون درویشه‌رومیگی که موهای سفید بلند داره . 
سید‌عمو بی‌اعتناء به‌داداش : 

عد« هرد خداشناس : خداترسیه ۰ ه کتاب, شفر دراوصاف علی کنته ۳۳ 
کلفتی .. هر وقت میاآید شهر په‌راس میاه در دکون پیشم.. باهم‌صیغه 
برادری خوندیم . 1 

محسن وقزده : ۱ 

پابا ... درخت هم‌داره ؟ 

سپدعمو فقط نگاهی به‌او میکند و درحالی که استکانش را بمادرمیدهد : 

ب درخت ؟ میگم عین‌بهشته .. او نوقت‌تو مییرسی درخت‌هم داره ؟ تازه 
ما ميخوايم بریم زبارت گردش که نمیریم . یه حوض ساخته همه‌آب‌از 
سنگ سیاه .. آب از چشمه میاد تو حوض از اونجا میره تو باغچه‌ها. 
چند ماه پیش که او مده‌بودشهر میگفت ده تا نهال‌بیدمجنو نم برده کاشته. 


چا اب ۲۷ 


فصل بیست‌وچهارم 


اطاق خواب ‏ شب 


داداش . محسن - زن سیدعمو .. توی يك اطاق خوابیده‌اند . صدای‌خر خر 
در اطاق پیچیده داداش خوابش برده توی جای خودش میغلطد . از بیرون صدای 
پارس سگها شنیده میشود . 
میغلطد و چشما نش را میبندد . 
رویا - داداش جلوی امامزاده آباه و مصفا ایستاده کنار حوض - صدای 
شرشر آب شنیده میشود . داداش توی آب حوض نگاه می‌کند . عکس فریده نوی 
داداش بر میگر دد .و او را نگاه می‌کند لبخند میزند هما نطو ۳ 
لب حوض نشسته بفریده میگوید : 
رفتم امامزاده دخیل بستم .. گفت برو دیگه غش نمیکنی ... 


داداش به‌پنجره و سایه‌روش اطاق نگاه می‌کند دوباره 


آب حوض میافند . 


داداش از خواب مییرد . از بیرون صدای پارس سگها شنیده‌میشود . از کاسه 


آب آب میخورد و دوباره دراز میکشد بسقف نگاه میکند . 


( قطع ) 


فصل بست‌وبنجم 


خارجی - راه امامز اده - روز 


يك درشگه يك اسبه بزحمت از توی جاده خاکی بالا میرود . محسن پهلوی 


درشگه‌چی نثسته سید عمو و مادر روی نیمکت و داداش روی صندلی کوچکی‌رو بروی 


آنها نشسته است . 


محسنگاهگاهی برمیگرده و با خوشی به‌عقب نگاه میکند . 
محسن به‌درشگه‌چی : 

ب همین یه اسبوداری ؟ 
درشگه‌چی سرفه شدیدی میکند و باسب شلاق میزند : 

ب آره .. حالا همه درشگه‌ها به‌اسبن . 
سیدعمو به‌در شگه‌چی : 

پدر .. بدجوری سرفه میکنی .. سپگاری هستی ؟ 
درشگه‌چی دوباره سرفه میکند : 

مال چیقه .. شبا زیاد میکثم . 


ماس رک 
خب به‌مدت نکش .. بلکه خوب بشی . 
در شگه‌چی 
سه چیزو نمیتونم ترلکنم . چیق . چائی . اسب . 
سس عمو 
- درشگه‌ات مال او نوقتاس ؟ 
در شگه‌چی 


دکی .. بایدم بگی درشگه ؟ درشگه اونی بودکه میز فتحعلی‌خان 
درشگه‌ساز میساخت 9 اول درشگه‌ساز تهرون بود . ماشین که‌او مد گفت 
دیگه تموم شد. باروبندیلشو جمع کرد و رفت.. راستم‌میگفت‌تاچشم‌هم 
گذاشتیم تهرون پر ماشین شد .. سرپیری رفت یه تیکه زمین خرید 
ت زارع شد . 
سس یو 
حالا روزی چقدر کاسبی 
در شگه‌چی 
- تا این ماشین قراضه‌ها تو خط نیومده بودن ... کاسبی بد نود . 
هفت هشت نفر کوچيك و بز رگ سوار میکر دم ۰ اما حالا کاسبی کساد 
شاه ونازاه درشگه‌هام هم مثل خودمون ژوارش در رفته . 
مادر : ۰ 
عمو خیلی دیگه مونده ؟ 
یحاری 
نه‌بابا رسپدیم .. پشت این پیچه . 
درشگه‌چی درحالی که سر فه می کند : 
داداش : 
داریم میر سیم ؟ 
سید‌عمو بی‌اعتناء به‌داداش : 
- از درهای بهشت یکیش هم‌اینجاس .. ازهمینجا دل آدم واميشه . 
درشگه‌چی 
خیلی وقته اینطرفا نیومدم . مسافر نداشتم . 
بیشترش تو شه رکار می‌کنم . 
سید‌عمو 


. شیش هفت‌ماه میشه.. 


حضرت طلبیدنت . 
درشگه‌چی 

- اگه میدو نستم امروزمسافرامامزاده‌زینل‌دارم‌عیا لمومیا وردم‌ثواب‌داشت. 
مادر : 

آره بخدا کاش میاوردیش . 


۰ 





درشگه میایستد . جلوی آنها بیابان خشکی بچشم میخورد در وسط يك‌اطاقك 


با گنبد گلی دیده میشود . دونا درخت‌خشکیده‌با وزش باه خم و راست میشوند . ابتدا 
سیدعمو بعد داداش بعد محسن از بالای درشگه و بعد زن‌سیدعمو پیاده میشوند . 


سید عمو دست بسینه‌اش میگذارد و تعظیم می‌کند . 
سالسلام و عليك یا امامزاده واچب‌التعظيم ... 


دادش و محسن از او پیروی می‌کنند . 


درشگه‌چی همان بالا که نشسته‌سر‌فه می کند. دست بسینه اش‌میگذار دو تعظیم‌میکند. 
مادر يك بقچه بغلش گرفته است . 
سیدعمو 
بندوبساطو بیارین پائین . 
محسن بطرف درشگه میرود چادر شب را بغل میکند . 
داداش : 
باه .. چه خلوته . 


سیدعمو بطرف امامزاده میرود . پیرمردی جلوی در چمبك زده دوزانو نشسته 


یکی از دستهایش را زیرچانه گذاشته .. از توی امامزاده صدای مردی مباید که‌جویده 
جویده دعا میخواند . 


داداش کتری و دیک غذا رابرمیدارد .. میرود وسطمیگذارد .. بطر ف‌سبدعمو 


میرود که با پیرمرد مشغول صحبت است . سیدعمو به پیرمرد : 


پس کجا رفته ؟ 


یدرگ 

- به‌چهار ماهه ۰ رفته شهر . 
رگ 

- چرا؟ 
هرن 


خشگی افتاد . 


2۹ 








که طور + بارسال که از چشمه‌کلی انب میومد - 
ارات 

ک اره . اما الان حیلی وفته باندازه دم‌موش اب نمیاد . 
سیدعمو ‏ , 


ارجا فا در رت ار و 
اس با وشت ۰ 2 
ب سیدعمو .. چشمه کجاس ؟ 
ک وست بطرفی: آشا مه یکت هد 
ی ون رت او 
سیدعمو 
بدو آب بیار ... بدو . 
داداش میدود و کتری را برمیدارد و باعجله بطرف چشمه میدود . يك‌پیرزن 
چادرش را بکمرش بسته روی تخته سنگی نثسته . سرش پائین است و چرت ميزند. 
جلویش سه‌نا آفتابه قدو نیمقد گذاشته که دونایش دسته‌ندارد . پشت سرش يكك مستراح 
ارتفا کلی فراردارن . 
داداش نگاهی به‌او می‌کند . پیرزن برای يك‌لحظه سرش رابلندم ی کند. دوباره 
سرش را پائین میاندازد و شروع به‌چرت‌زدن میکند . داداش بطر فآب‌باریکی که‌از 
لای شکاف سنگ بیرون میریزد میرود و کتری را زیرآن میگیرد . موقعی که کتری 
آب نکهداشت باظراف امامزاده وبه‌پیزژن نگاه‌نیکند بعد کتری‌را کناری‌میگذازد 
با دو کف‌دست از چشمه آب میخورد . آب بدمزه است تف میکند. ازجایش بر میخیزد 
و بطرف بساطشان که پهن است میدود . کتری‌رارویزمین‌میگذارد و بمادرش‌میگوید: 
شا وتا تج 
مادر : 
کجاست ؟ 
داداش مینشیتد : 
رفته شهر » چشمه داره خشك میشه . 
رو به‌محسن که مشغول روشن کردن پریموس است : 
برو بابارو صداکن بیاد یهلقمه غذاکوفت کنيم . 
مادر < 2 
شماها بخورین باباتون میاد . 
سفره را پهن می‌کنند . دیگ را وسط می‌گذارند . داداش تکه نانی برمیداره 
۰ بطرف اهامر اد نگاء می‌کند ۰ سبدعمو جلوی پیرمرد ایستاده‌وباهم 
صحبت میکنند بعد سیدعمو بطرف‌آنها میآید . ماأیوس دستهایش را در جیب کرده 
و رش بائین است . بجلوی آنها میرسد مات نگاهشان می‌کند م 
داداش لقمه در دهان : 
حاج مفتاح هم که رفته . 
سیدعمو می‌نشیند چیزی نمیگوید تکه‌نانی برهیدارد . 
ماک 
ب باشه .. امامزاده که نرفته 
داداش : 
اوه هیشتعی انست . 
سیدعمو سرش پائین است درحالی که لقمه‌ای را زورکی فرو میدهد : 
- پارسال غلفله بود . 
داداش : 
ب مردم میرن جابهای آباد . 
مادر : 2 
دل آدم باید آباد باشه . 
داداش : +« 
اگه اینجام آباد بود .. حالا غلغله بود . 
سیدعم و که مشغول لقمه‌گرفتن است از جا در میرود : 
پسه دیگه .. چقدر زر میزنی ؟ 
همه ساکت میشوند . 
9وروی بر یموس‌گذاشته‌اند بقلقل افتاده . 
مکسن دهانش را با دست"پاك میکنه : 
ی 
سیدعمو 


بت کدوم کوه دص 8 
محسن با دست اشاره میکند 


ت‌ اون ۰ اون ۰ 
سیدعمو سرش را پائین میا ندازد : ۰ 


چه میدونم ... لابدیه کوه دیگه .. 
محسن ِ 

تست ون وی ۳ 
سر 

" زده بکله‌ات ؟ چه میدونم لابد بازم کوهه . 

محسن 

ب هرچی بری کوهه ؟ 
داداش از چایش بلند میشوه غصه‌دار و پکر است : 

من میرم زیارت . 
مادر : 

صبرکن چائی بخوریم .. با هم بریم . 


داداش :: 






ب من چائی, نمیخورم . ۱ 2 

بطر ف امامزاده میرود . پیرمرد جلوی آمامزاده نشسته و دستش‌نوی دماغش 

است . داداشکفشکها یش را میکند تعظیم میکند و داخل میشود ..یای ضربح‌نر د ۳ 
دعا میخواند خوابش برده . داداش نگاهی باو می‌کند و دوزانو رویزمین مینشیند 
بعد ضریح را میگیره سرش را بضریح میچسباند . دوزانو روی زمین می‌نشیندو آرام 


گریه می‌ کند . 


۰ 
۰ مه 
پیست‌وسستم 


خارجی -. کوچه - روز. 


فریده از ته کوچه مپآآید . نان‌سنگکی بدست گرفته يك دوچرخه‌سوار ازپهلوپش 
م ی گذرد : ِ 
ای خانوم کجامیری . 
از پشت سر فریده داداش دیده‌میشود که‌باو نزديك میشوددچپ‌چپ‌بدو چرخه‌سو ار 
نگاه میکند . داداش بکنار فریده میرسد . 
داداش میخندمو این با وان بامیکند (بعد» جفت سر شان گاهت متادتا ند 
جا نوی .۰ ٩‏ : 
فریده 
اوا .. رفته بودم. نون بگیرم . 
داداش يك کمی من و من میکند دوباره پشت سر را نگاه می‌کند : 
میخوام به‌ننه‌ام بگم پیاد خواستگاری . 
فریده بیشت سر نگاه میکند با وحشت : 
حبیب اومد .. بپا دم پنجره ... 
داذاش برمیگرده جبی فوزی از تکوس هه رف ها ۱۳ 
روی زمین خم میشوه . دنبال چیزی میگرده بعد مثل اینکه چیزی را که‌خواسته‌پیدا. 
کرده راه میافتد و بسرعت دور میشود . 


فصل بیست‌وهفتم 


خارجی - خانه سیدعمو ‏ روز ۱ 
داداش اهسته از دیوار"خانه‌تان بالا میررود . نیمه راه نوی دا ۳۳ ۱ 
نگاهی میا ندازه .. بالاثر میرود و لب دیوار مینشیند ۰ فریده توی اطاقشان‌بدون‌اینکه ۲ 
متوجه او باش با يك زیرپیراهنی خم و راست میشود . داداش با ولع نگاه می‌کندآب . 
دها نش را پائین میدهد . از آن بالا : : 
2 سب پیه.. س ۰.۰ بیه.. س ۰۰ 
صدای از تو ی حیاط خودشان : 
ها ی 
داداش وحشتزده توی حیاط خودشان نگاه می‌کند . 
محسن توی حپاط ایستاده و میخنده : 
- اون بالا رفتی چیکار ؟ 








4 است . 
۱ 
ٍ 


داداش با عصبانیت : 


ب اومدم دنبال توپ جنایعالی ... 


محسن با تعجب 


کدوم توپ ؟ منکه توپ ندارم ۱ 


داداش از بالا نگاهی بخانه حبیب قوزی میکند دستش را بدهانش میبرد : 


که لد دت للن وو للن 


.. نو نگفنی توپم افتاده خونه هسابه 


محسن با تعجب 


ب. آخه چی توپی ؟ من توپ ندارم . 
داداش درخت را میگیرد و پائین میاید : 
ب لاله‌الله .. ببین چه‌جوری منو مسخره کرده . 
بسرعت و غرغر کنان بطرف اطاق میروه . محسن هاج‌وواج باونگاه میکند 


۳ 


فصل ببست‌وهشتم 


داخلی - اطاق سیدعمو ب شب 


میکند . 


داداش خاورنامه میخو ند محسن مشغول نو شتن‌مشقها یش است .ما دردوخت‌ودوز 


ناگهان خواندن داداش را قطع می‌کند : 


داداش : 
کجا ؟ 
مادر : 
خونه فاطی‌اینا .. «میخندد» اما نیسندیدمش . 
داداش : 
کر و 9 
مادر : 


ب بزار حرفمو تموم کنم . دختره آب و رنگ داره اما دهنش بومیده . 
موقع خداحافظی بهشگفتم بیاماچت کنم .. ب وگند دهنش‌زدتودماغم . 
داداش : ۰ : 
تا ما بت وگفتیم زن ميخوايم رفتی سراغ اون؟ . 
مادر : 
- همینجوری رفتم .. دختر معماره چطوره ؟ اما نه 
خدا بدو . کلی مهر و شیر بهاء میخوان . 
داداش : 


۰ آنقدرافادهابه که 


واغ من دخترم . 


خب 


مادر : 
آخه ننه باجی . با کدوم پول ؟ اگه یه دختر کلفت هم بخوای‌بگیری 
مفت و مجانی نميشه . 
داداش : 
3 
میکنم.. نزو لش رو میدم‌تازه اون کسی که‌من‌میخو ام چشمشد نبال‌مون نیس . 


اگه‌زورش میاد صنارسه‌شاهی خرج کنه ازش قرض 


مادز : 
ب خب بگو ببینم .. کیه مام بدو نیم . 
اه 
من میدونم .. «باخجالت و خنده» داداش بگم ؟ 


داداش : 
خواد تویکی رو ای تن ره ار 
حبیب قوزی فریده‌رو میگم ... 
مادر برای لحظه‌ای دست‌از کارمیکشد. آهی‌میکشدودوباره مشغول‌خیاطی‌میشود: 
خیال میکنی من‌نمیدو نستم؟ آزاولش‌هم‌میدو نستم .. 
داداش : 


اگه‌بابات‌بفهبه.. 


بدركگ .. بفهمه .. جونم و که نخریده . 
مادر : 
حالا شاید خدا نخو استه باشه .. جنگ خدا که‌نميشه رفت .. اگه‌یخورده 
صبر کنی و کالت میدیم به‌دائی فضل‌الله . دختر خاله‌تو برات بگیره.. 


ننه‌جو نت وصیت کرده . 
داداش با خشم 
بت اهه .. اه ننه جونم پول‌مول داشت باسم من نمیکره حالا میخوان 
دختر چپشونو بندازن بخيك من .. 
مر ...۲ 
از اینحرفا نزن .. استخونای بیچاره‌رو توگور نلرزون .. رودختر 
خالتم بیخود عبب نذارهرو قت‌سردیش‌میکنه چشماش بخورهه‌تابتامیشه. 
داداش 3 


پا فریده .. یا هیشکی . 


مادر : ۶ 
اصلا بمن‌چه .. علف باید بدهن بزی شیرین بیاد . 
داداش : 
مادر : 
لک لا 
داداش : 
به‌سیدعمو دیگه . 
مادر : 
خیلی خوب میگم .. همین امشب میکم . 
داداش کی سرحال میاید : 
س. ننه .. دیشب خوابشو دیدم.. «نگاهی به‌محسن میاندازد» پسر. رفوژه 
ی 
مادر : 


.. عجبا .. حرف توکله‌اش نمیره 


ب محسن‌جون .. قربونت برم ..کاراتو بکن .. درستو بخون ۰ 
محسن با شکوه و نق‌نق : 
. بتخدا درسم تموم شده . 
داداش : 
خواب دیدم سوار یه‌اسب سفید بود .. یه گل دستش بود عین‌آتیش . 
گلشو انداخت واسه من . 
میخندد ؛ 
ب اومدم بگیرم:.. دستم خورد بدیوار از خواب پریدم . 
مادر : 
خیره ایشاالله .. گل سرخ‌عرق روی محمده .. شفاست شایدم مقدرته.. 
با فریده عروسی‌کنی شفابگیری اسب سفیدم سفید بختیه .. راستشو 
بخوای من از اون اولش تا حالا هیچ بدلم بد نیومده بوه ....آدمای 
بدی هم نیسن تازه چشمشون بمال دنیام نیس ... بالاخره بابا میخواد 
چیکار کنه ؟ 
مادر : 
ب حالا خودت چقدر داری ؟ . 
داداش : 
چهارصدو شصت تومن .. با این چندرغاز که نميشه کاری‌کرد ...این 
بیچاره‌ها حاضرن. از النگو دولنگش بگذرن .. اما بالاخره هرچسی 
باشه آبرودارن .. خودمام همینطور .. گدابازی خوب نیس..عروسی 
پس سلمونیه یادت رفته ؟ دویست نفرروشام دادن .. او نهمه‌سازضرب 
و بساط و بلندگو داشتن . 
مادر : 
حالا تزديك محرمه .. مطرب و رقاص خوب نیست . 
داداش : 2 
ب.حالاکو تا محرم؟ ده دوازده‌روزدیگه‌مونده اختیار فریدهامدست‌مادرشه 
میگه بی‌سازوضرب شگون‌نداره .. من .. حساب‌کردم همه‌اش شاید با 
هزار و پونصد تومن سروتهش هم بیاد . 
مادر : _ 
ت و کل بخداکن .. همه کارها درست میشه 
.. ته دلش راضیه‌اما به‌رو نمیاره..میدونی چه اخلاق‌سگی‌داره؟ 


۰ مزه دهن بابات‌رودیشب 
فهمیدم 
داذاش : 
زره میدو نم .. 
مادر : 
خلاصه با یدرایش باشه‌نا یه کاری‌بکنه و گر نه‌خرجش.. «صدای‌درحیا ط» . 
داداش یکمرتبه بلند میشود : 
ب محسن پاشو .. ننه ما میریم اون اطاق بگو شام خوردن خوابیدن . 
پاهاش حرف بزن ۰ . 


۵۱ 


داداش دست محسن را میگیرد و هر دو با عجله میرو ند . 
مادر : 
هه هیور تام تور 
سیدعمو از در وارد میشود يقه پالتویش بالاست نگاهی بکرسی می‌کند: 
اینا کدوم گوری رفتن ؟ 
مادر : 
ب خسته بودن .. شام خوردن خوابیدن . 
سیدعمو درحالی که کتش را درمیآورد : 
کوه احدرو کنده‌بودن ؟ 
مادر : ۱ 
شام خوردی ؟ 
آره .. با زگیر دارودسته حسینآقا افتادم یه قندداغ بده بخورم . 
مادر : ۱ 
سماوار حوشه «.. الا - 
سیدعمو سر جای خودش مینشیند : 
باز از یه‌جائی اومدن مغازه‌روببینن ." 
مادر روی قوری آب میبندد : 
واسه‌چی ؟ 
سیدعمو 


مادر قوری را روی سماور میگذاره . استعان مخصوص سیدعمو را زیر شیر 
سماور میگذارد تویش آب میبندد : ۱ 
۰ - خوب چی‌گفتن ؟ 
فعلاکه هیچی .. بعد معلوم‌ميشه .. نیگا کردن رفتن . 
مادر قندداغ را جلوی سیدعمو میگذارد : 
فکراتوکردی ٩‏ 
سیدعمو قندداغ را توی نعلبکی مپریزد : 
کف ی ۰ ٩‏ 


مادر با خجلت : 

- واسه داداش دیگه .: 
درتمام این مدت‌داداش و محسن‌توی‌اطاق‌پهلو ی گوش نشسته| ندتاحرفهارو بشنو ند . 
سیدعمو : 

ب پرو بابا .. نفست ازجای‌گرم درمیاد . 
مادر : ۰ 

ب مرد .. از خر شیطون بیا پائین .. الان یه ماهه تومحله‌مون‌چندتا 

عروسی شده .. اقلایکیم‌توخونه مابشه ...مگه‌داداش چقدرپول‌میخواد؟ 

سیدعمو استکان خالیش را روی‌کرسی میگذارد : 

ب مگه عروسی حرت بدلیه ..؟ از.خودتٌ میبافی ٩‏ 


مادراستکان را برمیدارد دوباره زیر سماور میگذارد . نیمه‌شوخی نیمه‌جدی: 
- پادت رفته خودت هیفده هیجده سالت بود خالتو هر روز میفرستادی 
خونه بابام اینا ؟ 
نحفه نطنز بودی ؟ 
مادر : : 

ب هرچی بودم حالا زنتم . توکه ناسلامتی دم ازایمون میزنسی دلست 
میخواد بچه‌ات براه بد بیفته . ؟ مردم پشت سرت هزار و يك‌حرف 
حرف بزنن «قندداغ را جلوی سیدعمو میگذارد» .. وگر نه مره 
هزار کتافتکاری میکنه ۰ هزار درد و مرض میگیره . 


حالا دختره کی هست. ؟ 


مادر مسگواید 
یکی هست دیگه .. بدآدمائی‌نیستن. آون باید خوشش‌بیادنه‌من‌وتو... 
سیدعمو قندداغ خود را هرت میکشد . ۰ 
د«فکر میکند» حالا ببينيم چی‌میشه..آدمی هثل من چیکار بایدبکنه؟ 
فرضن و قوله.. 


داداش و محسن ذو قزده میشو ند . 


داداش از خوشحالی صورت محسن را رن و 


ارت 


۳۹ 


فصل بیست‌و هم 


داخلی - خانه سبدعمو - روز 


داداش با خنده ازپشت پنجره بافریده حرف میزند : 
فریده میخندد : _ 
مب چی میگی:؟ 


داداش : 







دیشب ننم پا بابام حرف زد. . میفرستم خواستگاری . 
داداش با دسث باو وسپس بخودش آشاره میکند و انگشتش را بالا میآورد و 
ادای حلقه دست کردن را درمپآورد.فریده با خوشحالی دستش را جلوی‌دها نش‌میگیرد 


و میخنده . 


فصل سی‌ام 
خارجی - خیابان - روز 

داداش سوار دوچرخه توی خیابان‌مبرود. سوت میز ندبعضیو فتها از خوشحالی 
فرمان دو چرخه را رها میکند داداش با دو چرخه در خیابا نی نسبتا" شلو غ...داداش . 
بادوچرخه در خیابان دیگر داداش جلوی مغازه‌ای میایستد يك" جواهر فروشی‌اسقاط 
و کهنه ۰ داداش دوچرخه را بمغاژه تکیه میدهد. قفل میکند ۰ اطراف را نگاه میکند 
و داخل میشود ... از بیرون مغازه داداش دیده میشودکه انگشتری رایشت‌ویترین 
بصاحب مغازه نشان مید‌هد ‏ . صاحب مغازه انگشتر را بررمیدارد و نشان او میدهد , 


فصل سی‌ویکم 


داخلی - اطاق سیدعمو - شب - 


داداش زیر کرسی نشسته . جعبه انگشتر در دستش است. محسن گلویش‌رابا 
فنتمال «پسته ااشت و با ماشین روی لحاق‌کرسی باژی میکند ۰ زن ۳۳۱ 
نان خشك میکوبد . 
داداش انگشتر را به‌زن سیدعمو نشان میدهد . 
بیین ننه خوشت میاد ؟ 
مادر هاو نک راکنار میگذارد . انگشتر را میگیرد دستش را پاك میکند : 


۱ 
داداش : 1 


صدوینجاه‌ودوتومن جر خیلی چو نه زدم‌ها میگفت سیصد و بیست ثو من۰۰ 
مادر : 

سب نه .. گرون خریدی .. 
داداش با دلخوری انگشتر را پس میگیره . 

سب چی‌چی‌ر وگرون خریدی؟ اگه بری‌بالای‌شهر همینوپو نصدتومنم نمیدن۰۰۰ 

محسن 

داداش ... داداش ببینم . 
داداش : 


بینیشو بریدن . ۲ 
مادر دوباره هاو نگ را برمیدارد : 


بابات هزارتومن جور کرده . زن مش‌یداله امروز میگفت سیدعمو 


هزارتومن پول نزولی‌گرفته . 





داداش : 
بگو تو بمیری 
مادر : 
اوا . دروغم چیه ؟ 
داداش به‌محسن : 
ب بگیر نیگاش کن .. مواظب باش از جاش در نیاد . 
ح محسن جعبه را با احترام میگیرد و نگاه میکند : 
۱ سا زوس یم یز توب 
۱ صدای در حیاط . کوبه در را میکوبند . 
مادر : 
که 3 
داداش : 
نکنه سیدعمو ئّه .. حالاکه زوده . 
محسن بلند میشود برای با ز کردن در برود . 
مادر : 
بشین سرجات .. حالت خوش نیست میری بیرون دوهوامیشی‌میفتی.. 
داداش با تنبلی ازجا بلند میشود : 
من میرم . «از اطاق بیرون میرود» . 
خارجی - خانه سیدعمو - شب 
داداش نوی حباط چندتا سرفه میکند. به‌پنجره روشن خانه فریده نگاه‌میکند. 
درحباط را باز میکند . يكزن چادری چاق با مرد جوانی پشت‌در ایستاده‌اند . زن 
چاذری با لهجه کاشی : 
اها لها شاالله شا بت دورف حانی ۶ 
داداش : 
۳ 
زن چادری : 
برو بمادرت بگو زبیده خانوم و پسرش اومدن . 
داداش بالاعحله راه مافته و 


داخلی - اطاق سیدعمو ت شب 
یاداش در اطاق را باز میکند و سرش را تو میآوره : 
ند 
مادر : 


چی ؟ راست میگی ؟ 
از جا بلند میشود 


.۰ زبیده‌باجی و پسرش از کاشون‌اومدن .. مم‌درن.. 


خالبسرم ببین اطاق چه شوریده پوریده‌اس . 
چادرش را برمیدارد و بیرون میرود . 
محسن 

داداش مهمون اومده ؟ 


خارجی - حیاط خانه سیدعمو سب شب 


مادر با عمله عویش ولایوی بقل رید کات هتانهازد : 
ای اد فاتردی هه کار 
بهم داده بودن انقدر خوشحال نمیشدم . 
زبیده خانم میخنده 
دلم برات یه‌ذره شده بود . چرا به کاغذ ننوشتی ؟ 
محسن بای برهنه کنار آنها ایستاده با خوشحالی نگاهشان میکند . 
مادر : 
همش تقصیر این داداشه 


ب 


اابکه خودم سواد داشتم روزی‌به کاغعذ 


داخلی - اطاق سیدعمو ب شب 


زبیده‌خانم و پس‌ش هر کدام یکطرف کرسی نشسته‌اند . 
داداش و محسن هردو توی يك پایه نشسته‌اند مادر مشغول چایرپختن‌است . 
بخدا همین سرشب فکرتو بودم .. گفتم این زن یه‌خبرم ازمن‌نگرفت.. 
روبداداش : 
من و زبیده‌خانوم خواهر خونده‌ايم . 
رو به‌ز بیده 
یادته چه آتیشا باهم میسوزو ندیم ؟ ماشاالله آقا رستم چهبز رگ‌شده.. 
دفعه آلغری که دیذمش قد محسن ها بود ۰. زبیده‌خانوم ماشاالله خدا 


زبیده میخندد مادر میگوید : َ 
ها ورد اون تبومه۳: ۳ 
زبیده‌خانم نوی‌هم میرود : 
خدابیامی‌زتش .. عمرشو داد بشما .. 
میزند زیرگریه : 
من بیچاره‌روبی‌س‌پرست کرد . 
مادر قوری بدست میماند : 
ب راست میگی ؟ ۹ : 
با کنجکاوی به‌آقا رستم «نگاه میکند ۰ آقا رس سرش را بائین مادار ۹ 
مادر میگوید : 0 
پمیرم الهی .. پس چرا واسه من ننوشتی آخه چطور شد ؟ 
زبیده‌خانم 
ته ماه دلش درد میکرد.بردیم بیمارستان گفتن باید عملش کنین ۰ 
همونجا زیر عمل . 
گریه میکند : ۱ 
ب بسکه بی‌بنیه شده بود .. حالا اومدم تهرون بلکه با آقارستم یه‌اطاق 
بگیریم .. همینجا بمونیم . 


فصل سی‌ودوم 


داخلی - آشپزخانه س شب 
مادر . داداش و محسن تویآشیزخانه ایستاده‌اند مادربا دست پشت‌دستش‌میز ند: 
چیکار کنيم ؟ هیچی توخونه نداریم .. شام همون‌کوفته‌های ظهره . 


داداش : 
ب کوکو سپزی چطوره ؟ 
مادر : 
ننه .. واسشون خاگینه بیژ . 
مادر : 
بت بدنیس‌ها ۰۰ چندتا کوفته‌ام داغ کنیم بذاریم پاش ۰۰ او نوقت و اسه 


خودمون, اشگنهة سماوری درست ميکنيم ۰ 
داداش : : 
بت ثنه .۰ شام سید عموزو بذار کتار میاد دادو غال میکنه ۰ 


ذاخلی - اطاق سیدعمو ب شب 


همگی دورهم جمع هستند و شام میخورند . زبیده میگوید : 

سیدعم و کجاس ؟ صبرميکرديم میومد "شامو دورهم میخوردیم . 
داداش : 

اون تالا حالاها آنمیاه 5: 
مادر : 

الط فا رس ار ۱ ۱ 
رستم تقریباً" داد میزند : 

نو لول کش و 
مادر : 

صنعت خوب چیزیه . 
داداش : : 

اینجا رودست میبرن .. من یه آشنا .دارم . 
تمیترط) ۳ 

پوسف. ننه‌حبیب قوزیم لوله کشه .. : ‌- 
زبیده 


ننه حبیب قوزی کیه ؟ 


داداش : 

بت هیشکی ... همساده‌اس .۰ 
ز بیده 

ب خدایدور .. چه اسمائی ۰ 


داداش چپ. چپ به‌محسن نگاه می کند . 


سح 


5 


مادر روی تشکی مللافه پهن میکند رت روی تشك آماده نشسته. رستم 
جلوی در اطاق دوزانو نشسته .. داداش و مخسن توی‌در ایستاده‌اند. 
مادر : ۲ ۰ 
شماها | زراه رسیدین .. خسته‌این يك کم زودتر بخوابین .. فرداباهم 
میریم دنبال اطاق . 
زبیده 
ب بخدا راضی بزحمتت نبودم . 
مادر : 


واه واه چه حرفا ِ تهیه که ند یدم خواهر ملافه‌هارو آمرروز شته‌بودم. 


زبیده‌خانم 

شماها کجا میخوابین ؟ 
مادر : 
ز بید» 


ب سیدعمو چی ؟ 
مادر : 
اون هم اونجا میخوابه .. از صدقه‌سرت یه‌شب زن‌وشوهری سرببالین 
هم بذاریم . 
رستم لبخند میزند . 


داخلی - اطاق سیدعمو ب شب 


محسن زیر کرسی دراز کشیده . داداش هم زیر کرسی فرو رفته . مادر دستش‌را 
زیرچانه گذاشته و بفکر فرو رفته . داداش میگوید : 
ری جرا رما کرافتی زه 


مادر : 

ب تو فکر اینام . 
داداش : 

وااسفجی : < 
مادر : : 

ب خدا میدونه چند روز میخوان اینجا بمونن هرچی نمونن تاوقتی که 
اطاق پیدا کنن میمونن .. خودم که حرفی ندارم.. مهمون حبیب‌خداس 
وی وا بانات چتکا کته بش عرعن اضافی فمتده. ناوت 
رفته پارسال برادر خودش یه هفته اومده بود اینجا چه الم‌شنگه‌ای‌ببا 
کرد .. آخرش عموی بیچاره‌ات اومدگفت بلیط‌گرفتم واسه فردا . 
تا سافتی ورد آرفت بخ تهمیدی په‌هفته دلگ تهر ون بوده اما رفتة 
مسافر خو نه . 7 

داداش : 


حالاکه هنوز نمیدو نیم .. اینجامیمونن یانه .... شاید پرن‌ساف رخونه 
تا اطاق ,بیدا کنن عزرا ناره . 
مادر : 
باید فکر آخرو کرد .. آخه زن بیچاره بامیدی نشونی مارو ازخواهرم 
گرفته . یکراست اومده اینچا ... مارو آدم حساب‌کرده . هرچی نباشه 
ما با هم خواهر خونده‌ايم . 
داداش : 14 
ان ار رین سفن 592 : 
مادر : ِ 
تب آره .. اما بشرط اینکه «صدای در حیاط» 
داداش : 
س من خوابم .. محسن خودتو بزن بخواب هواپسه . 
هر دو خودشان رابخواب میزنند. سیدعمو تو میاید پالتویش را بمیح‌آویان 
میکند میرود که بنشیند ببچه‌هایش نگاه میکند که خوابیده‌اند : 
با ز که اینا زیر کرسی کپیدن ؟ 
مادر : 
اون اطای سرد بود .. عحسن هم حال تداشت....اهفت ایتحامیخواین 
قندداغ برات بیارم یا شام میخوری ؟ 
سیدعمو 
شام میلم نمیکشه . 
مادر آبجوش را توی سماور باز میکند : 
پس پرات قندداغ مپریزم . 


0 


سیدعمو ازروی‌کرسی يك پرتقال برمیدارد پرتقالعا را وکین ۲ 


مید‌هند محسن خنده‌آ شگر فته ۱ 


ماد : 








- چه پرتقالهای کوچکی . 
مادر قندداغ را جلوی او 0 : 
عوضش آبدارن .. بزار بعد از شام . 
تبین ری 
مس چی داری ؟ 
مادر : 
سسد عووو 
و 
مادر : 
سم چش‌بود ...؟ 
داداش و محسن هر کدام بکطرف کرسی چشمهایشان را باز کرده‌اند و کو 


مادر : 
ب خبه .. خبه .. تروخدا 
کوشت 3 
مادر : 
خیلی هم خوشمزه بود . بگو سبرم . بیرون شیکسمو پر کردم . 
سیدعمو 1 : 
بیرون زهرمار پخش میکردن ؟ 
مادر : 
چرا بدخلقی میکنی ؟ چی شده .. ؟ 
سیدعمو قنداغش را تمام میکند زمین میگذاره : 
آدم نه از تو دلش خوشه نه از بیرون . 
مادر : ذ 
ب توکه کسی کاری نکرده .. بیرو نو تمیدونم . 
سیدعمو ساکت میشود و سیگار روش میکند . 
مادر : 
کجا بودی ؟ 
سید عمو 
پیش رئیس صنف . 
مادر : 
ی ۱ 
سبد عمو 
ب هیچی .. ترازوی دکونو باید عوض کنم .. عوارضم نرخش‌رفته‌بالا: 
مدتی سکوت برقرار میشود مادر میگوید : 
بالاخره چیکار میکنی ؟ 
چی‌رو چیکار میکنم ؟ 
مادر : 
ترازورو . 
سید ‌عمو 
اگه درست نکنم در دکونو تخته میزنن .. باید بریم سرراه‌بشینيم ۰ 
مادر يك استکان قندداغ برای سیدعمو میریزد . 1 
سید عمو 
ب نمیخورم .. اون‌کوفته‌هارم بده صبح بچه‌ها بخورن,. 


زردابی میشی‌ها 
سیدعمو از جایش بلند میشود : 
دا اکه بشورم بدتره 2۱ آهقب بتیرم‌اون اطاقتیکي .ایا ان ۱۳۳ 
خرناس میکشه بدخواب میشم . 
داداش چشمهاپش را باز می‌کند محسن گوشهایش را تیز کرده مادر معو ۳ 
حالا بثین حرف تو حرف اومد یادم رفت بگم . 
سیدعمو ۱ 
مب چیرو ؟ 
مادر : 


امشب تو همین اطاق بخواب ۰ 


ببدعمو متعجب : ۱ زبیده 


اور ٩‏ : مادر + 

آخه .. مهمون اومده . : ِ ِ ۱ قبرستون .. درروزد بهم و رفت . 
سید عمو ه میزند زیر گریه . داداش آرام شده اسّت . 

مهمون .۰ ؟ ِ زبیده سرش را تکان میدهد : 
مادر : مد راك آدم کباب . ميشه ۰ 

ب آره .. قربونت .. یواشتر حرف بزن .. میشنون_بهشون برمیخوره.. ِ 
سید عمو 

مگه چندتان ؟ 
مادر : ِ 

ادو نفر ۰۰ زبیده‌خان و پنرش .۰ الان اون اطاق خوآببدن . فصل وسوم 

- واسه‌چی آومدن ؟ اطاق سبدعمو س. روز 
ماأدر : باگلو 

۱ ‌ 3 3 محسن باگلوی بسته زیر دراز کشیده مادر چای‌میخورد داداش‌استکا نش 
میخوان اطاق بگیرن .. تهرون بمونن شوهرش مرده . ۲ کراسی برال تسده ادن چیه 
را میگذاره و بلند میشود : 
5 کی رت ند شا متا وان و3 ی 

ناصرخسرو مسافرخونه زیاده ... ح مثل خونه خوره‌ایهاس . هیشکی توش بند نميشه . 

2 مادر : 1 
دز ۲ 0 
مه اه رو ۳ یی ی تن 
عمو .. من بمیرع بواشتر تاره امست اومدن سوم شا یدم دریدی‌فر دا 1 پیس این دد *برو داشتم آبروم رفت . 
ً داداش ؛ 
ت_ مسا 5 ها 
اه - الا که میرن ؟ 
سید عمو 1 
۰ ی ی بطرف میخ میرود و پالتوی خودش را برمیدارد . 
تادرای نکارو انس ای‌شاه‌عباسی و ازه کی‌راه‌مسافر خو نه‌رو نشو نشون‌میده۰۰. ِ جوبس بررمیدار 
4 در 
مادر از کوره در میرود ؛ ۱ ۰ 
: نمیدونم .. لابد میرن مسأفرخو ته . 


حالا میگی چی .. پاشم نصف‌شبی با چوب بزنم بیرونشون کنم . 9 
یاه مرکا وله 3 


سید 
جد عمو ۰ 3 تب ننه .. گلوم درد میکنه . 
پسرش دیگه کیه . : 


داداش : 
ش : 1 
مادر : 1 
در 9 ۱ من رفتم .. خداحافظ . 
ب رستم . همونیکه علیآقا از سر راه ورداشت ۰ ۱ ۱ کت ین 2 
اب ب دیشب حرف پولو نزد . 
اون نره‌خرم .. میخواد اینجا پلاس بشه ؟ هدر 
ماس ۶ 
در تب فرصت نشد ننه . 
یادت رفته .. به‌ماه حصبه‌گرفته بودی .. زبیده خانم چسه‌خدمتی و 
چاایش را سر سس : 
بهت در ونان لا 1 و 
9 ب گرفته گرفته ننه .. من میدو نم . 
سید عمو از جا بلند میشوه مادر میگوید : اداش از اطاق خا شُ 1 
داداش از اطاق خارج میسود . 
م. تجا میری ...۰ ۱ 3 مادر به‌محسن 
سس عمو 
: و 
۰ ی 
اه خونه‌روازم گرفتن سجدو که نگرفتن . 
مادر : ت : 
بسه .. انقده آمو ناله نکن .. نه زنت ازتوخیری میبینه نه‌بچه‌های ادامه فصل ۳۳ : 
بدبختت .. دیگه میخوای برات چیکا رکنن .. ؟ بذارنت روس‌شون 
۲ تن ۱ ۱ 
حلواحلوا کنن خارجی - خیابان - روز 
سیدعم و که مشغول پوشیدن پالتویش است : 3 ۱ ۱ 
نت بروح امواتش که آرزوشو بکنه . داداش سوار دو چرخه جلوی مغاژه میر سددرمغازه بسته است از مغازه‌دارپهلو تی 
ی مییر‌سد : 


پابام مگه نیومده ؟ 
مغازه‌دار : 


 ن‎ 


محسن ازجا میپرد . مادر میگوید : 

خاك برسرم شد . حالا اینا بیدار میشن رسوائی بارمیاد . 
من 5 
رد داداش دوباره سوار دوچرخه میشود از مغازه دور میشود . 
از دهان دادا ش کف بیرون میر‌یزد . محسن میرود بالای‌س‌ش . دست‌داداش داداش دوباره سوار دوچرخه میشود در خیابانی میرود . 


نوی صورث محسن میخورد . داداش با دو چرخه جلوی دستفروشی میایستد : 


مادر صورت خود را نیشگون میگیره : 1 این روسر‌بها چنده ؟ 

خدا منو بکشه .. این‌دیگه چه دردی‌بود خدا باین‌جوون داد . ۷ دستفروش دستهایش را بهم میزند : 
زبیده س برهنه توی اطاق میآید : پیرآقا حراجش کردم .. کدوما ؟ .. پو نزده‌تومن . 

کوکب‌خانم چی شدة ؟ آواکد ارگ بده .. چش‌شده ؟ داداش دوباره سوار میشود دستفروش میگوید : 
مادر جوابی نمیدهد ارام که ند . رستم بالای سر داداش مینشیندوزآنوی ۰ ب بیا آقا ... چند میخواستی ؟ 

خوه را پغل میکند و غبکین به‌داداش نگاه میکند زبیده میگوید : داداش : : ۱ 
ک و کب‌خانم .. دل کافر بحال‌تو کباب ميشه . .خداصبر آیوب‌بهت‌داده.. ب هشت تومن . 
با این‌شوهر بداخلاق .. چه مصیبتهاثی باید بکشی ؟ دستفروش درحالی‌که دوباره دستهایش را بهم میزند : 
مادر تناکت لبهایش را برویهم فشار میدهد . ۰ ۰ کرد 
«روبه‌دأداش که آماده رفتن است : 3 


بحران داداش در حال فرو نشستن است ۰ 


5 


‌ آخرش بازده‌نومن ۳ 
داداش با دوچرخه برمیگردد . 
دستفروش روسری را.از توی بساط برمیدارد . 


گر 
فصل سی‌وچهارم 


"خارجی - خانه - روز 


داداش با دوچرخه نوی خیابان میرود يك بسته کوچك بدست گرفته . 
داداش تو کوچه خودشان «حبیب قوزی» ازکنار دیوار میگذرد : 
ینعی حبیب فا 
سام .. کاظمآقا .. قربان شما 
داداش 1 خانه‌شان میرسد در حیاط چهارطاق باز میشود . از دوچرخه 
پیاده میشود کنجکاو نوی حیاط میرود . 
پدرش پای يك علم یازده نیغ ایستاده است و دوتاحمال علم را جاپجامیکنند. 
ی 
یا شاالله کمدار (شنکیته : بازده یه 
رب یرو ۰ 
ب. هیشکی لنگه‌اشو نداره ؟ 
سیدعمو دستهایش توی چیبش است : 
کار تال ای ار هه مش زا نشتر مبتازم نه تتعفر ات 
داداش هاج‌وواج‌ما نده.ذو چرخهرابکناردیوارتکیه‌میدهد... حمال‌دوم‌میگوید: 
ب حاج محسنو میشناسم .. همون بارونیس که روپیشونیش خال‌گنده 
گوشتی داره ؟ 
داداش مات و مبهوت بانها نگاه میکند به پنجره اظاقشان نگاه میکند.مادرش 
و و تارف تسس از لای‌بنحره به‌بیرون تم شده توا مفل یک عکس باو بگاه‌میکند.. 
محسن پهلوی او صورتش بو یا و خاض پفت عیشه بهن شدء و فیافکه 
" مسخ‌شده‌ای بخود گرفته . 
سیدعمو با دست اشاره ببالای علم میکند : 
اونجا جای پرهای شترمرغه .. دیگه پول نداشتم . 
ال وی ج 
رامیت و تب مق 
سیدعمو با حرارت - یو نزده‌تومن .. چهارده‌تومنم نداه . بی‌انصاف هزار 
تومنم قرض کردم . 
دست در جپبش میکند مقداری پول‌خورددرمیآورد ای بهتزده نگاه‌میکند . 
سیدعمو بحمال اولی : 
بیا ».. «بشوخی» همه دارائیم همینه .. درسته ؟ 
حمال میگیره 
ری رم ره 
سیدعمو ۱ 
سب بریم تو اطاق یه‌چائی بخورین . 
تریکفت « نظ 
تس کار غل «استاده آهسته<تامیشود و پهلوی علم مب میزند: صورتش 
غرق اندوه و ماتم است . 
بنظرش میآید : 
۱ فریده آتش گرفته ننه حبیب قوزی . یوسف و حبیب‌قوزی سعی" میکنند آتش. 
را خاموش کنند صحنه در سکوت محض اتفاق میافتد . . درجائی که صورت درشت 
فریده شا نداده میشود که از درد در سکوت فر یاه میکشد . یکباره صدای فر یاد‌شنیده 
میشود این فریاد مثل آنست که از حنجرء آدمی بیرون مبالیدکه در ته‌چاهی سقوط 
میکند. فریاد ضعیف و ضعیفتر میشود . 
صورت داداش که بای علم نشسته فریاد ضعیف روی‌صورت تس شنیده 
میشود . دوربین آرام عثب میرود و از بالا به‌داداش نگاه میکند که ماتم‌زده پای‌علم 


صحنه آهسته و بتدریج تاريك میشود . 
نمام 
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حرفهاتی. با : : دینود لور نتیس 
زبس ۷ ۸۳7 


6 ع(1 مصنو 


وعصحءظ ۱۷0 


ترجمه : محمد رضا صالح‌پور 





۱ دبنودو لارنتیس خودراچنین‌توصیف‌میکند: 
«درست مثل يك اومبیل‌فرراری توی مسابته - 
تا بنوانی سربع و سریع‌تر برانی و بعد وقتیبه- 
پابان‌سابته ترديك‌شدی» ی كکمی سرعت راپیشتر 
هنکنی» .. 
. دینودولارنتیس به عنوان تهیه کننده‌برنج 
تلخ . جاده و شبهای کابیریا اثر «فلینی» دراروپا 
شهرت یافت . تضتین فیلم قابل توجه آمریکایی 
او فیلم بسیار موفق سرپیکو بوددکه در دو مورد 
برای دربافت جایزه اسکار نامزدشد . بدنبال‌آن 
فیلم‌ها ی آرزوی م رگ مندینگو ء سهرو زکندور 
و البته کین گکونگ را تهیه کرد. 
«دینودو لار تیس»۰ ۵۷ سال بیش در شهر 
کوچکی نزدبك تاپل بدنیا آمد . در جوانی‌برای 
پدرش که اسپا گنی‌سازبود به عنوان فروشنده‌سیار 
اسیا کتی کار میکرد تا اپنکه به‌سرش زد که برود 
رم و در مدرسسینمائیآ نجا درس بخواند.پدرش 
که فکر میکرد (و امیدوار بود) که ابن فکر 
احمقانه زود گذر باشده فوراً مقرری اورا قطع 
کرد - بنابراین«دینوی» جوان هم دراستود‌یوها 
ب‌عنوان بازیگر برای‌خود کار پیدا کرد. 
دبری نگذشت که خود را به قسمت تولیا 
و تهیه کنندگی کار فیلسازی عنتفل کردو در 
۱ 
گرفت که خود مستقلا به‌تهیه فیلم بپردازد وپول 
لازم «رای‌اینکار راهم خود شخصاً از منابع‌شمال 
اپتالیا , پعنی مر کزرصنابع‌سنگین کشور تهیه کرد. 
دینودولارنتیس را از جمله بنیانگران‌فیلن 
های تثورثالیستی سال‌های پس از جنک ایتالب 
شمار می‌آورند . لاسترادا » گذشته از جوایز 
1 دیگر » اسکار بهترین‌فیلم خارجی ۱۹۵۵راربود. 
: برنج‌تلخ برای‌اوشهرت‌جهانی و استقبال‌منتقدین 





و مردم را بهفراه آورد . وی هم‌چنین باستاره 


«دینو دولارنتیس» گرچه در ایتالیا یکی 
از وسی‌نرین‌و مجهز ترین استودپوهای‌فیلمسازی 
دثیا را برپا کرد » از سال ۱۹۷۳ مرکز عملیات 
خود را از رم به‌شهر نیويورك » و سپس در سال 
ده به ها لو ود اتتال داد . خودش نمی گوید: 
«نرآی اینکه در اروبا 6 کارها هر سال بدثر 
می‌شود . از نیو یور كخوش‌می‌آید . اما کالیفر نیا 
را ترجیح میدهم چون آب و هوایش برای من 
عالی است » و لی مهمتر اینکه » ا گر سالی فتطيك 
فبلم بسازی می‌توانی در نبویورك بمانی » اما گر 
بخواهی سالی بیست‌تا فیلم بسازی می‌باید در 
هالیوود باشی چون همه کس اینجاست-سناریو- 
نوبسها. بازبگرهاء کار گردانها و سیاهی‌لشگرها. 
ساختن يك فیلم بز رک در نبویورك غیر ممکن 
است . انسان مدام در حال رفت و بر گشت‌است.» 
گفتگوئی که ملاحظه می‌کنید در دقتر کار 
دولارنتیس در بیورلی هیلر و کمی قبل ازپخش 
و نمایش عمومی کینگ‌کونگ انجام شد . 
دولارنتیس ۱۶ ماه روی‌این‌فیلم کار کرده است: 
:«می‌خو اهیدباو رکنید» می‌خواهید نکنید -بدون 
آن که حتی بکروز تعطیلی داشته باشم . من واقعاً 
نانود شدم.» اما » همانگوت که خودش می کفت؛ 
مثل يث اتومبیل فرراری .. 


م۱ 
کرد 


8 به کمك تبلیغات وسیع « کینگ کو نگ» 
به‌عنوان بزر گترین فیلم سال معرفی شده است... 

[] به عقیده من . مساله «تبلیغات وسیع» 
در مبان نست ؛ کین کونگی واقعاً ورن 
فیلمی است که تا کنون ساخته شده . 

8 ابن فیلم تا چه حد قبلا از جانب شما 
پیش‌فروش شده است ؟ 


[7] گفتنش مشکل است‌چونکه‌داتان ساخته 
شدن این فیلم خود حکایت غریبی است ۰ وقتی 
تصمیم به ساختن کینگ کونگ گرفتم ۰ کسی پم 
آینده آن اعتقادی نداشته بنابراین تصمیم گرفتم 
که آنزا خودم به‌تنهاتی بسازم . بعد کم کم‌وروز 
به‌روز علاقه به کینگ کونگ بیشتر و بیشتر شدافا 
اینکه همه خواستار کینگی کونگ شدند 

رد منم منم جرا, بر اعباشکه 
شینمای یاب است» منظورع بننشکه 


فیلمی است که در آن‌تخیل و فا نر نتری وجوددارد.. 


فیلمی است که تماشاگر را به يك دنیای‌رویایی 
می ی د. وفیلمی‌است برای‌همه. کينك کونکی جك 
فیلم وحشتتناك يا هپولایی نیست - کونگ 
. خوشاپندترین موجودی است که ممکن است‌روی 
پرده سینما ببیتید . مردم در سراسر دنیاعاشق‌این 


فیلم خواهند شد و وقتی در پایان فیلم کونگی 


2۸ 


1 همه‌گریه خواهند کرد . برای من‌این 

رن داستان عبهی است که تا کنون 
ره شده چو نکسا نگ رررابطه‌ای است بین‌زیبابی 
وحیوان - فوقالعاده موثر و در عين حال سخت 
باور کردنی . 
کونگ ما تقریباً ۳ میلون دلار خرج کرديم - 
پعنی همان مبلغی را که امروزه برای بازی دريك 
فیلم به‌استبومك کوئین میدهیم . اما با يك‌تفاوت. 


اگر من استیو. مك کوئین راءبزای فیلم دیگری ‏ 


لازم داشته باشم می‌باید سه میلیون دلار دیگربه‌او 
بپردازم » اش کونکک را برای فیلم دیگریلازم 
داشته باشم » مجبور نیتم دوباره پولی بپردازم. 


اما علت آتکه کونگک اینفدر گران است 


اس که من آزاو لس کونگی که ماما خی حوش 
نیامد . تست گرفتبم ومن گفتم «می‌باید دوباره 
شروع کنیم» » بعد کوتگ بو وه 
چندان خوب . کسانی که مسئّول ساختنش‌بودند 
گفتند : «اما آقای دولارفتیس » پس شما چه 
می‌خواهید ؟ این درست شبیه يك گوریل است . 
اصلا عینهو يك گوریل .است.» 

اما من يك گوربل نمی‌خواستم . من کونگی 
را می‌خواستم . هیچ چیز مثل کونگ نیست . 
کونگ نه گوریل است و نه میمون. می‌باییدچهره 


بل انسان باشد . 

تا این را هم اضافه کنم که به‌ءقیده‌من 
کوتگ بقدری عالی نازی می.کند که می‌بابدبه- 
عنوان یکی ازبهترین‌بازبگران سال در ریافت 
جایزه اسکار شود . 


3 ساختن فیلم‌بالاخ ر ه‌چتدر خر ج ب رداشت؟ 


1] ۲۵ میلیون دلار . 
توضیح بدهم . ما ۵ میلیون دلار خرج کرديم 
فتاه ای علت که ی ی کرو له ما خرن مورد 
صحیح نبود . بودجه اولیه ۱5 میلیون دلار بود. 
اما.این برای آانست که من تصمیم گرفتم پولح را 
برا ی کیفیت خرج کنم و نه برای يك فیلم عظیم- 
کینك کونگ هیچ ربطی به‌يك فیلم عظیم ندارد. 
ما این‌همه‌پول‌خرج کردبم‌صرفاً برای آنکه‌فیلمی 


اما اجازه بدهیهد 


با کیفیت عالی بسازیم.چون من معنتدم که‌امروزه 


اگر تهیه کننده‌ای بخواهد به تماشاگران کلك 
بت ها تا اه وش ای و دم است. 
امروزه‌باید فیلمی‌واقع فوقالعاده و تخیل‌برانگیز 
عرضه داشت ۰ تماسا بران امر‌وزی زرنگ‌تر و 
فهمیده‌تر از آنند که‌بادیدن‌هر فیلمی ارضاءشوند. 


8 پس اگر ۲۵ میلیون دلار خرج کردید 
فیلم می‌باید از بابت کر ابه به سینماها ۵۰ میلیون 
دلار عایدی به‌شما با زگرداند ؟ 


۲ تقریباً. بله ۰ 


گرانتی» از سینمادارانآمریکا که روش‌مرسومی ۱ 


۱ میشو ده » 


از سازندگان ابنگونه کالاها دربافت می کنید. 








۲ نه » آن فقط به‌منظور تبلیغات است.از ‏ 
این بابت‌ها پولی دریافت نمی کنیم . اینها برای , 
نبلیغ فیلم است . برای جلب توجه مردم است . 
ولی ما هما کنون از طربق دریافت «می‌نی‌موم . ۱ 


است و درمورد کینگ کوفکت مبلغ قایل توجهی ‏ 
مخارج فیلم را درآورده‌ايم . 

8 شابع شبه‌بو دکه‌شمابه علت آنکه‌ناگزیر " 
شدید ساختن فیلم را خیلی زودتر از موعد مترر ‏ 
شرو عکنید فرصت نکردید که روی سناریو کار 
کنید و بهمین علت سناربوی فیلم چنانعه بابد و 
شاید خوب از کار در نیامده است . 


ل] این يك‌شایعه استيك‌شایعه‌ها لیوودی. . 
چون در هالیوود کسانی هستند » کسان بسیار. 
احمقی هستندکه ازشکست يك‌فیلم خیلی‌خوشحال 
می‌شوند . اما اين اشخاص احمتند چون متوجه . 
نیستند که هر فیلم موفق يك پیروزی برای‌کل 
صنعت فیلسازی ار می‌اید اد ۳ 


" فیلم خوب ببینند »فردادلثان‌می‌خواهدبازبه‌دیدن . 
بخصو ص او یگ نه‌ای می‌داشت 2 نمی‌خواستم که فیلم 
کونگ شبیه هیچ حیوانی باشد . او می‌بابدشیه 


دیگری بروند . 


8 نخستین فیلم شما در آمربکاس‌پیکوبود. ‏ 
حس‌م یکنید به چه علت سرپیکو فیلم موفقی‌بود؟ . 


[] سرپیکو فیلم موفقی بود نهفتط به‌ابن . 
سبب که فیلمی زیبا بود » چون‌بسیاری ازفیلمهای 
زیباغالباً فروشی‌ندارند. مردم‌سرپیکوراپذبر فتند 
وازآن استقبال کردند چون يك داستان واقعی , 
بود. امروزه به‌تماشا گران نه‌تنها می‌پاید فیلمی 
سر گرم کننده عرضه کرد » بلکه هم‌چین می‌باید 
يك داستان خوب و آدمهایی که برای آنها قابل 
لمسن و پذپرفتنی باشند ارائه داد .- 

این درست همان چبزی بو د که کار مورد 
«آرزوی‌شمر ک» وخ داد داستان ان ۶ ۶ 
داستان ساختگی بود اما از هر جهت شبیه يك ‏ 
داستان واقعی پنظر می‌آمد که ممکن بوه امروزه 
در هر شهر کوچك پا بزرگ دنیا اتفاق بیافند . 
آدم‌های بد فقط در نیوپورك پا شیکا گو نیستند. 
درهمه‌جا کسانی بودند که نزد من آمدند و به‌من 
گفتنه «من کاملا با چارازبروسون احساس 
همدردی می کردم . دلم می‌خواست منهم به‌اندازه 
چارلز بروسون جرات می‌داشنم و آن‌کارهایی 
راکه او در فیلم کرذ » منهم می کردم.» . 

این وااکنش تماشا گران-بود و نشان می‌داه 
که اسان فیلم بر‌ای مردم واقعی بنظر می‌رسید 

۳ فیلم بعدی شما هم در همین روال بود 
بعني باث وضعیت اساسا واقعی که با کمی اغرا:۳ 
آمیخته شده بود ؟ 4 3 


[] خیر. هرفیلم ازفیلم‌های‌دیگرجداست. 
مندینگو کاملا با آرزوی مرگ فرق داشت و 
درباره برد گی‌درآمرپکا د رسال‌های ۱۸۷۰بود. 
بس‌از آن سه رو زکندورراساختم- به کار گردانی 
بیدنی‌پو لالك- و با شر کت رابرت ردفورد. داستان 
آن فیلم در شهر واشنکتن امروزی انفاق‌می‌افتاد. 
آن فیلم هم کاملا واقعی به‌نظر می‌آمد ولی با 
آرزوی مرگ فرق داشت . پس از آن البته‌به- 
کینگ کونگ می‌رسیم . 

8 بنظرمی‌رسد که شمانسبت به آن‌روزهانی 
کهفیلم‌هایی مانند جاده و غیره را به‌شیوه آثار 
نتورثالیست ابتالیایی تهیه کردید خیلی عوض 
شده‌اید . .گرچه آرزوی م رگ بر اساس اسظوره 
" کاوچران‌های غرب آمریکا ساخنه شده بود - 
یعنی اینکه آدمی بلند می‌شود و می‌رود تا انتقام 
ظلمی را که در حق او شده است بگیرد و پس از 
انجا مچنین کاری‌همه متوجه می‌شوند که حق با 
اوست - با این‌همه در اجرای چنین فصدی‌ودر 
اینگونه نگرش گاوچران نسبت به زندگی» نوعی 
خشون تگرابی دیده مشود ... 


] شما درباره نئورئالیست حرف می‌زنید. 
امابگذار‌پداین نکته را بهشما بگویم : من‌سرپیکو 
و آرزوی مرگ را درست بهمان شکل ساختم که 
جاده‌وشبهای کابیریارا» یعنی به شیوه‌تئو رثا لیست. 
همه چیز واقعی به‌نظر می‌آمد . همه چیز چنان 
بودکه‌انگار همین امروز دارد انفاق می‌افتدها گر 


می‌باید باور کنند که يك داستان امروزی است. 
واما خشونت - وقتی درباره خشونت حرف 
میزنید » امروزه سینما چیست ؟ سینما آیینه 
جامعه ماست .و جامعه ما امروزه سراسر خشونت 
است » خشونت مارا احاطه کرده است . اگر 
بخواهی, يك فیلم امروزی بسازی » نمی‌توانی 
خنونت رافراموش کنی . نمی‌شود يك فیلم جنگی 
بدون خشونت‌ساخت و همینطور نمی‌شود يك‌فیلم 
امروزی بدون خشونت ساخت . البته بعضی‌وقتها 
می‌شود این کار را به شکل شوخی انجام داد - 
لاننت دیش اها امرروزه خنونت هیسها در 
دوروبرماست و من تکرار می‌کنم » سینما آینه 
هامعه ماست . و ضمنا بهمین علت است که صنحت 
سینمای آعریکا اوج گرفته درحالی که سینمای 
ازوپا - ترول کرده است. . 


لاپس شما در فیلم‌های خود پیام اجتماعی 
یز م یکنجانید ؟ آیا عثیده و با حرف بخصوصی 
هست که مایل باشید تماشاگر در پابان فیلم آن‌ها 
را با خود همراه ببرد ؟ 


7] مغمولا يك‌نهیه کننده‌تنها برای سررگرم 
کردن فیلم ات‌سره ‏ اک تسه را از 
طریق ارائه‌اندیشه‌ای كمك وراهنمایی کندچه‌بهتر. 
همین آرزوی مرگ را در نظر بگیرید. چرا 








9 مرب 5 نشا 












۱ 
ونماشار آن در پاپان فیلم کف زدند ؟ برایآ د 
آرزویم رگنه‌تنهافیل‌سر گرم کننده و پرتحرکی 
بود . بلکه نیز حاوی این اندیثه بودکه وجدان 
جامعه می‌باید در قلب يك‌يك افراد جامعه جای 
داشته لاشد : خشونت در جامعه » فراوان 9 
پلیس چه می‌تواند بکند ؟ 
بهعبارت ت » شما در مقابلاین برس 

که «آبا هر کس‌خود می‌بابدشخصاً اجر ای‌عدا! 
را بدستگیرد ؟» با «آری» باسخ میدهید. 


1 در بعضی موارد . ۳ 
شا بشترکفتیکاصمت یدای 7 ۳ 
دوباره او جگرفنه است درحالی که سینمای‌اروبا 


نزو لکرده . آبا این صرفاً ب‌علت اوضاع ما 


[] خیر . اکنون در اپتالیا تعداد فیلمهایم 
که در سال ساخته می‌شود نصف تعدادی .۳ 
قبلا ساخته ميشد اما ابن وضع ربط چندانی‌به- 
اوضاع مالی ندارد و بیشتر به‌کیفیت فیلم‌های 
آمریکایی مربوط می‌شود . 1 

اولا فیلم‌های اروپایی در حال_نزولم 
چونکه فیلساز برجسته جدیدی پیدا نشده است. 
در ده ؛ بیست سال قبل فیلمسازان بر جستهابتا۳] 
چه کسانی بودند ؟ فلینی» آنتونیونی » ویسکون: 
پس از گذشت بیست سال ۰ این وضع عم 
برقرار مانده است . «فلینی» همچنان نابغه‌صن 
سینمای ایتالیاست و «فلینی» نوظهوری از را 
نرسیده . «برنولوچی» فیلمساز برجسته تازه‌از 
راه رسیدمای است .اهاازاو که‌بگذرب فیا, 3 
برجسته نوظهور تعدادشان بسیار اندك است. ۰ 
با سینمای آهریکا بود . سپس سینمای آمریکا 
این رهبری را از دست داد » سینمای اروپااو 
گرفت وسینمای آمریکا به نزول گرائید . 
سینمای‌اروپاچرااوج گرفت؟برایاینکه‌فیلمسا زان 
اپتالیایی و فرانسوی شروع کردند به ساختن‌فیل 
هایی با بك دید و شیوه نو » همانکه شما آن ر 
تئورئالیس‌می‌نامید . اما از آن,زمان‌تا کنون‌شیوه 
نوی دبیگری عرضه نکرده‌اند ! و نمی‌شودباه 
يك اب‌داع قدیمی برای همیشه در اوج ماند ۰ 
پنابراین فیلم‌های اروپایی از نظر هنری ترول 


کر ده ند ۰ ۶ 













بالا : سرپیکو 
پائین : «دینودلورنتیس» در کنار ما کت عظیم 
1 کینگ کو نکت» 








۱ مروزه سینمای آمرپکا دوباره 
رهبری صنعت فیلم‌سازی جهان را بدست آورده 
ات . چرا؟ برای آنکه آعرییکایی‌ها آثار 
فیلمسازان اروپایی را مورد مطالعه قرار دادندو 
بعدآ نچه‌را که از اروپاپی‌ها ‏ موختندبه‌شکل‌بسپار 
خوبی اقتباس کردند و به آن شکل آمریکایی 
وادند . 

5 فرانسوی را با زیر تویس در آمریکا نشان‌داد 
۳ با کمال‌میل به‌دییدتش می‌رفتند . امروزه 
همه چیز ماشینی وخود کار شده است‌ونماشا گران 
بسپار تنبلند . دیگر تماپلی ندارند که فیلمی‌را با 
زبر نوس تاضاا کتعاق و چشم‌های خود را برای 
خواندن زیرنوپس‌ها آزرده سازند . البته مگر 
آن‌که آن فیلم يك شاهکار بشد. يك شاهکار 
ممکن است تماشا گران را به‌قبول زیرنویس‌وادار 
اد . اما معمو ۷ دز همان‌مورد هم ساسا ان 
مایلند که همه چیز را بفهمند حتی هر کلمه‌را. 


به عهیده من 





8 پیشتر چیزی درباره « کیفیت سینمای 
آمربکا» گفتید . ممکن‌است‌دراین‌باره‌توضیحات 


[] به عقیده من » صنعت فیلمسازیآمریکا 
شیوه نئورئالیسم را از سینمای اروپا اقتباس کرد 
وبه‌آن شکلی آمربکایی‌داد- البته با تا کیدوتوجه 
به سلیقه و پسند تماشا گر آمریکایی . آنها همیشه 
با توجه به نماشاگر فیلم ساختند . برخضلاف 
کار گردان‌های اروپایی که فقط برای منتقدین 
یلم می‌ساختند . در ابنجا کار گردان‌های‌بز رک 
توجه‌شان به تماشا گر است و حق هم دارند.هميشه 
اوری‌نهایی باتماشا گران‌است. منتقدین‌میتوانند 
بگوبند : «براوو عالی است فیلم زیبائی‌است.» 
اماا گر تماشا گران بگویند «نه»» فیلم‌همان«نه» 
باقی می‌ماند . و اگر نماشاگران بگویند «بله», 
فیلم موفق است . 
بنابراین امروزه‌جای‌مناسب‌برای‌فیلمسازی» 
آمربکاست . پرای اپنکه در اینجا همه چیزبرای 
ساختن بكك فیلم بین‌المللی مهیاست. درایتالیا با 
فرانسه فقط میشود يك فیلم اروپاییی ساخت»بعنی 
فیلم‌هایی که فقط برای ایتالیا با فراسه است . 
ود کی زاین فیلمها در دنا موفی می‌شودده 
مثلاموقعی که من در ایتالیا بودم و می‌خواستم‌يك 
فیلم واقعاً پینالمللی‌بسازم چه‌باید می‌ کردم وچه 
فیلمی می‌ساختم ؟ جنگ و صلح با شر کت«ادری 
هپبورن» و «هنری فوندا» . با کتاب مثدس با 
شرکت «جرحسی . اسکات» و «پیتر اوتول». 
باعبارت دیگر » برای ساختن يك فیلم بینالمللی 
3 ایتالیا » انسان نا زیر است که يك داستان 
بین‌المللی نظیر جنگ و صلح و با کتاب عقدس 
راانتخاب‌کند . آرزوی م رک پا سرپیکو وبانیش 
8 نمی‌شد در ابتالها ساخت  .‏ 











8 چرا ؟. 


[] برای اینکه این فیلمها بندت منعکس 
کننده روحیه آمربکپی‌هستند . و انسان‌نمی‌تواند 
ابن روحیه و طرز تفکر آمرپکابی را در ایتالیا 
بازسازی کند و بك فیلم واقعی و صددرصد 
آمریکایی را در ایتالیا بسازد . جنگ و صلح‌بك 
رمان كلاسيك است» کتابمتدس‌در همه کشورهای 
جهانیت کات کاست ات ها بو داستا 
مانند سرپیکو را در ابتالیا به‌فیلم درآورد 


اما جاده بی‌شك جهانی بود . 


7] جهانی بود چونکه داستانش بوسيله‌بك 
نایغه نوشته شده بود . می‌دانید. » برای من در 
دنیای سینما دو ابفه وجود دارد » ی 9 
«بر گمان» . 


8 کمی درباره کار کردن با «فلینی» بر ابم 

] «فلینی» نابعه تور است - 
حیرت‌آور و سحورکننده . و همینطور بك 
کار گردان بزرگی ار نظر ادراكگ و احساس ‌ 
آدم فوق‌العادهای‌است. مثلا اصالا توجه‌ای‌ندارد 
که‌بك بازٍیگرواقعاً می‌تواندبازیکندبانه.. اولین 
چیزی که به آن‌توجه می‌کند چهره بازیگراست- 
می‌خو اهد سید ات آن چه ره درست هسان 


کارا ی هت ره از راهن اه اما 
از توی‌ کوچه و خیابان آدمهایی را از زن‌ومرد 
پر دس چونکه معتید است که نها همان 
شخصین‌هاپی هستند که اوبرای‌فیلمش لازم دارد. 

سپس آنها را برای‌نخستین‌بارجلوی دوریین‌قرار 
و انها درست مانند | کتورهای‌بزر ک 
بازی می کنند ! و این ازجهتی‌به‌سبب فحوه‌استفاده 
او از نماها و برش‌های کوفاه ات 


۳ آدمی مانند «فلینی» را که‌معتر فهستید 


می‌دهد -< 


يك ابغه است از نظر هنری تا چه حد کنترل 


می کنید ؟ 


[1] اگر من «فلینی» آدمی را برای‌ساختن 
یک فد اشعات کی یا رابت دارم 
هرچه می‌خواهد بکند . با او همکاری‌می کنم‌و 
چون «فلینی» را میگذار م که با زادی کامل کار 
کند. اما اگر دارم غاادمی کار عی‌کنم که يك 
«فلینی » نیست » در ا‌صورت می‌خواهم که همه 


8 داستان فیلم راچگونه انتخاب می کنید؟ 


[] از بینی‌ام استفاده ی زار » از حس 
بوبایی‌ام . با شامه‌ام در می‌يایم که راهی درست 
است و پا راهی خطاست . توضیحش خیلی‌مشکل 
است . آدم تابلوپی از پیکاسو می‌بیند و به‌وجد 
می‌آبد » بعد تقریبآًهمان تابلو را از نقاش‌دیگری 
می‌بیند و بی‌تأًثیرمی‌ماند. چنین چیزی راچگونه 


م‌فود بو ری وف 9 
«آرزوی م رکت» » من با شامه‌ام درمی‌بايم که 
داستانی برای تماشا گران امر‌وزی سخت مناسب 
است اما سارووبا داسان وله 
ولی| گرشامه‌ام بمن‌بگویددکه‌خود داستان فی‌نفسه 
خوب است » آنوقت آنقدر روی آن با هم کار 
می‌کنیم و آن را بازنوسی می‌کنیم تا سناریو 
دلخواه را بدست بیاوريم . ساختن يك فیلم واقعاً 
کار بسپار مشکلی است.می‌باید حس و درك‌بسیار 


بکاربرد و دید که برای تماشا گرچه میتوان کرد. 


8 و آخرین سئوال . شما در زمان خود 
بث نهیه کننده افسانه‌ای محسوب می‌ئو بدشاید 
بکی از آخرین تهبه کنندگان بز رک به سبك 
لوثیس . ب . مایر باشید: سرزنده » مستثل و با 
قدرت . راستی تهیه کنن دگان چه شدند ؟ چراشما 
یکی از آخرین آنها هستید ٩‏ 

7] بگذارید فلسفه‌ام‌رادرباره‌تهید کنند گان 
پشمایکویه ارف ۲۳ 
مسئولیت شکست آن با تهیه کننده است . چرا ٩‏ 
برای اینکه ی داستان را اتتخاب می کند» 
تهیه کننده است که سنارپو را تصویب می کند » 
تهیه کننده کار وتان را انتخاب می کند » تهب 
کننده بازییکر را تال می کت ۱۳ 


" که‌پرش نهاپی فیلم را تصویب می کنده نهیه کننده 


شیوه تبلیغات‌فیلم‌راتصویب می کند ۰ نحوه‌توزیع 
فیلم و خلاصه همه چیز فیلم بانظر تهیه کننده‌است. 
ار فیلم ناموفی است بت اس ۳ 
اتتخایش غلط بوده . اما اگر فیلمی موفق‌باشد» 
صدحرصد اسبا این توفیق‌شخس تهبه کد ۳ 
پلکه عواملی هستند که‌نام‌بردم و تنها بعد ازآنها» 
نوبت به‌اهمیت کار تهیه کننده‌در این توفیق‌میر سد. 
اما من بشدت معتقدم که ساختن يت فیلم 
کاری است که تنها از دست یکنفر برمی| بدسیعنی 
کاری است یکنفر ه- درست‌همانگونه که درمورد 
نهبه کنند دانی مانند «مایر» » «زانوك» و 
« گلدوین» ودیگر ان‌صادق‌بود . من‌به‌سازمان‌های 
بر کک«معتقد دنیستم.۰ حشعت فلهشاری ان 0 
بی‌منطق » آن‌چنان منحصر بفردو از نظرخلاقیت 
آنچنان شحصی است که‌اسان نا دس اسان 9 
به‌عنوا نکاری یکنفره تلقی کند ودردست‌بگیرد» 

واین تنهاجوابی است که می‌توانم به‌شماپدهم . 
۹ 


تقل از مجله : فیلم م2 


۱ 


لو درسی سینمای « حان هوستون » در دك گفتگه 


190۳01007 حصحمظ 


۳90 حول 


عم فرظ ۱۵۷۱0۵ و 





ازمیان فیلم‌های «جان هوستون» که طی يك دوره ۳ساله جمعاً ۳۳ فیلم ساخته است) - کدام را 
ب+عنوآن هترنن اثرش اننخاب م یکنید ٩‏ بی‌شك مردد هستید. واین طبیعی‌است. خیلی از فیلم‌های این«فیلم‌ساز 
کهنهکار» عنوان «اثر کلاسيك» را بافته‌اند » آنچنانکه انتخاب یکی از آنها به‌عنوان بهترین فیلم کار 

«هوستون» با آنکه بیشتر ب‌عنوان يك کا رگردان شهرت دارد » کا رگردانی را پس از پانزده سال 
اشتغال به مشت‌زنی » نویسندگی وبازیگری ومسافرت و ماجراجوئی آغاز کرد . موفقیت‌های ادبی وتتأتری او 
با توجه به‌سابقه زندگی خانوادگی‌اش شگفت‌انگیز نیست : مادرش يك روزنامه‌نگار بود وبدرش مرحوم «والتر 
هوستون» يك آ کنور برجسته . باابنهمه نخستین علاقه‌مندی او مشت‌زنی بود . او از مدرسه آبرومندانه‌ای که 
پدرومادرش بر ایش انتخاب کرده بودند » درمی‌رفت که به‌مدرسه لینکلن درشرق لوسآنجلس محله مشت‌زن‌های 
سرشناس آنزمان برود . 7 

هنوز يك نوجوان بود که برای نخستین‌بار در برادوی روی صحنه نتش ایفا کرد . ولی خودش 
می‌گوید که نخستین تجربه بازبگری متقاعدش کرد که مایل نیست زندگی‌اش را به‌صحنه تناتر اختصاص بدهد. 

درسال ۱۵۴۵ «جان هوستون» درسن نوزده سالکی به‌مکزيك رفت که به‌ارتش بپیوندد . طی دوسال 
خدمت » سوا ر کاری آموخت » يك نمایشنامه باعنوان «فرانکی وجانی» نوشت که در۱۹۳۵4 در برادوی روی 
صحنه برده شد وداستان‌های کوتاه زبادی در «آمربکن مر کوری» پر خواننده‌ترین مجله‌آن‌زمان بچاپ رساند. 

از اوابل دهه سی او کار نوشتن دبال وگهای اضافی (1210816 ۸001:0821) را برای تعدادی 
از فیلم‌های بلند هالیوود و از جمله برای نخستین فیلمنامه کامل خودش «قانون ونظم» (۱۵۳۲) آغا ز کرد 
وبعد » پس‌از گذراندن چند سال در اروپا به‌عنوان نقاش وبازبگر » در ۱۵۳۷ با کمپانی برادران وارنر يك 
قرارداد برای نوشتن فیلمنامه امضاء کرد . 

تا سال ۱۹4۱ میل به کا رگردانی فیلم در «جان هوستون» قوت گرفنه بود و کمیانی برادران وارثر 
قول داد که اگر هوستون دری ر گرداندن «ارتفاعات سپرا» ٩16۲۲2(‏ عن1) بهيك فیلمنامه همکاری کند 
به او اجازه خواهند داد فیلم‌نامه بعدی‌اش را خودش کا رگردانی نماید . نتيجه این توافق . «شاهین‌مالت» 
يك شاهکار مسلم بود که کارگردان نوبا آن‌را طی دوماه با يك بودجه ۳۰۰,۰۰۰ دلاری ساخت . این فیل که 
سخت مورد استقبال عامه تماشاگر ومنتقدان قرا رگرفت » الگوی اساسی کار «هوستون» را پاب هه گذاری کرد : 
واین الگو عبارتست از : انتخاب غریزی و خطاناپذیر داستان‌هائی با ارزش‌های ادبی ودراماتيك » ب رگرداندن 
استادانه آن به‌زبان فیلم ‏ وگرفتن بازی‌های عالی از هنرپیشگان تراز اول . 

«هوستون» خیای از فیلم‌هاش را از روی رمان‌ها با نمایشنام‌های مشهور ساخته است » گو اینکه 
تعدادی از فیلم‌هایش هم بر اساس فیلمنامه‌های ابتکاری کسان دیگر (مثل «ناجورها»‌ی آرتورمیلر» ۱۵۲۱) 
با فیلمنامه‌های خودش (مثل «شیطان را شکست بده» ۰ ([1۱6۷1 ع1 2۶عظ) که آنرا در ۱۵۹۵4 باهمکاری 
نرومن کابوت نوشت) بوده‌اند . «گنج‌های پر امادره» (۱۵2۸) شاید ستوده‌ترین فیلم او باشد. بااین فیلم » 
««وستون» جایزه بهترین کا رگردانی منتقدین نیویورك واسکار بهترین فیلمنامه وبهترین کا رگردانی را ربود 
بعلاوه «گنج‌های سیر امادره» نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم سال گردید ولی ابن جابزه نصیب 
«هاملت» او لیویر شد . ۱ 

«کیلا رگو» (0ع-12 6۰ ۰ ۰ (۱۵۵۸) ۰ «جنگل آسفالت» (۱۵۵6۰) » «نشان سرخ دلیری» 
(۱۵۵۱) ۰ «ملکه آفربقا» (۱۹6۱) ۰ «مولن‌روژ» (۱۵۵۳) » «موبی‌ديك» (۱۵۵) ۰ «خدا می‌داند » آقای 
آلیسون» (۰)۱۹۷۵ «ریشه‌های آسمان» (۱۵۵۸) ۰ «نابخشوده» (۱۵۲+۰)» «فهرست آدریان مسنچر» (۱۹۲۱۳)» 
«شب ابکو نا» (۱۹4) » «انعکاس درچشم طلائی» و «گردشی باعشق وم رکک» (,۱۵4۵) از جمله کارهای 
دیگر او هستند . از فیلم‌های اخبرش می‌توان از «زندگی ودوران قاضی روی‌بین» (۱5۵۷۱ ۰۰ «شهر شلوغ» 
(دتن ۲ ۰ (۱5۹۷۳) ۰ «مأمور مکینتاش» (۱۹۷۲)» و «مردی که میخو است سلطان باشد» (۱۵۷۵) 
ام برد . ۱ 
علی‌رغم این تصمیم دون جوانی‌اش که از حرفه هنرپیشگی اجتناب ورزد » «جان هوستون» طی سال‌هائی که 
در سینما فعالیت داشته نقش‌های متعدد ومتفاوتی را در فیلم‌هائی مثل « کاردینال» » «دوساد» » «مایر ابریکن 
ریج» » «محله چینی‌ها» » «آشسوی ماه» ‏ فرار (5262100۴) » «شیروباد» ایفا کرده و همچنین درچند 
فیلم به کا رگردانی خودش ظاهرشه است » مثلا" در «فهرست آدربان مسنجر» و «انجیل» . 

در ۷۱ سالگی «جان هوستون» با چنان علاقه‌مندی وقدرت بدنی کار میکند که حیرت‌انگیز است . 

از ۱۹۵۴ او مقیم ایرلند شد (در ۱۵۹۵ تابعیت این کشور را پذیرفت) ووقتش را با پرورش اسب » شکار 

و مطالعه می‌گذراند . می‌گوید : «صرفاً برای سرگرم شدن ولذت بردن کتاب می‌خوانم نه‌بخاطر پیدا کردن 
موضوع برای داستان فیلم» . 


۲ 


دیوید بر اندز : آقای‌هوستون شما داستا 
و فیلمنامه می نو بسید 6 فیلم کا رگردانی «ی 1 
وهمینطورهم گاهی درفیلم‌ها نفش ایفا می کنب 
درهر سه‌زمينه‌هم شهرت زیادی داربد. به کدامی 
آزاین فعالیت‌ها بیشتر علاقه دارید ؟ 

جان هوستون : برای من نویسندگی 
کارگردانی‌فيلم ازهم جدا نیستند . به‌ترین‌روه 
اپنست که کار گردان. فیلمنامه‌هایش را خودش 
پنویسد » چرا که کار گردانی درواقع ادامه کا 
توپسندگی است . واما بازبگری برای من نو 
نفریح است و وسیله‌ای برای مداتی از مسئو لیث 
فیلسازی آزادبودن که ضمناً دستمزد خوبی 
دارد . ۱ 

براندز : چرا باید شخصیت خلافی منل 
يك فیله‌ساز باشد ونه مثلا" يك داستان‌توبس؟ 

هوستون : من با فیلم بزرگ شدم و ما 
همه کودکان نسل خودم قهرماتانم را در سب 
می‌جستم . ما در بازی‌هایمان ادای «ویلیام اس 
هارت» را درمیآ وردیم . «هارت» و آدم‌هائی 
مثل «چاپلین» خدای ما بودند و برای ما فیلم 
همانند ادییات زنده و افسون کننده بو د. من کارم 
را با نوبسندگی شروع کردم و هیچوفت تصور 
نمی کردم به کار گردانی فیلم علاقه‌ای داشته باشم. 
اما وقتی چند فیلمنامه نوشتم به‌این نتیجه رسیدم 
که خودم خیلی بهترا زهرشخص دیگری می‌توانم 
داستان‌هايم را به‌صورت فیلم درآورم . بنابراین 
من پایم به‌تدریج به‌فیلمسازی کشیده شد . 

بر اندز : به‌نظر می‌رسید بیشتر مابل‌هسنید 
از روی داستان‌های موجود اقتباس کنید تا از 
خودتان فیلمنامه جدید بنوسید . ۱ 

هوستون : وقتی چیزی مرا تحت تأثیر . 
قرار می‌دهد » سعی می‌کنم راهی برای اپجاد 
يك رابطه نرديك با آن پیدا کنم . مثلا" «موبی 
ديك» را درنظر بگیریم . این کتاب به‌عنوان يك 
کار هنری فوق‌العاده با ارزش مدت‌ها مورد 
نظرم بود » تا آنکه سرانجام من راهعی برای 
بر گرداندن‌آن به‌صورت فیلم پیدا کردم. «شاهین 
مالت» هم همینطور . فیلم من با کتابی که ازان 
اقتباس شده تفاوت زیادی ندارد » فقط به زبان 











درامانيك تصویر بیان شده‌است . ۰ 
بر اندز : درمورد خود عمل نوشتن چطور؟ 


آیا در فرم فیامنمه چیزی هست که شما را جلب 
م ی کند ؟ 
هوستون : در فیلمنامه که در حد کمال 
مطلوب باشد نوعی انضباط هست. درفیلمنامه باپد 
مطالب را با قاطعیت وصراحت بیان‌کنید وازاین 
نظر يك فیلمنامه ایده‌ال به‌شعر نزديك‌تر است 
تا به‌رمان . بله فکر می‌کنم فرم فیلمنامه خیلی 
مرا بخود جلب می کند . 
براندز : ولی شعر يك فرم هنری بسیار 
خالص است » حال آنکه فیلم بك هنر ثر کیبی 
و درنتیجه کمتر خالص است . 
هوستون : از نظر من فیلم وفتی حفیفتا 
موفق به‌انجام وظیفه‌اش می‌شود » يك هنر بسپار 
خالص است و شاید خیلی بیشتر از سایر هنرها 
به جربان اندیشه نرديك باشد . وقتی يك فیلم 
در حد‌کمال است » چنانست که گوئی حلقه‌های 
فیلم پشت چشمتان قرارداره وشمادارید افکارتان 
را به بیرون باز می‌تابانید . وقتی‌ که فیلم گرفتار 
تردید ولغزش می‌شود افکارتان هم به‌پیروی از 
لغش فیلم » دچار آشفتگی می‌شود» چیزی غاط 
روی‌پرده می‌آبد ورژبای‌تان درهم فرومی‌ریزد. 
براندز : وقتی يك کتاب را می‌خوانسد 
و حس می‌کنید آن کتاب چیزی » پیامی به‌شما 
رسانده‌است و بخودتان م ی گوئید : این داستان 
فیلم‌خو بی‌خواهد شد» » آنوقت چه کارمی کنید؟ 
هوستون : اولا" که من برای پیدا کردن 
موضوع فیلم» کتاب نمی‌خوانم. درواقع من‌خیلی 
کتاب می‌خوانم ولی فقط برای لذت شخصی . 
ودیگر اینکه معمولا" فقط بعدا ز گذشت چند سال 
از زمان خواندن يك کتاب است که مثلا يك‌روز 
بخودم می‌گويم : «اين داستان برای يك فیلم 
خیلی مناسب است» . ابن يك جربان آنی نیست» 
چیزی است که طی بك دوره از زمان اتفاق 
می‌افند . 
براندز : وقتی م یگوئید يك داستان برای 
فیلم مناسب است » منظورتان ابنست که : «من 
می‌توانم از آن فیلم خوبی سازم» » با اينکه : 
«اين داستان مناسب سلیقه روز تماشا گر است» ؟ 
هوستون : منظورم اینست که «من‌می‌توانم 
ازآن فیلم خوبی بسازم» . : 
پراندز : چه وقت و چطور به‌این تتیجه 
می‌رسید که می‌توانید از يك داستان بخه‌وص 
فیلم خوبی بسازید ؟ 
هوستون : وقتی که داستان آندیشه‌ای دربر 
دارد ووقتیکه من‌می‌توانم آن انديشه را درذدهن 
خودم تصوی رکنم . همه چیز پیش‌از آنکه روی 


تصاویر این صفحه : 


«جان هوستون» به هنگام تهیه فیلم «مردی که 
میخواست سلطان باشد» 





فر کیب شده باشد . 

براندز : می‌توانید نمونه‌ای از چنین 
*آندشه‌ای را ذ کر کنید ؟ 

هوستون : مثلا يك تضاد پا تناقض اساسی. 
دو قهرمان مرد را در نظر بگیرید که هردو را 
می‌ستائید و نقطه‌نظر‌هایشان را بخوبی درك 
می‌کنید » ضمن اینکه هريك از آندو نقطه نظر 
دیگری را درك می‌کند . با اینهمه یکی‌از آندو 
پا شاید هردوشان باید نابود گردند . این‌وضعیت 
ار نب جناد با تناقسی و درنتیجه دارای 
امکانات بالقوه آفزبنش يك‌فکر است.کة بزاساس 
آن بتوان فیلم ساخث . چنین اندیشه‌ای را روی 
پرده سینما مثلا می‌توان به صورت تضاد بین 
دونوع نظام سپاسی که هر کدام ارزش‌هائی ویژه 
خود دارند » نشان داد . 

براندز : وقتی دارید اقتباس می کنید نماها 
را درذهنتان مجسم مینمائید ؟ 

هوستون : بله . نوشتن فیلمنامه «شاهین 
مالت» سه‌هفته طول کشید ومن ضمن نوشتن برای 
تمام وضعیت‌های فیلمبرداری طرح‌هائی تهیه 


کردم 3 ودرفیلمبرداری هم از پیشتر این‌طرح‌ها ۱ 


تابعیت شد - یعنی حدود ۷۵ درضد از صحنه‌ها 
دقیفاً به‌همان نرتیب که من محل‌بازبگران‌وجای 
دوربین را نعیین کرده بودم » فیلمبرداری شد . 
براندز : هنوز هم به‌همان ترتیب کار 
می کنید ؟ ۱ 
هوستون : دیگررصحنه‌هارا طراحی‌نمی کنم؛ 
ولی به‌هرحال فیلمبرداری هرصحنه تابع منطق 
خاصی‌است. بعداز فیلمبرداری نمای اول» تکلیف 
نماهای بعدی خود بخود روش می‌شود . ووقتی 
خارج از.استودیو فیلمبرداری هی ند و9ا ری 
که من‌می کنم - شرایط واوضاع واحوال محیط 
کیفیت نمای نستین را تعیین می‌کند. 
ضمناً اینجا مایلم به مطلبی اشاره کنم . 
نماشا گر عادی معمو لا" به‌ندرت متوجه می‌شو که 
شما دارید با دوربین چه کار م ی‌کنید حتی وقتی 
که دوربین به‌بهترین نحو انجام وظیفه می‌کند . 
"تماشا گر به‌آن توجهی ندارد . به‌عبارت دیگکر 
آنچه روی پرده سپنما می‌گذبرد آ نچنان باجربان 
اندشه مطابقت دارد که*نباشاگر فقط حوادت 
صحنه را می‌بیند ونه حر کات دوربین را - حتی 
اگر خیلی باله‌مانند وزیبا باشد . 
برای من دوربین بخشی ازصحنه ودرواقع 
شخحببت اصلی صحنه است چرا که تماشاگر از 
طریق چشم دوربین وارد صحنه می‌شود. دوریین 
يت وظیفه فیز بو لوژيك دارد » همین‌طورهم قطع 
نما . کاری که می‌گوبم يك‌بار امتحان‌کنید . 
ری که درست مقادل شما است خیره شوید 
وبعد سیر نگاهتان را نود درجه تغییر بدهید 
و به‌چیزی. درست درسمت راستتان نگاه کنید . 
متوجه,خواهید شد که طی این عمل بك‌بار پلك 
می‌زنید . به‌عبارت دیگر از آنجا که با فضای 
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فیمایین ابن‌چیز آشنا هستید» این‌قسمت را خالی 
می‌گذارید و مستقیماً از نقطه الف به نقطه ب 
می‌روید . واین بك قطع است. 

تنها وقتی‌ که آن فضای فیمایین - رایطه 
بین دوشیتی - مهم است » از حرکت چرخشی 
2 اسعاده هی نیت 6 وقتی مهم نت 0 

بر اندز : 
م ی کنید . 

هو ستون بله» من در دور بین‌قطع هرن کی 

بر اندز : متوچه شددام که ۹ از عناصر 
سيك شما استفاده از نماهای نشان دهنده واکنث 
بازیگران برای بیان مفهوم وجوهر يك صحنه 


بنابر این شما در دوربین فطع 


است . 

هوستون : بله . صراحت این روش را 
بخودی خود رضایشبخش است . 
اما ان‌را قسمتی از سبك خودم نمی‌دانم . حتی 
آگاه نیستم که سبك خاصی دارم ودرواقع فکر 
نم یکتم هیچکش چنین نصوری را داشته باشد. 
همه سعی می کنند بهترین کاری را که می‌نوانند 
بکنند » انحام بدهند . 

براندز : به‌عبارت دیگر يك‌نما را به‌تر تیب 
خاصی م یگیربد » برای آنکه هیچ راه دبگری 
برای گرفتن آن وجود ندارد . 

هوستون : دقیقاً . 

براندز : ممکن است به‌تفصیل شرح دهید 
که بك صحنه را چظور فیلمبرداری می‌کنید ؟ 

هوستون : قبل ازهمه باید بهحال‌وهوای 


دوست دارم 1 


فرض کنیم می‌خواهيم ازصحنه مصاحبه من 
فیلمبرداری کنیم . فیلمبرداری را می‌توانيم با 
تمای درشتی از دوربین شروع کنیم وبعد به‌عقب 
بکشیم . دراین وضعیت زاویه دید دوربینی که 
این صحنه را فیلمبرداری می‌کند از پشت وبالای 
شانه من است وبنابراین ما هنوز من (مصاحبه 
شونده) را نه‌دیده‌ايم . واین تا حدی تماشا گررا 
درمورد اپنکه من چه‌شکل‌وقیافه‌ای دارم کنجکاو 
نگه می‌دارد و برای تشدبد این سوسپانس و 
کنجکاوی می‌توانید کمی لفتش‌هم بدهید. وبعد 
دوربین را برمی‌گردانید بطرف من و مرا 
در انداژه ونمای مناسب تشان می‌دهید. نما خیلی 
مهم است . مثلا می‌نواند يك‌نمای درشت باشد 
که بدین‌ترثیب دوریین بلافا صله آزاد میگردد 5 
بعد وقتی که وضعیت ما را نسبت به‌هم مشخص 


کر رف ۱ 


می‌توانید دوربین‌را به‌نشانه کوششی برای دقیق‌تر 
فهمیدن فکر من » نرديك‌تر بیاورید مثلا" تا حد 
پك نمای درشت . به‌دتبال این نمای درشت» من 
(به‌عنوان يك کار گردان) ممکن است بخواهم 
برای مشاهده عکس‌العمل شما دوربین را بطرف 
شما برگردائم . ولی بر گرداندن دوریین بطرف 
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شما تنها وقنی ضروریاس ت که شما نقشه‌ای ۰ 
داشته باشید » مثلا" بخواهید دست‌پاچه‌ام کنید , 
درغیر اینصورت شما فقط سئوالرا مطرح می کنیر 
ونشان‌دادن وا کنش‌شما ضرورتی ندارد. 

بر اندز : این روش در بك مقیاس بز رکتر 
جکونه قابل اجر است ؟ مثلا" در فیلم «مردیکه 
می‌خواست سلطان باشد» که فیلم بر خرجی دود 
وبا هزاران با زیگر وسیاهی لشکرسرو کاردانتتید؟ 


هوستون : وقتی پای هزاران بازیگر و 
سیاهیلشکر را به‌مپان می‌آورید » دچارآشفتگی 
فکر می‌شوید . بابد هميشه به يك فکر ساده 
بچسبید - به‌چیزی که می‌خواهید در يك صحنه . 
بخصوص بیان کنید . من هیچوقت به صحنه‌های 
شلو غ وخیره کننده توجهی نداشته‌ام . تنها مسئله 
مهم برای من یافتن راهی برای بیان يك اندبنه 
است 

براندز : گاهی این احساس را دارم که 
آن فیلم‌های اولیه «گنج‌های سیر امادره» ؛ 
«شاهین مالت» و «ملکه آفریتا» خبلی‌راحت 
ساخته شده‌اند - انگار يك عده دوست به محل 
فیلمبرداری رفته‌اند وفیلمی ساخته‌اند وخبلی هم 
ا زکارشان لذت برده‌اند . آبا همینطور است؟ 


هوستون : این مثل کار نقاش‌های ونیزی . 


است اسان به نظر میا بد بوانها استادان بزر 5 ۱ 
بودند وضربات سربع قلمشان بسیار لطیف بود . 


ولی برای د بدست آوردن آن ظاهر پرداخت شده 


نهائیآنها خیلی زحمت می کشیدند . 


فیلم‌ها ی که به] نها انتاره کردید فیلمنامه‌های ‏ 
خوبی داشتند و درننیجه در مقایسه با فیلم‌هانی ۱ 
که فیلمنامه‌شان زیاد خوب نبود کمتر با مشکلات 
جدی روبرو می‌شدیم. مشکل وقتی شروع می‌شد 
که فیلمنامه خوبی نداشتیم و سعی می‌کردیم این 
حقیقت را که داستان زیاد جالبی برای گفتن 
نداریم از تماشا گر پنهان‌کنیم . 

وقتی فیلمنامه خوبی در دست دارید » تنها 
مسئله‌تان تسخیر ماهیت وبژه آن به‌صورت فیلم 
است واینکه برای انجام این کار تا چه مرحله 
باید پیش بروید . چیزی که می‌خواهید بیان 
کنید از پیش وجود دارد و از طرفی شما هم 
تدارك کافی دیده‌اید» بنابراین هر گونه ناراحتی 
بدنی حتی اگر خیلی مشکل باشد ۰ بی‌اهمیت 
است . من حتی چندبار درآفریقا کار کرده‌ام » 
جائی که آم‌ها آفتاب زده می‌شدند و از پا 
درمیآمدند وبابخاطر دوربودن ازتمدن وآبادی 
ونحت جات بیماری‌های مختلف سللامت عقلشان 
بخطر می‌افتاد . 

براندز : کمی درباره نحوه کارتان با 
بازیگر ان صحبت کنید . 

هوستون : همیشه نا آنجا که ممکن باشد» 


سعی می‌کنم کمتر بازیگران را هدایت کنم ۰ 


79 






کمتر به‌آنها چیزی بگویم و هرآنچه را که 
می‌توانم از وجودشان بیرون بکشم . 
دیگر من‌سعی می‌کنم چیزی‌را که بازیگرحرفه‌ای 
پا غیرحرفه‌ای دارد با زکنم و گسترش تاعحصي ٩‏ 
درواقع چندنا از بهترین نمونه‌های بازیگری در 
وهای خودم را از کسانی گرفتهام که نا آن 
زمان جلوی دوربین فیلمبرداری پا روی صحنه 
ثاتر قرار نگرفته بودند . این البته بهشخصیت 
آدمی که به‌عنوان بازپگر دراختیار دارید بستگی 
۰ دارد وبه‌اینکه‌چطور آن‌را دربیاورید وبه‌تماشا گر 
فرصت ولذت کشف‌آن شخصیت را بدهید. 
براندز : حتی به‌بازبگران‌نم یگوئید مفهوم 
هوستون : آنها خودشان با بازی کردن 
صحنه آن‌را درمی‌بابند . من برخلاف خیلی از 
کار گردان‌ها پیش از شروع فیلمبرداری جلسه 
گفتگو با بازیگران برگزار نمی‌کنم . البته 


بازپگران خودشان گاهی مایلند درباره يك‌صحنه . 


صحت کت کر ان صورت من به درخو است. 
آنها گردن .می‌نهم - فقط بخاطر ارضاء کردن 
اپنکه به نها بگویم چطورنقش‌شان را باز ی کنند. 


من فیلمنامه را به بازبگران می‌دهم پرای" 


آنکه میدانم برای نفش‌هائی که برایشان در نظر 
گرفتهام مناسب هستند . و بعد منتظر می‌مانم 
ببینم آنها چه‌کار خواهند کرد و پا به‌عبارتی 

واکنش طبیعی آنها نست به نقش‌شان چیست . 

من از بازیگر انتظار ندارم که خودش را برای 

تطبیق دادن با شخصیت داستان عوض کند . 
ترجیح می‌دهم که او دروجود خویش عناصری 

را که به شخصیت داستان نزديك است کشف کند 

و به‌من نشان بدهد . 

بر اندز : بااین حساب بچه تر تیب صحنه را 

برای فیلمبرداری تنظیم می کنید ؟ چه اطمینانی 

دارید که بازیگران به‌اراده خود در محل‌های 

مناسب خو اهند ایستاد ٩‏ 

هوستون : برای شروع صحنه به بازیگران 

نمی گوبم چه کار بکنند . از آنها می‌خواهم به‌من 

نشان بدهند چه کار می‌خواهند بکنند و معمول" 

بعد از يك‌بار تمرین » آنها درست درجای مناسب 

قرار می‌گیرند . لازم نیست به بازیگران چیزی 

بگوئید » بگذارید طبیعت کار خودش را بکند. 

ای لته لارمزاست که مین ند + اما 

علی‌الاصول بازپگران صحنه را برایم تمایش 
می‌دهند و بعد من مناسبترین زوایای دوربین را 

کثف می‌کنم . بدین‌ترتیب چیزی که به دست 
می‌آید مکانیکی یاچیزی که برای دوربین تنظیم 
شده باشد نیست و از آنجا که صحنه کیفیت 
حقیقی و اصیلی دارد » خبلی راحت و طبیعی 


می‌توان دوربین را وارد صحنه کر د . 


بگذاره . سعی می‌کنم تا آنجا که همکن است 


به‌عبارت . 


براندز : ولی اگر یکی از بازیکنان مناسب 
نقشش نباشد » چه پیش می‌آید ٩‏ 

هوستون : چنین چیزی هیبچوقت برایم 
اتفاق نیافتاد . گاهی مجبور شدهام کمی با يك 
بازیگر کارکنم » ولی هیچوقت کسی را اخراج 
نکردم . پعنی هیچوقت مجبور نشدم . 

براندز : آپا صحنه‌ها را خیلی تمربن 
می کنید ؟ 

هوستون : صحنه‌هائی را که گفتگوهای 
طولانی دارد » مجبور می‌شویم خیلی تمربن کنیم. 
همه‌اش بستگی به بازیگران دارد . گاهی آنها 
پا صحنه را يك‌بار اجرا می‌کنند و همه‌چیز 
درست است . کاهی هم مجبور می‌شویم صحنه را 
تکرار کنیم و بعضی از چیزها را تغییر بدهیم . 

براندز : خیلی پیش می‌آبد که هنگام 
تمرین درصحنه تغییر اتی بدهید ؟ 


هوستون : وقتی ٌر فلمنامه درست نو شته شده 


3 وهر قدر فیلمنامه به حقبقت حادثه ره 
باشد » به‌همان نسبت به‌تغییرات کمتری احنیاج 


خواهید داشت . 





براندز : آیا درباره‌این‌سایل همیشه‌اینقدر . 
اطمینان داشته‌اید ؟ 


هوستون : بل وان اطریان با ۱۱ 


ایمانی‌است که انسان نسبت به‌موضوع فیلم خودش . 


دارد . عدم اطمینان وقتی پیش می‌اید که نست 
به موضوع فیلم تردید دارید که آنوقت شب را 
تا صبح می‌نشینید و سعی می‌کنید چیز بهتری 


پنوپسید . و دراین کار هم گاهی موفق می‌شوید . 


و گاهی هم شکست می‌خورید . 


بر اندز : درمورد کار قیلمبرداری جطو ر؟ 
هیچوقت شده که صبح بیدار شوید و با نگرانی 
از خودتان ببرسید که : 
چه کار می‌خو اهم بکنم؟» . 

هوستون : می‌پرسید هیچ شده که صبح 
از خودم بپرسم که چه‌کار می‌خواهم بکنم . 
گاهی حتی نیمه‌ه‌ای شب با وحشت از خواب 
می‌پرم و می‌گویم : «خدای من » فردا چه‌کار 
می‌خو اهم یکنم؟» 
بر اندز : در اینگونه موارد چه کار ناد 
و ۱ 


هوستون : هیچ‌چی . باید دست‌وپایتان را 


1۵ 


«خدای من » امسر وز . 





چنین اساسی به شما دست نمی‌داد . وقتی‌دارید 
با يك فیلمنامه خوب کار می‌کنید » هیچوقت با 
چنین احساس درماند گی روبرو نمی‌شوید .: 

فیلم‌ساختن مثل سایر کارهای زندگی 
یت موفتیت به«این بستگی دارد: که بترای 
ان آعادگی کافی داررید با انه و درایتضا 
فقط به مسْله بتدریج آموختن اشاره نمی کنم . 
فکر نمی‌کنم چیزهای خبلی زبادی آموخته باشم 
و فکر می‌کنم به عنوان پك کار گردان از آغاز 
کار همانقدر خوب یا بد بوده‌ام که حالا هستم. 
البته چندتائی از مسائل فنی را یاد گرفته‌!م ولی 
فکر می‌کنم فهم کلی من از وقتی که ٩‏ ساله 
بوده‌ام عمیق نگردیده است . من معتقدم انسان 
با مقداری حکمت ذاتی به دنیا می‌آید . البته 
می‌تواند تا حدی آن را بسط دهد » بیاراید و 
پرداخت کند » ولی علی‌الاصول آن حکمت 
ذاتی دست نخورده می‌ماند وانسان در رکارهایش 
دنا مایم می کیرد : 

براندز : بنابراین شما بظور غریزی مثلا" 
به دنبال موضوع فیلم می‌گردید و نه با اندیشه 
مشخصی از اينکه يك داستان خوب چگونه 
داستانی باید باشد . 


هوستون : البته موضوع داستان برای من 
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خود بخود رشد می‌کند . خودش را به من 
می‌شناساند . به عبارت دیگر من به دنبال‌موضوع 
نمی‌روم . موضوع مرا پیدا می‌کند . 

براندز : وقتی درك غربزی شما درتضاد 
با نظر مستدل و منظتی مثلا" فیلمبردار باشد 
آنوقت چه کار م یکنید ؟ همچنان در صحیح 
بودن نظر تان اصرار می‌ورزید ؟ 

هوستون : این چنین برخوردها را گاهی 
فقط با تهیه کنند گان داشته‌ام . بیشتر با تازه به 
دوران رسیده‌هائی‌که نمی‌دانند درباره‌چه‌چیزی 
دارند حرف می‌زنند » ومعمولا" با چنان‌اقتداری 


کارشان را بلد بودند - نمی‌پذ‌برفتيم . 


براندز : بنابراین با اشخاصی که سهم 
خلاقه‌ای درفیلم دارند » اختلافی پیدا نم ی کنید؟ 


هوستون : هیجوقت. . ودلیلش اینست که 
فیلمبردار هم درست مثل بك بازیگر انتخاب 
می‌شود . قبلا" تصمیم می‌گیربد که -چه نوع 
فیلمی می‌خواهید و بعد شخصی را که بتواند 
نظرتان را برآوره کند » انتخاب.می‌کنید . و 
درمورد من معمولا" فیلمبردار مناسب اوزی 
(اوزوالد) موریس بوده‌است . من با اوفیلم‌های 
زیادی ساخته‌ام : «موبی ديك» » «مولن روژ»» 
«شیطان را شکست بده» » «خدا می‌داند آقای 


4 


ون 93 اخیرا «مردی که می‌خو ا 3 
سلطان باشد» و فیلم‌های ۳ 
دلیل اینکه اوزی و من اینقدر خوب باه 


کنار میائيم اینست که پین ما نوعی ارتباط 7 
آزبان رمز برقرار است. من ندرتاً ازپشت دوربین ‏ 


موقعیت بازپگران را ممیزی کنم . من جاي 


بخصوصی می‌ایستم و به اوزی نگاه می‌کنم و او 
دقیقا می‌فهمد چه نوع صحنه‌ای می‌خواهم . ما 
ندرتاً به کلام نیاز پیدا می‌کنیم و ضمنا بدین 


ترتیب جائی برای سوء تفاهم باقی نمی‌ماند . 

براندز : ابن روزها خشونت وخوندربزی 
وحوادث نحس از کالاهای موفق بازار فبلم 
هستند . و با اینحال فیلم اخیر شما «مردی که 
می‌خو است سلطان باشد» » بك فبلم حادئه‌ای 
ظربف و استیلیزه شه بود . ِ 


هوستون : من از کلیشه بیزارم و هرقدر 
يك کلیشه چشمگیرتر باشد » کمتر توجهم را 
جلب می‌کند و ظرفیتم برای تماشای پاره شدن 
پوست وبیرون‌ریختن خون بطربقه آرام محد ود 
بار اول خوشم می‌آید » باردوم کمی 
علاقه‌مندم می کند و بار سوم حالم‌را بهم می‌زند. 
وقتی که بك فیلم حادثه‌ای پر از کلیشه باشد 
سالن سینمارا ترك می‌کنم . 


براندز : ولی تماشاگر وقتی به اندازه 
کافی حادثه نبیند حوصله‌اش سر می‌رود . 

هوستون : ممکن است ولی فقط وقتی که 
چیزی که دارد انفاق می‌افتد خسته کننده باشد, 
مسئله اینست که تماشاگر به آنچه که دارد اتفاق 
می‌افتد علاقه‌مند شده است یا نه ۰ از نظر مر 
بین حادثه و گفتگو تفاوت زیادی وجود ندارد. 
آنچه که در مغز يك انسان می‌گذرد می‌تواند 
به اندازه نمای فوران خون با حرکت آرام 


است . 


مکی د باشد . 


براندر : فکر می‌کنید تماشاگر امروزی 
سلیته‌های متفاوتی داشته باش ؟ مثلا" فکر 
می کنید اگر «گنج‌های سیر امادره» را امروز 
ساخته بودید » مردم به دیدنش می‌رفتند ؟ 


هوستون : بله . آنها آن را در تلویزبون 


می‌بینند . وقتی «ملکه آفریقا» را درتلویزبون 
نمایش دادتد » آمار گیری نشان داد ۹ 
تماشا گران امروزی به اندازه تماشاگران قدیمی 
ازان خوششان بود 

بران‌دز : فکر می‌کنید فیلمی مثل 
«آرواره‌ها» همین اندازه تاب محك زمان را 
داشته باشد ؟ 


هوستون : من «آرواره‌ها» را ندیدم و 
بنابراین نمی‌توانم نظری داشته باشم . ولی فیلم 
خوب ‏ فیلم حقیقتاً خوب - هميشه تماشا گر 





















ه اهد داسشت 1 ی سرعت دور بین 
فیلمبرداری متفاوت وسبك بازیگری اغرا قآمیز 
بوده باشد . امروزه ما به واقعیت نزدیکتربم . 
۹ کات ۶دم‌ها روی‌برده همانند بحر کات‌انسان‌ها 
واقعی است ‏ ولی 1 آینهمه فیلم‌های چاپلین 
امرروزهم همان اندازه تماشائی است . 


براندز : نظرتان درباره وضعیت کنونی 
هو ستون : یکی از نتایج ناخوشایند نظام 


کنونی فیلمسازی اینست که اگريك فیم بلافاصله 
با موفبیت تجارنی روبرو نشود » به آن فرصت 
دوباره داده نمی‌شود و هیچکس حاضر نمی‌شود 
برای تبلیغ درباره آن پول خرج بکند . اخيراً 
فیلم‌های بسیار خوبی دبدم که به مردم درست و 
جسابی فرصت دیدن ناتدای ۳ متام( ماموار 
اعدام دوره‌ گرد» وعناله»۲:۵ عط1) 
(«0طمنانمع:1 يا «گردش» ۱ 


به عقیده من فیلم «مك کیب وخانم میلر» 
نوعی شاهکار بود . «کابوی شیمه شب » هم فیلم 
سیار جالبی بود . اینها همه فیلم‌های بسیار 


زیبائی بودند که قربانی نظام کنونی فیلمسازی 


ازطرف دپگر «زمین لرزه». «آسمانخراش 
جهنمی» وامثال آنهارا ندیدام و چیزهائی که 
درباره‌شان شنیده‌ام علاقه‌ای به دیدن آنها در 
من برنیانگیخته است . ترجیح می‌دهم بجای 
"دیدن این جور فیلم‌ها وقتم را با خواندن کتاب 
ره ۰ ِ 


: نظرتان درباره آبنده سیئما 


هوستون : من به تاریخ سینما و اصولا" به 
تاریخ هنر توجهی ندارم . مثلا" من به يك نقاش 
بخصوص بخاطر قابلوهایش و بخاطر زندگی‌اش 
"علاقه پیدا می‌کنم . ارزشیابی موقعیت اورا در 
تاریخ هنر می‌گذارم به عهده مورخین . فکر 
نمی‌کنم هر فیلمی يك شاهکار است و پا اینکه 
توانسته است به هدفش دست یابد » وهمینظور 
هم لازم نمی‌دانم هرفیلمی را نشانه پیشرفت 
انم . خیلی از فیلم‌ها تبانه اتحطاط هستند . 
اما در انضو رت - حتس بر ااتحطاظ رات 
کل هن است افو ن تزا اشنتء 
اینکه حالا په سبكك دیگری بست یافته‌ايم بدان 
"معنی نیست که فیلم‌های اولیه جالب نبودند با 
فیلم‌هائی که در زمان خودشان زباد هوفق 
" نبودند ۰ شتوانتت بعدا مر فقی لت ورن . 


ازبك نظر کلی فکر می‌کنم جلو بودن 


آززمان همانقدر مشکل ایجاد می‌کند که عقّب . 


نقل از : فیلم میکرزنیوزلتر 





کوششی بر ای شناخت « ژان لو 2 گودار » 
ازطر دق فیلم « بی در وی دیوانه > 


«ژان لوك گودار» رامی‌توان‌يك جستجو گر 
خواند ولی‌گفتن اينکه او دقیقاً در جستجوی 
چیست » مشکبل است . بیش از هر چیز بنظر 
میرسد او درجستجوی يك نقطه عطف‌باشدیامبنی 
ومرجعی که براساس آن هستی و تجربیات‌خویش 
را ارزیابی کند. واين مبنی‌با تقطه عطفمر 
برای او می‌تواند هر چیزی باشد - از يك کتاب 
کارتون‌گرفته تا تاریخ هنر و شعر و نقاشی و 
بر خوردهاو تأثرات‌خارج از کادرهای هنری‌مثل 
مسئله ویتنام و فلسفه سارتر و شاید هم کار فیلم 
ساختن . 

منظور از «شاید هم کار فیلم‌ساختن»ایست 
که برای « گودار» حتی در مقام يك فیلمساز » 
سینما بك ارزش تثبیت‌شده نیست : به‌عبارت‌دیگر 
او فیلم نمی‌سازد به‌این فرض که سینما يك هنر 
است ۰ هنر چیز با ارزشی است و بنابراین| گراو 
فیلم کم و بیش خوبی ساخت » ضرورتاً کار 
باارزشی کرده است . برای او سینما به‌عنوان‌باك 
وسیله ارتباط با جهان بیرون حثل شعر و ادبیات 
و غیره ارزشی مشروط دارد - به‌اینکه واقصاً 


ای نیز اینکه این ارتباطا بحناه 
شده ارزش و مفهومی داشته باشد ۰ 

شخصیت «فردیناند»در «پی‌بروی دیوائه» 
با دولابه خودا گاهی داخل کادروخارج از کادر 
سینما تثانه‌ای از کوشش «گودار» برای بافتن 
باك نقطه‌انکاء مر کزی‌است. «فردیناند»‌میگوید: 
«من يك عللامت‌سئوال بز رک بر فراز مدیترانه 
هستم.» و « گودار» در جستجوی راز این‌علامت 
سئوال سفر «فردیناند» را از محیط گرم‌ودرحال 


فنادزشد کی شهری‌به‌طبیعت»در دو سطح رمانتيك 


(جم به‌مفهوم حادثه‌جوئی و هم به‌معنای اپمان‌به 
اعتبار تخیل که از اعتقادات رمانتيك‌های‌قرن 
نوزده بود) و اگزیستانسیالیستی به تفسیر ژان 
پل سارتر (انسان ا اه از خودا کاحی خویش 
ومحکوم بهآ زادی) دنبال می‌کند . 

ابزار اساسی « گودار» در ایجاد این‌خود- 
گاهی دو کانه یا خود آگاهمی در دو سطح : 
"کار خارج از کادر ودر مرحله بعد حرف 
ژدن توی دوریین است که این یکی حنی در 
سینما بی سایقه نیست واز جمله درسینمای کمدی 


۷ 
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تصاویر این صفحه : 
بالا : ژان لول گودار 

پائین : «ژان پل‌بلمو ندو» و «آنا کارینا» درنمائی‌از 
«پی‌پروی دیوانه» 1 


صامت بازپگردر لحظات حساس برای دعوت 
تماشا گر به مشاهده دقیق جنبه مسخره يك‌قضبه 
مستقیماً توی دوریین نگاه می‌کرد . 

موقعیت این دو سطح از خودا گاهی‌شسبت . 
به‌هم ثابت نیست این دوسطحاغلب باهم جاعوض 
می کنند درهم ادغام هی گردقد و باز از هم جدا. 
می‌شوند و بدین ترتیب در این فیلم گودار همه 
چیز در حال‌توسان‌است‌بین تردید و بقین‌واقعیت . 
وتخیل و بالاخره بین‌قبول‌ورد بكتثش‌بخصوص 
پا سرنوشت . عنوان فیلم «پی‌برو» است ولی 
قهرمان اصلی«فردیناند» است ومر تب نست‌به- 
«ماریان» که او را«پی‌برو»‌صدا می کنداعتراض 
می‌کند . پس فیلم درباره «فردیناند» است با 
درباره «پی‌برو» ؟ گوئی« کودار» بدنیال‌بازیکری 
است که نقش «پی‌بروی دیوانه» را بازی کند. . 

٩‏ شربوحفسل‌ماجراجوئی-فرار «فردیناند» 
از شهر و خانه و زندگی - گفتار خارج‌از کادر. 
(صداهای «فردیناند» و «ماریان» که حوادث 
داستان را از زاویه دید اشخاص ی که در کیر ۱ 


۹ 












جرا نیستند شرح میدهند) شروع می‌شودو در 
حثله‌ای که « گودار» ظاهر؟ یدرک اتگیزه‌اساسی 
فنار قهرما ناش نزديك شده » «فردیناند» (در 
شش گوینده‌خارجا زکادروغیر در گیر باماجرا) 
وی دوربین می‌گوید : «می‌بینید ! ... انهبا 
(فردینااتدوماز: بان) وقط بفکر لذت‌بردن‌هستند». 
کبن‌ن نیب « گودار» که از حواشی شروع کرده 
ور مرکز شخصیت قهرمانش با خلائی روبرو 
مي‌گردد که به بعدی‌دیگرازخودا گاهی‌بازميشود. 
به‌عبارت دیگر رگ دار » خود آ گاهی را بصورت 
نوعی هستی‌ی برای هميشه دست‌نیافتنی تصویر 
"کند که بافضاهای ذهنی و تخیلی آ فر‌پده‌شده 
بدست هنرمندان دیگرمی‌پیوندد. ماربان‌فردیناند 
را پل صدا می‌زند واو هم ماربان را ویرجینی 
می‌خواند (اشاره به داستان پل و وی رجینی نوشته 
رنه شاتوبربان) .با گفتارخارجاز کاد ر«فردیناند» 
و «ماریان» که عماجراهای خودشان را شرح 
میدهند ادغام میشود با بخشهائی که فردینا نداز 
تثل بك کناب اهنمای سفر هميشه به همراهدارد) 













می‌خواند و در تتیجه چنین می‌نماید که مقصد 
هر دوگروه از شخصیتهای فیلم و کتابکارتون 
پکی است . در يكك صحنه دیگر عاریان می‌پررسید: 
«کجا میرویم وفردیناندجواب‌می‌دهد:«به‌جزیره 
اسرارآمیز جائی که فرزندان کاپیتان گرات‌رفته 
بودند)» .. 1 


بدین ترتیب این لحظه فاصله گیری ازانقش 
از يك سو به‌صورت تصویری درمیآید ازخود 
آگاهی بعنوان چیزی که فاقد يك مر کزیت قابل 
لس است ( کم و پیش‌تعریف سارتر:خودا کاهی 
همیثه چیزی غبر از آاست که می‌خواهید برآن 
انگشت بگذارید) و از سوی دیگر نمايش عصیان 
است بر علیه يك نقش بخصوص . 
تأثیر اندیشه‌های سارتر در سایر جنبه‌های 
فیلم نیز بچشم میخورد و اصولا تمامی طرح 
کلی ساختمان فیلم وحتی‌جز ئیلات‌بعضی | زصحنه‌ها 
تحت تاثیر تفسیر «سارتر» از آزادی شکل گرفته 
است. و البته « گودار»باین نفوذ «سارتر»اذعان 
دارد . در مصاحبه‌ای ( کابه‌دوسینما| کتبر۱۹6) 
ح می‌گوید : «همانطور که «سارتر» بما آموخته 
است (انگار کد آیه از زبان جناب سارتر فازل 
ده) انتخابآزادفرد با آ نچه که‌معمولا سر‌نوشت 
#وٍست درهم آمیخته است») ‏ تنم از کفت‌توی 
فردبناند و ماریان توجه کنیم : 
| فردینافد : ... احسانن می‌کنم آزادم . 
می‌توانیم هر کاری می‌خواهیم بکنيم تگاه کن-.. 


اتوه‌وبیل را ازبك سو به‌سوی دیگر جاده 
و دوباره به‌این سو منحرف میکند. 





فردبنااند : به‌راست .۰ به چپ ... چپ » 


راست ام 


مان کر ی و 
مستقیمی رادنبال‌م ی کند وباید تا انتها ادامه‌دهد. 


تا او و 


فردیناند : راستی ؟ پس نگاه کن.. 

اتوموبیل را از جاده خارج می کندو از 
شیب تیه‌ها بظرف دریا می‌راند و تا توی آب‌پیش 
می‌ز ود ۰ 

این عصیان‌فردینانددربر ابر سیر وسرنوشت 
از پیش تعیین شده (که نخستین حرکت‌اوبسوی 
خودکشی نیز هست) د رشکل کلی‌تر - تركخانه 
وخانواده و زندگی اجتماعی - طرح عمومی‌فیلم 
است. ‏ از طرف. دیگر اتکیزه یاعامل نر لك خانه 
برخورد دوباره با «ماریان» است که «فردیناند» 
قبلا کوشیده بود از اودورشود و با توجه‌به‌اینکه 
در فیلم‌های کودار زن نماد با لااقل عامل‌اجرای 
سرنوشت است (ازجمله درفیلم «ازنفس‌افتاده» 
جین‌سیب رک با لو دادن «بلموندو» و او 
راتعیین می‌کند) چنین به‌نظرمی‌رسد که عصیان 
فردیناتد هم بخشی از سرنوشت اوست . 

ولی «گودار» در مقایسه با متلا«سارتر» 
خبلی غریزی‌تر فکر می‌کندو خیلی‌به‌رمانتيك‌ها 
ترديك‌تر است و درواقع زیبائی و گیرایی فیلم 
او بخاطر همان تم‌رمانتيك ناپایداری شادی و 
عشق است (دقیفاً تم یکی از شعرهای کیتس که 
سطری از آن در فیلم نقل می‌شود - شب لطیف 
است - و حتی گفتگوها و بخصوص بادداشتهای 
«فردیناند» گاهی انعکاسهائی از این شعر بروز 
می‌دهد) ۰ « گودار»برای‌مشخص کردن‌ناپایداری 
آ نچه کهفیدبه زماناست» صحه‌های‌مختلف فیلم 
را که از تظر داستانی‌درروزهای مختلفمی گذره 
رعایت تغییرات کیفیت نور در لحظات مختلف 
بدثبال هم می‌چیند - البته با یکی دو استثناء . 
نخستین صحنه‌بعدازفرار ازشهر که شاد وپرعشق 
و امید است در تور درخشان ساعات اولیه روز 
می‌گذرد و صحنه‌های بعد به تدریج در نیمروز 
بعد از ظهر و بالاخره صحنه‌هائی که اوج تنهائی 
و یأس است در برزخ‌تاربكث‌روشن بعد ازغروب 
آفتاب می گذرد و در نتیجه این احساس بدست 
می‌آید که تمام ماجرا در يك صبح و بعدازظهر 
تاستان گذشته است ‏ 


همزمان با این پیشرفت زمانی صحنه‌ها با 
ساعات روز » تزديك به‌اواخرفیلم که «فردیناند» 
بازهم «ماریان» راگم کرده‌است فیلم ساختمان 
ازهم گسیخته‌ای پیدا می‌کند و «فردیناند» مثل 
تکه چوبی که بی‌هدف روی آب شناور باشد با 
اشخاص و حوادث نامربوطی برخورد می‌کند 
و لحظه‌ای بعد از آنها دور می‌شود مثلا پأمردی 
که گرفتاری عجیبی بايك ملودی که هیچگاه‌از 
ذهنش بیرون‌نمیر ودپیدا کرده است . بکی ازاین 
برخوردها با پررنسس عايشه عبادی لبنانی است که 


روز گارش بعنوان بك پرنسی گذشته و آمدنش 
یی پساحل همانتد ظاهرشدن شبحی از دنیای 
رویاهاست که برای بردن «فردیناند» آمده‌باشد. 
بازهم يك زن در نتش پيك سرتوشت ! پرنسس 
عايشه پیش از براه‌افتادن‌بطر فشهر به«فردیناند» 
اطلاع میده که تایکساعت‌دیگر لنگر برمی‌دارند. 


سر گردانی «فردپثاند» نا وقت ی که دوباره 
«ماریان» را نیافته ادامه دارد و بدین ترتیب 
برخورد با«ماریان» معادل با پیوستن‌به‌سر‌نوشت 
ودوره سر گردانی‌معادل نا آزادی میشود. بعبارت 
دیگر آزادی به مفهوم مطلق مفهومی ندارد و 
حدا کثر معادل است یا سر 7 دانی و «فردیناند» 
هم تصمیم می‌گیرد هسیر پا سرتوشتی راکه په- 
اصطلاح آزادانه افتظاب کرده‌تابهآخر دتبال کند. 
پیش از انفجار نهائی - با اشاره اشکارش 
بهآ ینده احتمالی‌بشر : اینکه‌ممکن است خیلیدبر 
از ادامه سیری که در پیش دارد پشیمان شود 
فریادهائی زوزه‌مانندوشکنجه‌دیده نقریبابی‌اراده 
از گلو ی «فردیناند» خارج میشود و تاثیرخاص 
این فرباد از مردی تنها در بك جزپره محصور 
دراقیانوس تتیجه دیده زمینه‌چینی‌هائی است که 
« گو دار».از نختین‌نمای‌فیلم (حروفپرا کنده‌ای 
که به‌تدریج بصورت نوشته‌های فیلم درمی] یدبا 
این‌اشاره که بهمان تر تیب که‌ظاهر شده|تدمیتوانند 
اپدید گردند) شروع می‌کند مثل تکرارجملات 
وعبارات شع ررگونه‌ای که‌بگفتگوها کیفیتی‌نصنعی 
میدهدو مهمترازهمه کوششهای‌بیهوده«فردیناند» 
برای پادداشت کردن اندیشه‌هایش کها لبته‌هیچگاه 
از حد پاره‌هایی از افکار ناقص‌الخلقه و 
شکل نگرفته فراتر نمی‌روند . و نتیجه همه این 
تمهیدات ایجاد تردید ضبت به قدرت کلام‌برای 
برقراری ارتباط وجودی بین انسانهاست وبدین 
فر تیب.اس ت که فرریاد‌های «فردیناند» می‌توانه 
همانقدر مفهوم و اهمیت داشه باشد که حرفها و 
نوشته‌هایش دارد وبابرعکس‌حرفها و توشته‌هایش 
به‌اندازه فریادهایش بی‌معنی است باپوچ. 
" دوربین لحظه اتفجار را از فاصله‌ای‌بسیار 
دور از فراز تهه‌ای مشرف بر دریاتثان میدهد و 
بعد به‌طرف سطح درخشان آب‌برمی گردد درحالی 
که نجواهای «فردینند» و «ماربان» خارج‌از 
کادر شنیده میشود . 


ماریان : او دوبازه پافته است... 

فردیناند : چه چیز را ؟ 

عاریان : ابدیت را .. 

فر دیناد فر او کی 

ماریان : همراه آفتاب .. 

و بدبین ترتیب «فردیناند» و «ماربان» 
بهدنیاهای پل و وبرجینی پیوسته‌اندو گودار- 
ل#اقل تا ابن منزل - اعتبار تخیل را بر پوچی 
سارتر ترجیح داده است . ۴ 


۹۹ 








۳۲۱ 


« فدریکو فلینی » و هسرش جولٍ 39 


فدر بکو فلینی : ساحر ت با جر اغ حاد9 ... 


۲7 شما ب‌ساحری شباهت دارب رکه با چراغ 
جادو بمیان مردم رفته است . چراغ روشنائنی 
می‌بخشد و مردم می‌خندند » گریه میکنند » 
تفر یح م ی کنند وبا بخشم‌درم ی آینل, هر صورت 
نمی‌تو اند از تماشای نمایشی که برپا ره 6 
خوددار ی کنند . از ساحربودن لذت می‌برید ؟ 

فلینی - فکر نمیکنم‌داربای‌چنین خصوصیا تی 
باشم . یعنی من يك‌ساحرهستم ؟ من کارم‌رابعنوان 
کار گکردان سینما دوست دارم . کار گردانتی 
خوش‌شانس . چون هرکاری که دلم می‌خواهد» 
انجام میدهم . به‌این ترتیب باید راضی می‌بودم 
ولی برعکس راضی نیستم . 

[] چرا؟ 

فلینی - بدلیل مالیات ! 

[1] این بهانه‌ای پیش‌باافتاده بر ای طفره‌از 
پاسخ‌دادن است . 

فلینی - بهرحال این واقعیتی است کهمرا 
مهد .از این فرصت استفاده مي‌ کم جا 


۷۰ 


وال مالات لفي تاه مهایه براساس فه و 
شهرت اشخاص تعیین می‌شود به‌این مطلب توجه 
ندار ی که کار من يك .کار دانمی تیست - 
از قضاوتی که دربازه من شده است‌احساس 
هه 
" 7] مردی با شهرت و موقعیت شما احساس 
بآس م ی کند ٩‏ 
فلینی - کدام موقعیت ؟ موقعیت مردی که 


3 باید وبلایش را برای :د داخت مالیات‌بفرروشد ۳ 


بهتر است دیگر از این موضوع ناراحت‌کننده 
بگذریم و درباره چیزهای دیگر صحبت‌کنيم. 

[7] آخرین فیلمتان «کازانوا» بحث‌های 
زیادی را بین منتدین و مردم به‌وجود آورده 
است . 3 

فلینی - من دپگر چیزی‌درباره« کازانوا» 
پیاد نمیآورم . این فیلمی است که صد سال‌پیش 
سالکتاه . تچهارسال وق را کرفت ورانت۳ها 
مشکلات فراوان آن‌را به‌پایان بردم . تمام آن 


چیزهائی راکه تماشاگر فکرمیکندسر« کازانو ۲1 
دبده , چه در فیلم وجود داشته باشد یا نه » ناشی 
از زنده‌بودن اثر پا حساسیت کم و بیش عصبی 
اوست . هر نوع‌قضاوتی میشودد کرد .حتی‌حرف 
شما هم درست است . با اینحال میخواهم درباره 
این فیلم حرفی نزنم چون‌واقع نمیدان‌چه‌بگويم. 

[] منتقدین آمریکائی برای نخستین‌بار 
در باره قیلمی از شما نظر مساعدی‌ابر از نکر ده‌اند. 
نظربات منفی آنان‌می‌تو اندبه‌بر نامه‌ها ی آمر بکالی 
شما بعنی فیلم‌هائی که پیشنهاد شده در آمریکا 
بسازید » لطمه بز ند ؟ 

فلینی - بنظر میآید که بعضی از برنامه‌ها 
جایجا شنب‌اند: . ولی ه‌بخاطر منتتدی ۳ 
گذشته فکر می‌کنید چه اتفاقی می‌افتد ؟ فیلم 
باع قطع روابط سیاسی که نشده است . بله ۳ 
چند نوشته بخصوص تندراخواندم و حیران‌شدم: 
نه بخاطر اینکه يك منتقد حق نداره هرچه‌فکر 
می‌کند بنویسد.ولی‌لحن نوشته ها مرا حبرت‌زده 
میکرد . من همه نقدها را نخواندم‌ولی آنهانی 




























که بدستم رسیدند درباره فیلم بحث و 
لکه‌با کینه‌توزی مرا موردحمله‌قرار داده‌بودند. 
. ل[] با اینحال بازهم فیلمی درز آمرب‌کا 
و اشید ساخت ؟ 

فلینی - خیر . من ال اکنسته قراردادی‌با 
[فرانکوروسلینی» نوه«روبرتوروسلینی» امضاء 
کردم و این تنها تعهد من است . از طرف 
[دپنودلارنتیس» تهیه کننده ابتالیائی-آمریکائی 
هم پیشنهادات مداومی برای تهیه فیلم بمن شده 
ات که بعضی از آنها جالبٌ توجه بوده‌اند : 
تاپستان گذشته تصمیم گرفته بودم درآمریکا يك 
فلم بسازم ۵ مطمئّن بودم که میتوانم‌تمام مقدملات 
فلل را ایتجا آماده کنم و خقط هنکام فیلمیررداری 


4 - بی‌علاقگی و نداشتن ۹ 
و میشود بهاین ِ دست‌یافت 


۸ گ نی‌توانی بکسی اعتماه . هیچوقت 
از فردایمان خبری نفداریم و طبیعی است که 
تمی‌توانیم برنامه‌ای طرح‌ریزی کنیم . 

لا چندی پیش یکی از همکارانتان بما 
گفت در عین حال که شما را بی‌نهابت دوست 
ارد » معهذا هیچگاه کاتولیسیسم شما را 
"۰ ۰ فلینی - همه ماكاتوليك هستیم . خیلی‌دلم 
می‌خواهد يك «لاثك» واقعی پیدا کنم کسی که 
از هرنوع قیدی آزاد باشد . این کاتولیسیسم که 
رن صخت میشود »همه درو جود خود دارند. 
هم کردن من بیهوده است . 

من فةط د رفیلمهايم تن رانشان داده‌ام. 

[] شا به کلیسا میروید ؟ 

فلینی - خیر . من بدلیل بك نوع بحران 


لها و هناظر » می‌توناتن دااخل يك کلیساابشوم. 
منظره‌های تاريك‌وروشن کلیسابرای من جاذبه‌ای 
قادبل مقاومت دازند . 

11 دلتان‌می‌خو اهدامر و زببست‌سال‌داشتید؟ 
فلینی - فقط بخاطر اشتهای زندگی .در 
این‌صورت وقت بیشتری داشتم » سال های بیشتر» 
آثرژی‌وسلامتی بیشترچه کارها که میتوانستم‌بکنم! 
[7] فکر نم یکنیدباندازه کاف ی کار کر ده‌اید؟ 
ژندکی حرفه‌ای شما یکی از درخشان‌ترین و 
فلینی - منظور از کامل چیست ؟ من تازه 
باپد شروع کنم ۰ آنچه تابحال کرده‌ام فقط يك 


۶قدمه بوده است . 


گرونی با بت ندای آسیانی نمی‌توانم به کلیس 
98 ! من ففظ از روی‌کتحکاوی و تماشای ۰ 


[] هیچ کار نکرده‌ابد ؟ ولی شا در دنیا 
مشهور هستید ! 


فلینی - این هیچ مفهومی ۳ ۰ تااینهمه 
کار » هنواز باندازه کافی کار نکرده‌ام 1 
دراغاز هستم . 

[] در جوانی چهکتابهائی ر اخوانده‌ای دکه 
روی شما تأثیر باق ی گذارده باشند. ٩‏ 

فلینی تب ات وس ون خحاات ید بگویم 
که به کناب‌خواندن علاقه زیادی نداشتم . بهمین 
جهت خیلی کم کتاب‌خوانده‌ام . من دربك‌محیط 
خانوادگی » تحصیلی و اجتماعی خاصی بزرگی 
شده‌ام و در شهرستان و در زمان فاشیسم زندگی 
و 

" فاشیسم محدودکننده فکربود وبهمین‌جهت 

در آن زمان هیچ تقطه نظردیگری‌درباره‌زندگی 
و تاریخ وجود نداشت . من در چنین شرایطی 
گرفتار شده بودم . چه چیزی‌می‌توانستم بخوانم؟ 
در آن هنگام خیلی جوان بودم وفقطافسانه‌های 
ژیبای ایتالیائی توجهم راجلب می کردندوطبیعتاً 
«پینو کیو»را کشف کردم كه‌يك کف‌تآثیر گذار 
توب , 

[] بكکشف تثیر گذار ؟ 

فلینی - بله اين کتابی است که همه‌جابدنبال 
آدم است و در واقع قسمتی از ملیت ایتالیائی + 
از کاتولیسیسم و از زندگی شهرستانی ماست . 
«پینوکیو» واقعاً بزرگترین کتاب اپتالیاست. 
برای‌من حتی‌از 50051 تودم‌جومرط؟ فک 
است ‏ 

این کتاب‌تاً ثیر گذار است زبرا همیشه‌آن‌را 
بیاد میآورید بارها آن را می‌خوانید و هميشه 
برایتان تاز ی دارد‌و هربار در آن‌نقطه‌نظرهای 
جدید می‌پابید . ابتدا خود: قصه جلب‌نظرمی کند 
که گونيك است و بشمال ابتالیا تعلق دارد.بعددر 
آن ارزشهای ادبی می‌پابید با ابداعات بزر گ "و 
مفاهیم روانی . از اینها گنشته کتاب نمایانگر 
طبع حناس نویسنده وبالاخزه‌سند بزرگی‌درباره 
ایتالیای ان زمان است . 

[] راست اس ت که سینما برای شما يك‌و سیله 
آراهش‌بخش است و هنگام یکه فیلم نمی‌سازید 
پیمار میشوبد ؟ . 

فلینی .این حقیقت‌ندارد. من فقط گفته‌ام 
وقتی کار می کنم خودم راراحت‌تر حس‌میکنم‌شما 
مسابقات دور ایتالبا را دیده‌اید . من‌بث‌باروقتی 


: در سالل ۱۹۳۷ برای رو زنامه « کوریره پادانو » 


کارمی کردم » این مسایقات را دنبال نمودم. در 
آن موقع مطالب فولکلوريك و فکاهی مینوشتم 
و این اولی ن کار روزنامه‌نوبسی من بود . آنچه 
مرا به‌تعحب وامیداشت‌انرژی‌خارقا لعادهدو نده‌ها 
در کوهستان آلپ زیر برف و باران بود. گاهی 


نهابسختی زمین می‌خوردندولی‌هربارخون] لود 


از زمین برمی‌خاستندو باسرعت‌درسر ازبری‌های 
خطر نالک براهشان ادامه میدادند. باشگفتی‌میدیدم 


که آنها بر بیماری و تب‌غلبه‌می کردند.همانطور 
که بعضی از مرتاض‌ها بانیروی‌خارقالعاده‌اراده 
بیماران را شفا می‌بخشند . برای هر کدامازماهم 
چنین وضعی می‌تواند وجود داشه باشد . وقتی 
انسا کاری‌را شروع می‌کند-تمام انرژی‌اش را 
بکار میگیرد و.اين انرژی می‌تواند همه موانع 
را از.میان بردارد . حتی ببماری را ! 

[] پس بهاین ترتبب وقتی کار نم یکنید » 
بیشتر درمعرض بیماری قرار میگیرید ؟ 

فلینی - من هیچوقت از کار کردن دست 
ار فقط عبارت از فیلمبرداری 
فیست عمهه کار قل از قاس ار ۱۳۱۱ 
نهائی است » انجام ميشود . یعنی فکر کردن » 
نوشتن و مطالعه داستان . 

[] مثالا حالا هم دار بد کار م ی کنید؟ 

فلینی - البته » يك فیلم‌جدید آماده‌میکنم. 
ولی از من چیزی نپرسید چون درباره آن حرفی 
نخواهم زد . 

تا این فبلم را در ایتالیا خواهید ساخت؟ 

فلینی - بله . ولی داستان آن میتواند هر 
کجا اتفاق افند . ۱ 

[] اگر پلیکول وجود نداشت شماچه کار 


م ی کردید ؟ 


فلینی - پلیکول را ۳ می‌کردم و 


البته حنماً موفق میشدم . شما شاید دراین‌باره‌شك 


می‌کنید . ازاین گذشته نویسنده» نقاش, گربمور» 
فیلمبردار _با آ کتریش میشدم . : 
[۲] منظورتان آکنور است ٩‏ 
فلینی - خبر . آ کتریس . این کار 1 
خوب می‌نوانم انجام دهم . البته می‌توانم آ کتور 
خوبی هم باشم . 
[] اگر کا رکردان نمی‌شدید » از کارهای. . 
بد ی کدام را ترجیح میدادید ٩‏ 
فلینی - شفاه فک من کی ار ۱۳ 
دستهایش کار نمی کند ؟ ا کر میدانستید: تابجال 
چقدر وی تخته کو بیدهام » چتدر دیوارها 
9 میز و صندلی را جابجا 
کرده‌ام . کار من به‌ کار نثاشها و مجسمه‌سازان 
شاعت دارد . به‌این علت که دور تا ۱ 
می‌کند و با سایه‌روشن بخاق‌شکل‌وفرم‌میپردازد. 
کار گردانی کاری است که با دست انجام‌ميشود. 
[] از میان فیلم‌هائ ی که ساخته‌ابد کدامرا 
میل داربد بازسازی کنید ؟ 5 
فلینی - هیچکدام را و ندارم 
فیل‌هائی راکساخته‌ام دوباره بت ارم ۱ 
بچه دلیل نمی‌خواهم فيامهايم 9 ببینم جون 
نمی‌توانم توضیح دهم و دلیلش را نمی‌دانم ۰ 
می‌گویند فا نتزی‌وبالنتیجه فیلم » مثل‌بك‌بیماری 
البته این حرف بمن مربوط نمی‌شود ولی 
من نمی‌خواهم با دیدن فیلم‌هايم دچار پشیمانی» 
تأسف و نوستالژی بشوم . از طرفی کارهائی که 
در گذشته انجام داده‌ام دیگربرايم جالب نیستند. 


تن 
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من مثل يكث جنایتکارسعی می‌کنم اثری از خودم 
باقی نگذارم . . 


[] ولی می‌گویند جنایتکار 0 بمحل 
جنایتش بازم یگر دد . 

۰ فلینی - پس به‌این ری ۱ 
۳ عادی هستم . از کار ی که ثمام شده خوشم 
تمی‌آید . بهمین دلیل هیچ چیز نگه‌نمی‌دارم . 
نه عکس و نه کپی فیلم‌هابم‌را . می‌خواهم هميشه 
برای يك کار تازه اماده باشم . اپنهم يكك احساس 
کاتوليك است ! تعام کارهائی که انجام داده‌ام 
باید مورد عفو قرار گیرند و از این به‌بعد کاری 
خواهم کرد که مورد تسین همه واقع شود ! 

لا ولی بهر حال یکی از فیلمهایتان رابه 
بثیه ترجیح میدهید ٩‏ 


ی ءفیلی که باآن زگ کرده‌ام و 


سرشاراز یادبودهای‌دوستداشتنی‌است » «زندگی 
شیر_ین » است 9 ابن فیلم را درمحمو ع » برای 
بازی فوق‌العاده بازیگران و محتوایش که‌گویای 


دوره بخصوصی بوده دوست دارم ,خودم م را يك ‏ 


در عخاس تصور می کردم که ازيك و اقعیت» 

حتی اگر ساختگی بود , عکس میگیرم . تصور 
می‌کردم همه مردم رم با ما همکاری می‌کنند و 
شب بعد صحنه‌هائی را که ما ۳ 
عیناتکر ار خواهندکرد. لحظات‌جا لبی‌در لو ناپاركد 
گن, راندیم . با اینکه همه چیز از قبل |ماده‌شده 
بود ولی حوادث طبیعی و اتفاقی بنظرمیرسیدند. 
هیحان بی‌نظیری ‏ بوه » مثل يكث مکاشفه 1 

۰[ حداقل وقت برای اینکه از يك زن 
پك آ کتربس بسازید » چه مدت است ٩‏ 

فلینی - کافی است که فقط زنده باشد.چون 
من عقیده دارم که همه مردها و زنها می‌توانند 
لت باشته . کافی است کسی بتواند آنهبا را 
رهبری کند . سینما مثل تاتر احتیاج‌به‌استعداد 
. و تجربه ندارد . در سینما اگر کار گردان‌دقینا 
3 چه می‌خواهد » می‌تواند از بازیگر مثل‌يك 

شیئی استفاده کند . این حرف را رای تحتیر 
بازیگرها نمی‌زن . برای بازیگری ارزش زبادی 
قائل هستم خودم ی زمان می‌خواستم با زپگر 


ر 


بشوم . 


و بك غول هستید . 
بعضی‌ها ا ز کار کر دن‌باشما و حشت‌دار ند, می‌ثر سند 
با آنها مثل يك میز یا صندلی رفتار کنید ! 
قلینتی - فکر نمی‌کنم بازیگری‌وجودداشته 
پاش که از کار کردن با من بترسد . من احترام 
زبادی برای بازیگر قائل هستم . بازیگربعنوان 
يك‌تیپ پسیکولوژبك. کنجکاوی مراجلب‌میکند 
ا زآن گذشته بازیگر » تجسم فانتزبها و افکارمن 
است و بحیرت وامیدارد . درستمثل 
ره 

ل] بعنوان يك تماشاگر » ازچه نمایشی 


۷۲ 


خوشتان می‌آید ؟ 


فلینی - من‌ه رکز بسینما یا تآآتر نمیروم. 
از تلویزیون هم خوشم نمی‌آید . اين حرفهارااز 


" روی خودخواهی نمی‌زنم . وقتی برای اولین‌بار 


به رم رفتم » از تمام تمایثات دیدن می‌کردم . 
پیشتر از رقاصه‌ها خوشم‌می‌آمد. گاهی اوقات‌هم 


بسینما می‌رفتم . حالاوقتی‌به تأتر می‌روم‌عصبانی : 


می‌شوم چون از موضوع سردرنمیآورم . اصلا 
نمی‌فهمم روی سن چه می گویند . 

بعد از پرده اول حتی به رابطه پرسوناژها 
هم پی نمی‌برم که کدام همسر است» کدام‌معشوقه 
کر 
مرا به‌هیجان می‌آورند . هنگام نمایش » از راه 
رفتن در راهروهای خالی» ازتماشای کنترلورها 
که انعامهایشان را میشمارند , لذت می‌برم. تمام 
چیزهائی را که دوروبرتا ترهستند » دوستدارم. 

ل] وفتی شروع بکا رگردانی کردید > از 
کدام هنر پیثه بیشتر خوشتان می‌آمد؟ 

فلینی - هميشه از کمدین‌ها خوشم می‌آمد. 
« کلارك گیبل» ها و «گاری‌کوپر» ها برایم 
بی‌تفاوت بودند . قهرمان مرد همیشه‌برايم‌بیگانه 
بود: درحالی که دلك‌ها اشگ‌به‌چشمانم‌می] وردند 
«استان لورل» » «اولیور هاردی» ۰ «باستر 
رن » «چاپلین» » «برادران مارکس» از 
نظر من نابغه بودند . آنها چهره‌های استثنائی 


در تاریخ بشریت هستند . . بعد توبت به‌زته‌امیر سد.. 


مخصوصاً زنهائی که خیلی حالت‌های زنانه‌داشنند 
و اگ رکه بازبگر خوبی‌ه‌نبودند که دیگربدتر. 
1 هیچوقت از «گرتا گاربو» خوشم نیامد . 
برعکس از او کمی هم می‌ترسیدم . نمی‌توانستم 
بفهمم او زنده است .با مرده و با يك شبح است . 
هیچوقت جذایبت او را درك نکردم . همینطور 
«می‌وست» و «جون‌بلوندل» تصدیق می کنم که 
سلیقه وحشتنا کی دارم . شاید به‌این دلیل كه‌يك 
دهانی هستم . بهر صورت ای را اتکار نمی کنم 
که به‌ز نهای سکسی خیلی علاقه دارم . 
[] بنظر می‌آی .که منظور تان«ساندر امیلو» 
است . میل‌ندار بد آو رادر فیلم آینده‌خودشر کت 
دهید ؟ 


قلینی - چطورمیشود درباره‌بازبگران‌فکر 
کرد درحالی که هنوز ثصمیم بساختن فیلمی 
نگرفته‌ام . با اپنحال «ساندرامیلو» .فوق‌العاده 
سمپاتيك است . ازاو خواستم که در«آمار کورد» 
بازی کند ولی او قبول نکرد . گویا.او زندگی 
خائواددگی را انتخاپ کرده است ۰ «سانبرا» 
موجودی دوست‌داشتنی است . مثل بث پر ی که 
به‌افسانه تعلق دارد . 

9 قبول می کردباز هم با او کارمیکردم. 
با همه اینها او هنوزتمام استعدادش‌رانشان‌نداده 


است ۰ 


تاره نمیافتد 


7] درباره نهضت آزادی زنان چه نظرء 
دارید ٩‏ 

فلینی - بنظر من حق با آنها است". باب 
بگویم این تنها انقلابی است که در ایتالیا اتفا 
افتاده » همچنین از سال ۱۵۹۲۰ نهست زو ۳ 
روبداد مهم کشوری است که هیچوفت اتفاقیز 
۰ طی این مدت ما زنان تازه‌ای 1 
کثف کرده‌ايم » زنانی که هرگز به آنها نو 
نداشته‌ایم . بنظرمن مردانآزاد وجود تدارز 3 
اینکه قبل از آنها زنان آزاه وجود داشه باشند, 


کمات ننماید » خود زندانی جهالتش خواهد شد 
نهضت آزادی زنان هم مثل تلایا :۳۰ 
افراطی دارد که امری طبیعی است . 

طبیعی است که يك انقلاب باید 5 
ایحاد کند. انقلاب آرام وجود ندارد . 


لآ برای مردی‌مثل شماکه درسر اسرجي 
مشهور است » موفثیت چه مفهومی دارد ۲ 
می‌تو اند بر ایتان مهم باشد ؟ ۱ 

فلینی - موفقیت چیزدوستداشتنی‌ایاسه 
صرف‌نظر از آن . غرورانسان را راضی می کند. 
موفقیت مفید ومهم است زیرا به انسان اعتماه 
به نفس می‌بخشد . موفقیت يك‌نوع تاًئیداست که 
ثابت می‌کند اشتباه نکرده‌اید و می‌توانید 0۱ 
بدهید . بنظر من موفقیت لازم است ولی نبابد 
به‌آن عادت کرد . 


[] این اشسانه حتیفت دار که شمابلً 
دروغگوی دوست‌داشتنی هستید 0 


فلینی - ود افسانه‌بودنش حقیقت دارد . و 
مثل همه افسانه‌ها فناناپذیر است . 













[] بول برای شما چه اهمیتی دارد . باآد 
خودتان زا آزاد حس نمی کنید ٩‏ 

فلینی - البته پول داشتن .اهمیت دارد. 
هیچوقت از نظر مالی مشکلی نداشته‌ام . وقت 
پرای تخستین‌بار وارد «رم» شدم » همانطور که 
در بیشتر بیوگرافیها مي‌خوانيم . هر روز غذا 
نمی‌خوردم . حالا هم زبادعااقهای‌بخوردن‌ندا رم 
آن‌روزها فکرمیکردم‌هراتفاقی‌برای من‌می‌افتد» 
تجربه‌ای است و می‌نواند در يك داستان 4 
استفاده قرار گیرد . اصلاب‌بینما فکر نم ۳ 
می‌خواستم نوپسنده‌پا روزفامه‌نگار بشوم . . امروژ. 
اگر غذا نمی‌خورم برای صرفه‌جوثی نیستبرای 
حفظ سالامتی و کم کردن وزن است . فکرنمیکنم. 
پول تغیبری در زندگی من به‌وجود آوردهبشد. 


۲۲ پول در خلاقبت شما چه اثری ۳ 























۰ 


است ؟ ۱ 

فلینی - اول بایدبگويم آنقدر که تصور 
می‌کنید » پول ندارم . هیچوقت بخاطر پولدست 
به رکاری نزده‌ام . البه منهم برای پولدرا وردت 
کارهائی انجام داده‌ام ولی سرنوشت امن‌همیشه 


آمریکا 
نیها 6 بعد از 
و 

بش واسکا 

ر » حالا 

بی 

نی وناسزا !. 





سا زگار بوده است . چون کارهائی کرده‌ام 
. درکودکی با عروسکها بازی 
می‌کردم » به آنها لباس می‌پوشاندم » آرایششان 
می کردم و بعد بخاطر این کار بمن‌پول میدادند. 
آدم هیچوقت کاملا خوشبخت نیست . ولی با 
صداقت باپد بگویم که زندگی دشواری نداشتم. 
. [] زمان برای همه م يگذرد . برای‌شماهم 

م ی گذرد . از بیری وحشت دارید ؟ 
فلینی - بخاطر موهایم فکر می‌کنید,پیر 
و تاه موهايم هیر ند خیلن‌هراختم. 
هرکاری که فکر می‌کنید برای نگهداری آنها 
انجام داده‌ام . اگر کسی داروئی پیدا کرده بمنهم 
خبر بدهد . چون همیشه در انتظار يك لوسیون 


[] بهر حال به پیری فکر می‌کنید ؟ 
فلینی - از نظر جذابیت و زیبائی بله.ولی 
مسئله مهمی نیست. چون‌خودم‌راپیر ی 
اگر ۱ سالگی سال مناسبی باشد» آن را حفظ 
رت س ‏ طن . البته‌شما 
سن مرا می‌دانید.. تقصیر این بیو گرافی‌های‌لعنتی 
ات سس انم را لو می‌دهند . بنظر شمارمن 
چند سال دارم ؟ 
[] دفیثاً بخاطر ندارم . فکر م یکنم‌متولد 
۳ باشید . 
فلینی - 
] از بیماری می‌ترسید ؟ 
فلینی - بله . بیماری بعنی‌قطع‌ریش‌معمولی 
زندگی و خلاقیت . بیماری مزا کسل می‌کند . 
من يكث بیماری مرموز دارم . و سالی دوبار » 
۱ پیآ نکه ۳ » برای مدتی کم» 
و ار لا زور بایدهر انوا شش پرم : 
بعد از این مدت دوباره حالم خوب میشود. 
[] برای آنکه‌خودتانر| جوان نکه‌دارید» 
ورزش م یکنید ؟ به حمام سونا میرو ید ؟ 
فلینی - نه . من خیلی تنبل هستم . ولی‌راه 


زباد میروم . نه برای ورز شکردن بلکه ازروی 


دوست داشته‌ام 


تد از ان متولد ۱۹۲۰ هستم! 


کنجکاوی. مذل سگی که گردش می کندوپوزه‌اش. 


را در هر سوراخی فرو می‌بره . عدتها است که 
۱ این کار را م ی کنم . اه پفدستور دکترها پلکه 
برای گردش و ولگردی . 

برای شما کافی است ٩‏ 


فلینی - من همیشه کم خواب بوده‌ام.حتی 
در بچگی( » مادرم مولفت وقتی شنها از خواب 


بلند میشد تا بمن سر بزند » مرا با چشم‌های‌بازدر . 


گهواره‌ام میدبد . شبها بیشتر از پنج ساعت 
نمی‌توانم بخوابم . همیشه ساعت شش بلند 
می‌شوم . در خانه پرراه می‌افتم 5 پنجره‌هارا باز 


۷ 


که . جابجا می‌کنم و گاهی میروم خوابیدن دیگران 


را تماشا می کنم و بعد سعی می کنم قهوه‌ای‌درست 


کنم که بشود خورد . 


لا و موثق میشوید ؟ 
فلینی - این اواخر توانسته‌آم‌قهوه‌های‌بهتری 
دزست کنم ولی هنوز تخصص پیدانکزده‌ام.دوست 
دارم صبح زود بکوچه بروم.: . در خانه‌ای که‌همه 
کنار تلفن می‌نشينم و با خودم فکر می‌کنم‌ساعت 
نشنوم ؟ من برای خیلی‌ها حکم يك ساعت‌شماطه 
را دارم . بعضی‌ها عادت کرده‌اند من بیدارشان 
ک 
] خوثبین هستید با بدیین ٩‏ 
فلینی - فکر می‌کنم درحدوسط قراردارم. 
ان ماه ای اس 
نه به این علت که مردم با من رفتار خوبی دارند», 
بلکه به این دلیل‌که هیچوقت توقع زیادی 


نداشته‌ام . شاید ازاین نقطه نظر آدم بدبینی 
باشم . 


از طرف دیگر من‌هميثه گناده‌رو وخوش 
برخورد هستم و کمتر چیزی را رد می‌کنم . 
به‌این ترتیب بكك خوش‌بین بدون خوش‌بینیوبك 
پیت ری ری ۱۳ 


۲7 آدم‌های موفق را ترجیح میدهید با 


فلینی - اموفق‌ها را ترجیح میدهم چون 
موفق‌ها بنظر منآنتی‌پاتيك هستند . من‌ازمسابقه 


خوشم نمی‌آید . بهمین جهت ورزش هیچوقت 


نظرم را جلب نکرده است . هرگ تابحال بك 
مسایقه فوتبال تماشا نکرده‌ام . بازیهای المپيك 
هی بای هیر اه ره و 
برتری آدمها را نسبت به‌یکدیگر نثان دهد » 
باعث کسالت من میشود . حتی وقتی جوان‌بودم 
و میدیدم پسر‌ها همه دوروبر يكك دختر خوشگل 
میگردند » خودم را کنار می‌کشیدم . نه‌ازروی 
قکار آریست وکراسی پلکهبخاطر ایکهبقابت 
علاقه‌ای نداشتم . 


ل] از آینده وحشت دارید ؟ 
فلینی - خیر . آینده برای من تحرکی 
نخواهد داشت . فکر می کنم آینده من بدون‌ریشه 
و منزوی خواهد بود . 


[] می‌خواهید بگوئید که زند ی هرروز 
میشود ؟ 


- بدون‌تردید کیفیت‌زند گی‌مغشوشتر 


ولودیت میموت نی فبی‌نوان تتاسای ار 


چیزی لذت برد . بهار بازف رامیرسدو لی‌هیچکس 
متوجه آن نمی‌شود . سابقاً دو پا سه روزافتابی 


باعث خوشحالی‌ميشد . مردم برای‌خودشان‌بر تامه 


وقتی بهار مپرسد » کسی به‌آن‌توجه نمی کندبل؟ 
در فکر تابستان هستند که چه‌مشکلاتی برایثار 
دربرخواهد داشت ت 


[] خوشبختی برای شما چه مفهومی‌دارو 

فلینی - خوشبختی بعنی زندگی کامل. ۶ 
فقط ازده درصدامکاناتاستفاده‌می کنیم در حالیک 
نود درصد بقیه را به علت در گیری‌های یسب ۲ 
حماقت‌ها » اشتباهات و بخصوص جهالت ازدس 
میدهیم . از خودمان و زندگیمان غافل هستیم 
‌دانيم که میتوانم ای بزرکتر ۰ ع.ب۳] 
و غنی‌تر داشته باشیم وا ۰ 1 
نیست . فکر می‌کنم امکان این هست‌که کامل 
زند کی کنیم : : 

۲7] کدام‌يك از پاداشها برای شمارضار 
پیشتری فراه مکرده‌اند ؟ دو اسکاری ک هکرفنید 

فلینی - نمی‌دانم چه جواب دهم . در اي 
قبیل موارد کامالااحساس خودم را ازدست‌مبده 


. ونوعی شخصیت مضاعف پیدا می‌کنم . غیر ۷ 


خودم بك فلینی‌دبگررا می‌بینم که جایزهمیگیرد, 
من از این قبیل لحظات لذت نمی‌برم » حن 
مراسم و جایزه‌هارا بخاطر نمی‌آورم . برای ۱ 
چیز‌ها حافظه‌ضعیفی‌دارم حتیاگرمرا کار کرد 
خاطره‌ها بدانند . 


[۲] زنها با مردهاء کدام‌را تر جیح‌میدهه 
قلینی - من با زنا تناحم بیشتری ۳۰ 
خودم را به آنها ترديك‌نر حس می‌کنم نه‌بدلیل 
احساس‌برتری. بلکه بخاطر سادگی ِ 
صفائی که بندرت در مردها دیده میشود . باز ۳ 
همه‌چیز حقیقی‌تر است و می‌شودبا آنها به‌راحنی 
بحث کرد . بطور کلی زنها صداقت بیشتری‌دارنل 
[] برخورد با جولیتاماسینا برای شماچه 
اهمیتی داشته است ؟ 
فلینی - ابن برخورد يك برخورد از فبل 
تعیین شده و غیر قابل اجتناب بوده است و از 
فعض حجهات د ندازه وقابع سر ائو ش شت‌ساز آهمیت 
داشته است . فکر م ی کنم «جولیتا» نحر لك وتعادل 
لازمی را که در زنک کو به آن احتیاج داشته‌ام» 
بمن‌داده است اوهمچنین وسیله‌تتوبت قدرت‌تجیل 
من بوده است . من بخاطر اراده» تفاهم و بخصوص 
تحمل‌فراوان جو لیتانست به‌اواحساس<تشناسی 
می کنم . ۳ 
1 فکر م یکنید بجرم کدام کناه شما را 
بجهنم خو اهند برد ؟ 
فلینی - نمیدانم ۰ فکر میک :۰ ٩"‏ 
قسمت جنا بتکار ان‌مستحق بقیه‌فسمتهای جهن د شم» 
اگر شما اینقذر مرا با سئوالات خود آزار دهیده 


شاید بِ قسمت جنایتکاران هم راه یابم ! ِ 2۳ 
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بعد از «تهر ان». و بعد از «برلین». 
کان هم درخط می‌آید . .. 


تم 2 
7 ا 
۱۳ 
۵8 م 


نخسنین جشنواره‌ای که داوران را موظف 
به دادن تمام چوایز کرد جشنواره «تهران» 
بود . این جشنواره هم‌چنین اعضای داوران‌خود 
را بیشتر از بین فیلمسازان بررگرید ودرابتدای 
سال جاری هم پیش ازانجام سی‌امین دوره 
جشنواره کان اعلام داشت که مدت بر گزاری 
جشنواره را تلیل خواهد داد . بعداز «تهران» 
جشنواره برلین » از طریق مدیر جدیدش 
«وولف دونر» نظاماتی مشابه جشنواره تهران 
را برای خود بر گرید و حالا دراطر اف‌جشنواره 
کان نیز چنین زمزمه‌هائی به گوش می‌رسد ... 

«رویر فاورلوبره» نماینده جشنواره فیلم 
«کان» گفت : نشست اخیر هیئّت اجرائشی 
جشنواره مزبور يك رویداد منظم سالانه بوده 
و بخاطر گفتگو در موره مسئله اعطای جواپز و 
هیّت داوران تشکیل نگردیده بود . اما وی 
اظهار داشت که این مسائل در نشست مزبور 
مورد بحث قرار گرفت و نتیجه آن وضع 
مثررات جدیدی بود . 

همانطوری که قبلا" اطلاع داده شد 
«لویره» در موزد جوایز امسال کان ویخصوص 
این موضوع که همه جوایز داده نشد » شل بدا 
ناراحت بود . او اعتقاد دارد که هنت داوران 
به این موضوع که فیلم‌های برنده باید منعکسٌ- 
کننده وضعیت و تغییرات جهانی صنعت سینما 
باشند ء نوجه نداشته‌اند . به همین دلیل‌جشنواره 
«کان» در آ بنده هیّت داوران را موظف‌خواهد 
کرد که پنج جایزه به‌فیلم‌ها بدهند که این 
جوایز عبارت خواهند بود از : جایزه بزرگ» 
جایزه زرین » جایزه مخصوص هیبّت داوران . 
( که اصال داده نشد) جایزه بهترین بازپگر زن 
و بازبگر مرد و نیز جایزه بهترین کارگردان 
که در جشنواره ۷۷ جایزه اخیر هم به کسی 


تاه ی ۱ ۱ 
هیئّت داوران می‌توانند درصورت تمایز 
پك جایزه شنم را به هرعنوان - مثلا" بهتریر 
فیلمنامه » بهترین فبلم اول و غیره - بدهند , 
حشنواره اکان حمجنان حرماه مه بر 5 ۳ 
شد گواینکه کمتر فیلسازی نمایش عمومم 
فیلمش را بخاطرشر کت دادن درجشنواره مز بور 
به تعوبق می‌اندازد و در نتیجه تعداد فیلم‌ه] 
شرت کدی ی ضراعت برد . 
درمورد شرط جدید محدود بودن مدر 
جشنواره به ۱۲ روز نیز بحث‌هائی بود وپیشنهاد 
شده که در سال‌هائی که تعداد فیلم‌های شایست 
ی ی وا راد ان ۳۳۰ 
روزهای جشنواره افزوده شود . حهچنیر 
پیشنهاداتی مطرح شد دایر بر انتخاب دقیق‌نر 
اعضای هیّت داوران احتمالا" به این مفهوم 5 
هر اه پیشتر اشتا ی در کبر در ۳ 
فیلسازی انتخاب شوند ونه‌منتقدان و نوپسند گا 
سینمائی . (البته در مسورد اعضای زن ۴ 
داوران که امال سه نفر بودند » مطلبی کننه 


مت 


«هز برداربوش» ریاست هیئت 
داوران جشنواره تسالونیکی 


ششمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم در 
«نسالونیکی» (قبل از بررگراری هیجدهمین 
دوره جشنواره ملی فیلم‌های پونانی) » ازتاریخ 
٩‏ نا ۲۵ سپتامبر سال جاری بر گزار شد . ۴ 
در هیئّت داوری‌امسال » «هژیر داربوش) 

یکی ازپنج عضوی بودکه جوایز جشنواره را 
سکن ۱ 
داوران این دوره جشنواره که به رپاست 


. «هژبر داریوش» ازایران فیلم‌ها را قضاوت 


کردند » اینها بودند : ۳ 
دکتر ارهاردکرانز (آ لمان شرقی)» زان 
لسکور (انگلستان). ك . مانگاناریس (یونان)" 
نتایج ششمین دوره جشنواره تسالونیکی 
ازاین قراراست : 
- دییلم افتخار به فیلم « هی » 
(مجارستان) بکارگردانی : پیتر ژابوژپی. 







تو) 


رایش» (امریکا) بکار گردانی : والتر . ۱۳ 
باه 5 و کیت .۰ اف . کر تلو وا 

جایزه بهترین‌فیلم‌مستند به «تنها اعضای 
کلاب» (مجارستان) به کار گردانی «لیویا 
گیارمانی» ۱ 

جایزه مخصوص به فیسلم «واکنش» 
(انگلستان) به کار گردانی «نونی ترافورد» ۲۰ 

ازایران فیلم «مونالیزا» بکار گردانی 
غلامرضا خضوعی دراین جشنواره شر کت داشت 
که دانشجوی مدرسه عال ی‌تلویزیون وسینماست: 


























آقای مهرداد پهلبد (وزیر فرهنگ وهنر) وآقای عبدا لمجید مجبدی (دبی ر کل بنیاد فرهنگی شهبانو فرح) درشب نخست نمایش فیلم درباشگاه سینمائی فارابی 








دید گاه ۱ با نگاه‌سینما ثی فا رآ بی روزسی ویکم مردا دما طی مرا سمی د رحضوروزیرفرهنگ وهنروبا سخنانآ قای‌ها شم 
خرد مندگشا یش‌یافت . این با شگاه‌که‌هدفش راآگاه‌ساختن تما شاگران | زجریا نات فیلمسا زی روزا زطریق 
نمایش آ نا ربرگزیده سینمای‌کشورهای‌مختلف! علام کردها ست .برنامه‌های‌مخصوص اعضاء را | زروزا ول 
شهریورما هآ غا زکرد ودرنخستین ماه‌پا نزده فیلم طویل بنما یش‌د رآ ورد . . 





سینمائی فادایی 


























نان تارانی چندیستکهبه‌هیت "وزارت فرهنگ وهنر "به دردنیا میگذودکافی نبودوا صولا این فعالیت‌ها ( مثلاکار جشنواره 
آگهساختن تما گزان ی آزجریا نات‌فیلمسازی‌روز ازطریق تهران )هدف‌های‌د یگری‌دارند » گوا ینکه‌تا کیدگردانندگان جشنواره 
1 ماش آث رگ دای کشورهای مختلف‌تاسیس‌یافتها ست "وبا . | مزبوربرگسترش برنامه‌ها ثریدتاحدی به‌قصدجبران‌این‌نقيصه بوده 
توجبه نحوا راثهخبرموروا نعک س‌آن می توان گفت که وزا رت فرهنگ است . درچنین‌شرایطی است‌که‌وزا رت فرهنگ‌وهنر برای‌برکردن اس 
وهنربا ایا قدام‌به‌رفع کی زکلات و محدودیت‌های جمعیست شکاف وبرای زسیان برد شتن احساس‌جداها ندگی ود ورافتادگیتماشاگر 
علاقه‌مندبه سینمای کشورپرداختها ست ازکوران فیلسازی‌دنیا اقدام به‌تااسیس‌یک‌باشگاه سینمافی‌می‌کند تا 
تما شاگر علاقه‌مندبه سینما درا ین کشور و و بل حتف بریی رده سینما های عمومی نمی آ یذ » 
خارجی خیرساحته شدن فبلم ها کر را می خوا ندکه‌بدلایل مختلسف به‌نما یش‌بگذارد . 
هیچوقت بروی‌پرد ههای عمومی نمی آید ومدا م نقد وبررسی وتحلیل کار بانگاه‌سینماتی‌فا را بی کا رش‌راا تدای شهریر تفیل هی 
فیلسا زانی را مطالعه‌می‌کندکه برا یش‌کا ملا بیگا نه‌ا ند . بدین ترتیب که‌د رشهریوما‌به نمایش‌درآ ورد عبا رت‌بودنداز: "این‌است سرگرمی " 
تما شاگرایرا نی خودرا ازسیرجهانی فیلمسازی‌د ور فتا ده‌می‌بیند و جک‌هیلی » "وسوسه " »برا یان دی‌پالما , "شبآمریکائی "فرا نسوا تروفو : 
بدیهی| ست که علاقه‌ا ش‌را به‌سینما به عنوان یک‌هنرجدی وباارزش از "خیز میلوش‌فورمن » "پسران آفتاب "هربرت‌راس ۰ جن‌گیر ویلیام 
دست می‌دهد . البته درچندسال اخیرجشنوا ره تهران ۳ هم فریدکین » "سیلی "کلودیینوتو » "جنایت وشهوت "ایوان‌پاسر » "نیکل 
فعا لیت‌های‌گروه‌های‌مختلف تا حدیا بن طلسم را شکسته‌ا ست ( ضمن راید ابرت‌مولیکان» مسافر ( تفه خیرنگار او ۱ 
اینکه‌سهم با ارزش‌کا نون فیلم نهران راکه! زسال‌های‌خیلی قبل دراین سیدارتا " کنرا دروکز» " به‌نام‌پدر "مارکوبلوکیو» » "پرنقال کوکی " 
زمینه‌فعالیت‌داشته‌نبایدا زیاددورداشت ) . امااین فعالیت‌هابرای استانلی‌کوبریک ۰ "نامزدانتخاباتی " فایکل‌ریجیو بای جو وبا ی ۱ 
۱ پرکردن خلاء وف صله عظیم بین آ نچه‌که‌تما شا گرا یر نی می بیند و نچه که ازم رک . ال لستر . : 


ازجملهبرنامه‌های جالی که‌باتگاهفارابی ‏ 


در آینده ترتیب خواهد داد » مرور برآنار 
فیلمسازان برجسته‌ایرانیاست و ازجمله قرار 
است‌همزمان‌بابرگزاری ثشمین جشنواره‌جهانی_ 
فیلم تهران پنج‌فیلم | زسهراب شهید ثالسث 
" یکاتفاق ساده" . "طبیعت‌بی جان " » 
"در غربت ۲ ۰ "بلوغ " و "خاطرات روزان‌یک 
مردعاشق " دراین‌با شگا ه‌نما یش‌دا ده‌شود . 
۱ فعالیت باشگاهفارابی فملا درس نسیتا محدود 
بااستفاده ازتالارنمایش‌تثا ترکوچک‌تهران (که 
حالانا مش‌به سینما تثا ترکوچک تهران تغییریافته ) 
" شروع‌شده‌است وقصداینست که‌همگام بااستقبال 
دم گسترش‌بابد.البتهامکا نات باشگاه‌بی حدو 
حصرنبست ومشکلا تی‌هم هست | زجمله تهیه فیلم » 
چراکه برای‌گرفتن هرفیلم گردا نندگان باشگاه 
مجبورندکلی شرط وشروط بپذ برندودرمقا بل خط 
ونشان بکشند , با شگاه‌فا رابی فیلم ها رابه زبان 
اصلی وبطورکا مل وهرفیلم را دوروزد ردونوبت به 
نما یش‌میگذا ردونیز مشخصات وخلاصه‌داستان 
فیلم‌ها رابه‌فارسی‌و انگلیسی دراختیار شرکت 
کنندگان می‌گذارد . روی هم رفته‌تا سیس با شگاه 
سینماتی فارابی زنظردوستداران سینما اقدام 
چالبی است‌وشایداین‌فعالیت محدودسنگآغاز 
یک مرک سینما قی برجنب وجوش‌با شد . 


0۶۰ ۰ 





۷۸ 





دییر کل تازه جشنو اره «کان» 


ان سال ایند «ژیل زا کوب» بای 
«مورس سی» اداره جشنواره کان را بعهده 
خواهد گرفت و «موزیس سی» که بسن 
بازنشستگی رسیده است » بعداز پنج سال‌فعالیت 
در مقام دییر ادلی فستیو ال کان ء ازاین سمّت 
تاره ری خواهد کرد . 

«ژیل ژاکوب» معاون سابق «موریس 
بسی» چهل‌وهفت سال دارد ودر مجله‌هائی مثل 
سینما ۷۷ و اکسپرس مننتد فیلم بوده و از سال 
۷۲ «موریس سی» را در اداره فستیوال کان 
باری میداده است . 

«موریس بسی» که بزودی سمت دبیر کلی 
قسمت اروپای فستیوال جدیدالتأسیس مونترال 
را عهده‌دار خواهد شد » هنگام اعلام خبر 
کناره گیری‌اش از فستیوال کان در پاسخ این 
سئوال که بنظر شما دبیر کل فستیوال« کان» 
چه خصوصیانی باید داشته باشد گفت : «داشتن 
پیست‌وپنج سال سن و پنجاه سال تجر به !» . 


نهمین جشنو اره سینمای آزاد 


سومین جشنواره جهانی سوپر هشت«نهمین 
جشنواره سینمای زاد» باهمکاری رادیوتلوبزیون 
ملی ابران وفدراسیون جهانی سینمای آماتور از 


تن 


۱ تا ۲۸ مهر ۲۵۳۹ درتهران بر گزار می‌شود 
کمیته انتخاب این دوره جشنواره «دارب‌و ۴ 
عیاری » ناصر غلامرضائی » ابراهیم حقیقی / 
جمیله ندائی » هماپون پاپور» ازبین آثار رسید, 
فیلم‌های مسابقه‌را انتخاب خواهند کرد ۳ 
بهرام بیضائی » بیژن خرسند (ابران) ‏ 
ربچارد لیکاك (امرربکا)» مارسل کروز (بلزبك) 
ایو روسن(فرانسه) انربك پونر مائرائو (اسپانیا) 
کریس وردزورث (انگلستان) داوران اين‌دور, 
جشنواره هستند . 3 
بخش‌های اپندوره جشنواره شامل چهار 
بخش است : مسابقه که. روال پیشین‌را خواعا 
داشت وهرروز از ۳ بعدازظهر درمدرسه عالی 
تلوپزیون وسینما بر گرار می‌شود . جوایزیکه 
برای فیلم‌های بخش سابقه تعیین شده» اینهاست: 
جایزه زرین وشصت هزار ربال نقدی . جایزه 
سیمین وچهل هزار ریال نقدی - جایزه برئژ 
وسی هزار ربال نقدی وجوایزی برای بهترین 
فیلم مستند » نقاشی متحرك » آغاز کر همراه ۳ 
هزار رپال نقدی ودییلم‌ها وجوایز دیگر ازجانب 
سازمانهای مختلف نظیر جشنواره جهانی فیلم 
تهران » مدرسه عالی تلویزیون وسینما » دانشگاه 
ار ره ِ 
بخش دوم : بحث آزاد : ابن برنامه در دو 
روز متوالی وبعداز برنامه‌های اصلی ادامه پیدا 
می‌کند وسینما گران آمانور ابران و کشورهای 
دیگر بایکدیگر و بامردم ونمایند‌گان مطبوعات 
ورادیو تلوبزیون بحث و گفتگو می‌کنند و 
این جلسات ۲۷ و ۲۸ مهر درانستیتو گونه‌بر گزاز 
می‌شود . هیچ نوع قید زماتی درنظر گرفته نشده 
وساعت پایان جلسات مشخص نیست . تمامی گفت 
وشنودهای این جلسه روی نوار ضبط وبعلاوه 
فیلمبر داری‌می‌شودتادر خلال بر نامه‌های‌تلو یز بونی 
سینمای آزاه استفاده شود . 
بخش سوم : برنامه ویژه : علاوه برفبلم- 
هائیکه‌به تشخیص کمیته انتخاب می‌نواند بخاطر 
تأیید و تشویق سازندگان دراین بخش شرکت 
داده‌شود» نمایندگان سینمای آماتور کشورها 0 
دبگرتیزمی‌نوانند برای این‌بخش بدون فعالیت 
کمیته‌ی‌انتخاب فیلم بفرستند. فیلم‌های این‌بخش . 
"تماما درسالن کوچك واحد نمایش عرضه‌خواهد . 
شد . ۳ 
بخش‌چهارم: نمایشگاه‌جهانی عکس و اسلاید: 
به‌منظور توجه به‌هنر عکاسی وهم‌چنین توجه 
به کارهای جنبی فیلمسازان آماتور » نضستین 
نمایشگاه جهانی عکس و اسلاید همزمان با 
بر گراری جشنوازه‌درسالن انجمن ایران وامربکا 
بر گزار خواهد شد . دراین تما تاه آماتورهای 
ابران‌و کشورهای عضوفدر اسیون شر کت‌خواهند 
داشت . کمیته انتخاب این نمایشگاه «ابراهیم 
حقیقی » هماپون پابور وبهمن جلالی» خواهند 
نود ِ ۰ ۰ 
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هنرجوبان کار گاه‌های فیلمسازی سینمای 


داشت . هنرجوبان کار گاه درجرپان جشنواره 
ازدیدگاه خودشان فِ فیلم درارتباط یا جشنواره 


این فیلم بعداً دريك برنامه 
ویژه بنام (چه ره جشنواره» اردیت اه کار گاه 
بینمای آزاد نمایش داده خواهد شد . 


خواهند ساخت . 


فعالیت مجدد «چینه‌چیتا» 


«چینه‌چیتا» بعد از يك ر کود وتعطیلی 
نبتاً طولانی به‌لحاظ بحصران اقتصادی سینما 
8 دولت ایتالیا درچهلمین سال تأسیس ‏ محددا 
فعالیت خودرا آغاز کرده ودرحال حاضر در 
بالاتوهای این مر چهار فیلم دردست تهیه‌است. 
درپلاتو شماره يك «چینه‌چیتا» فیلمی بنام 


امرگ مضاعف دولت کهنه» بکار گردانی« اسننو» 
9شر کت «مارچجلو ماستروپانی» و «پیتر 


ِا ابص ۳۳۳ |" ۳۳ 


بوستینوف» نهیه می‌شود . 


فیلم تلویزپونی «مادام بواری» با شر کت 
«کارلا گراوینا» بکار گردانی «دانیله دانزا» در 
پلانوی شماره دو تهیه می‌شود . 

پلاتوی شماره سه مشغول آزمایش و بکار 
انداختن بك هیولای هشت ونیم متری میکانیکی 
لت که در فیلمی بنام "۷6۷ به کار کردانی 
«فرانك کرامر»مورد استفاده قرارخواهد گرفت. 

در پالاتوی شماره چهار «نینو مانفردی» 
و« کارمن اسکارپیتا» بازیگران‌فیلمی هستندبنام 
«بابا سلطان» که «لوئیحی مانیسی» کار گردانش 


لت . 


هفته فیلم ایران دراندونزی 


درخرداد ماه گذشته يك هفته فبل ابران 
در کلوب سینمائی «جا کارتا» بر گزار شد . 
گلوب سینمائی که جزئی 


این 
از شورای فرهنگی 


8 کارتا»ست در مر کز فرهنگی شهر 11 
۱ واقع ات 


درهفته فیلمی که باهمکاری سفارت‌شاهنشاهی 
ایران دراندونزی برگزار شد فیلم‌های بلند 
«شازده احتجاب» (بهمن فرمانآرا) ۳ 
(امیر نادری) غزل (مسعود کیمیائی) غریبه‌ومه 
(بهرام بیضائی) -طبیعت بیجان (سهراب شهید 
ثالث) خروس (شاپور قربب) و قریب ده فیلم 


#کوناه به‌نمایش گذارده شد که بااستقنال گرم 
اعضای کلوب واقع گردید . 


۱ «لیلا سپهری» بود که درشروع برنامه » به‌تفصیل: 
"موقعیت سینمای ایران‌را برای اعضاء کلوب 
سینمائی «جا کار تا» نشریح کرد. 





مسئّول بر گزاری این هفته فیلم همکار ما 


تماشا گران اندونزبائی ازسینمای ابران » امکان 
بر گراری يك هفته فیلم جدید دراین کشورمورد 
مطالعه قرار گرفته است . 


دو از دهمین جشنو اره کود کان 
ونوجوانان 


از نهم ۳ شانزدهم ] بان‌ماه 3 دوآزدهمین 
جشنواره فیلم‌های کود کان ونوجوانان درتهران 
وچهل‌وچهار شهرستان ابران اغاز می گردد . 
سینماهای نمایش‌دهنده فیلم‌های کودکان و 
نوجوانان بالغ بر صد زا چهارده نای 
آن درتهران قرار دارندا . 

چهارسینمای‌اصلی‌نما ش‌دهنده این‌بر نامه‌ها 
هستند ؛ 

نماش‌های مخصو ص 6 نقاشی منحر لگ در 
ان مت از اقا قاشی مت ناد 
جماهیرشوروی . فیلم‌های باله روس » برنامه 
سینمای‌خانواد گی ( که‌باهمکاری‌شر کت. .1 .۷6 .9 
بررگزار می‌شود) ومسابقه . 

فیلم‌های بخش «مسایقه» را دراین دوره 
جشنواره ۰ آنتونی سیموتر (انگلستان) شرلی 
لو ئیس (ایالات محده امترکط) و 
(مجارستان) تئودور دیئوف (بلغارستان) وا گنر 
(آ لمان فدرال) را قضاوت خواهند کرد . 


جشنو اره بنجم سینمای آزاد خرمآباد 


بنجمین جشنواره سینمای اراد خرم] باد 
پاهمکاری رادیو تلویزیون ملی ایران در تالار 
شیر وخورشید سرخ ازسوم تاهفتم مردادماه گذشته 
ار در یت : 

دراین دوره جشنوااره ۲۷ فیلم (به‌انتخاب 
رای رت دزد از : علیرضا قوامی » اردشیر 
شلیله‌و ناصر غلامرضائی) به‌تمایش در آمدوموفق‌تر 
ازدوره‌های 0 خود بود . 

اعضای بر گزاری جشنواره اینها بودند : 
مرتضی اپمانی ۰ محمد رضا گوهری » فریبرز 
مسعودی » محمدصادق طولابی » نوذرغلامرضایی» 
مررتضی مختاری » علیرضا قوامی » عبدالرضا 
پیامانی » بهرام سلاحورزی » ناصر غلامرضائی » 
بهروز کسرائیان » امان‌الله مرداتی 

فیلم‌های نمایش داده شده جشنواره پنحم 
اپنهاست : منلث‌ها (علی بریری) نگفتمت مر و که 
( ۱ و ۵ کید دم 
ازماتم فردا گرفته (محمود پاراحمدی) داستان 
تفنگ (امیر عباس سهیلی) جنگ رستم و دیو 
سفید (حسن اکبری) نگرش (عبدالة سلامی) 
انجیل زرد (ابراهیم فرجی) حجاب (رضا 


مهیمن) فخری نار زد (فرهاد پوراعظم) دستها 


(محمد تر کالکی) عکسهای طول ازيك شب 


(کامران بختیاری) عین (منوچهر حسین‌پور) ‏ 
طرح سیاه خود (حمید خزاعی) خلاص (علی 
بریری) سابه‌ای این‌جا نمی‌ماند (محمود پار 
احمدی) خا کباران ( کیانوش عیاری) آوارشب 
(مهدی صباغزاده) دایره بسته (فربدون کشمش 
زاده) پاپلی جان (رسول نجفیان) سالهای سبز" 
(میناسیامکی) بالکن (داریوش‌عیاری) محا کات 
(حسین سیاح) سید عبداله (عبد اه تب 
خورشید خانم آفتاب‌کن (حسین تو کلی) 
تاتط ‏ انسان (عباس موّدب - احمد قویدل) 
مقبره‌ها (فرامرز طبری) . یه 
در راین دوره جشنواره هم‌چنین بر نامه مرور 
برفیلم‌همای «زاون قو کاسیان» در رقسمت جنبی 
گنجانده شده بود وفیلم‌های این سینماگر آزاه 
(درفلق تب عر وس کهنه عرای اه وفصلی 
دیگر) به‌نمایش در آمد . 


نتایج پنجمین جشنواره فیلمساز ان . 
جوان منطقه آسبا 


درپیشگاه والاحضرت همایون ولابتعهد ؛ 
مراسم توزیع جوایز پنجمین جشنواره‌فیلمسازان 


. جوان منطفه آسیا واقیانوسیه بر گزار گردید . 


جوایز به‌این شرح اعالام شد . 

جایزه طلائی «فربدون رهنما» دربخش 
فیلم‌های حرفه‌ای به‌اثری 7 ۱۳ ۱ 
«بچه‌ها وحشی» ساخته « کینگ بو کوفونگک» . 

جایزه نقره«رادبو مرن ملیابران» 
وپانصد دلار به‌فیلم آمانوری «قصه پیر زنودبو» 
ازایران بکار کردانی «رسولنظ ارادا ‏ ۲ 
و «عبداله علی مرراد». ‏ 

جایزه نقره «رادیو تلویزیون ملی‌ابران» 

وپانصد دلار به‌فیلم آماتوری «دست‌های تازه 
برای عروسکهای کهنه» ازژاپن ۰ 
تروماگی» : 

دییلم افتخار به‌فیلم آمانوری «علامت ‏ 
سوال» ازایران ازساخته‌های کانون رورش 
فکری کودکان ونوجوانان . 

دیپلم افتخار به‌فیلم آماتوری «بازار 
میک ربد» زا ان ان رد «رضا غروی» 
و «عباس باقریان» . 

دیپلم افتخار به‌فیلم آمانوری «میالاد 
عاشورا» ازایران ساخته «اصغر جاوید». 





۷۹ 
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دلمردیوز 
(کار گردان » و سنده » تهیه کننده) 

امریکائی - متولد سال ۱۹۰6 - عمده 
فیلم‌ها : مقصد ت و کیو » گذر گاه تارباك » نیزه 
شکسته » قطار سدو ده دقبتقه به پوما » دیمتر‌پوس 
و گلادباتورها » جوابال » پرسفید » ماج برای‌عشق» 
خانه سرخ » پر نده بهشت » درخت اعدام 1 
خلوتگاه قابستانی » پریش ۰ گناه سوزان اسلیده 
ماجرای رم » کوهستان آسپنسر » ثبره وبلا بح 

«دیوز » آخرین فیلمش را درسال ۱۹ 
بوجود آ ورد ودراوائل سپتامبر ۱۵/۷ در گذشت. 


اچ . اس . پاثر 
( کار گردان) 

امریکائی - تام اصلی : هنری‌کورمن‌پاتر- 
متو لد سال ۱۹ - کارش را درتتاترهای 
نیویورك شروع کرد وسپس به‌ها لیوود راه یافت. 





۸ 


«اچ. اس. پاتر» درطول‌فعالیت فیلسازی 
گاهگاه نیز به برادوی بازمی‌گشت تا پیسی را 
کار ردان کتت: 

عمده فیلم‌های «پاتر» اینهاست : دشمن 
محبوب » درشرق شانگهای » فرشنه ناپالك » عشق 
تاریکی , دختر دهقان » کت می‌نی‌ و رها , 
ماجرای خیلی محرمانه . 


گُروچو مار کس 
(بازبگر) 


عمده فیلم‌ها: رژه هالیوود » سوپ اردك 
شبی دراپرا » يكث روز دراسب‌دوانی » وحشت 
درهتل ۰ بك روز درسيرك » بدنبال طلا ‏ 
فروشگاه بز رگ » شبی در کازابلانکا , سر گذشت 
بشر » کوپاکابانا . آقای موزيك » دختری درهر 
بندر پلوند منفحر شونده » اسکیدو 3 
آخری را درسال ۱۹۸ بازی‌کرد . وی آخرین 
بازمانده گرروه «برادران‌مار کس» بودکه ماه‌پیش 
رت 9 


‌ 


و راك درزندان » دردسر دخترها , ۲۰ 








الویس پر سلی 


[خواننده » بازیگر) 


امریکائی متو لد سال ۵ - "۲ 
فیلم‌ها : وحشی درشهر » ستاره سوزان » هاوائی 









دخترها . زنده‌باد لاس‌و کاس 6 بهشت 
هاوائی . 


زروموستل 
(بازیگر تثاتر وسینما) 
متولد سال ۱٩۱۵‏ - ابتدا بازپگر تئاثربود 
وبعد «سینما» و «تتاتر» را توآماً بخصوص در 
نقش‌های کمدی دنبال کرد . ۱ 
بعضی ازفیلم‌های «زروموستل» اینهاست : 
وحشت درخیابان‌ها » صخره داغ » مجری‌قانون 
سراارکی 4 درراه فوروم ماجرای مضحکی روی 
داد » ۳ » کاترین 
بزرگی 6 بدل و . 


زروموستل 


عکس‌بز رگ این صفحه : 
«گروچو ما رکس» . 


کارهای ور ۱ 


اصلی‌اش «ساموئل جوئل‌موستل» است) در تتّاتر 


اپنهاست : 
3 او لیس‌درشه رشب » هم جنس بازعقب‌افتاده 6 
سناتور گوشه کر شهر من » وبولن‌زن روی پبام. 


(بازیگر تناتر وسینما) 
ار کات < متو لدا سرا( ۶ -- نام اصلی 
جینی ورهاگن - فعالیت پیش‌ازبازیگری سینما: 


1 
3 
۱ 
4 


0 





همکاری با رادیو وروی صحنه ره ِِِ 

عمده فیلم دنده آ دم سایه‌ای در اسان 6 
آواز در زیر باران » نیمه يك قهرمان » عشاق 
لاتین » چاقو بزر ی 6 وحشت درسال صفر 3 


مارب کالاس 
«ماریا کار و گروپولوس» متو لدسال۱۹۲۳ 


خواننده معر‌ وف آپرا - فقمط یکبار درسینما 6 
درفیلم «مده] » پازولینی ظاهر شد . 





ال واترز 
(بازیگر قئاتر وسینما) 
متولد سال ۱۹۰۰ - «اتل» فعالیتش را 
درزمینه خوانند گی‌درسال ۱۹۱۷ آغاز کرد وبعد 
به نایبت کلایها ورادیو کشیده شد وپس ازمداتی 
فعالیت درتئاتر » بازی درفیلم‌ها را ازسال۱۹۲۹ 
آغازنمود. عمده فیلم‌های«اقل واترز» اینهاست: 
تبوپورك ۰ کلبه‌ای‌دراسمان » اضانه‌های 
مانهاتان » قاهره » پینکی . دنیای خوش ما و ... 








مو فقیت فیلم‌هایابر انی‌در جشنو اره‌ها 


بجز دو فیلم «ین‌ست» (برنده جایزه 
بهترین بازیگر زن) و «برچین» ساخته «ارسلان 
ساسانی» (برنده جاپزه مخصوص وزارتآموزش 
وپروزش انحاد جماهیر شوروی سوسیا 
در دهمین فیلم «مسکو». فیلم «سرزمین ممهور 
ساخته نخست «مروانبیلی» و 
ارو دان جوان جشنواره جهانی «سان رمو» 
شد . این فیلم که چند ماه بعد درجشنواره برلین 
نیز درفسمت «تریبون سینمای جوان» به‌نمایش 
درآمد » پایان‌نامه تحصیلی فیلمساز برای‌دانشگاه 
نیوبوركاست و وسیله«بار بدطاهری» فیلمبرداری 
شده وتنها بازیگر حرفه‌ایش «فلورا شباویز» 
است . 


٩ 
«آنی‌هال» ساخنه «وودی] لن»‎ 


















اطلاعیبه 


شماره آینده «سینما »٩‏ (شماره سی‌ودوم) اختصاص 
به کاتال وک ششمین جشنو اره جهانی فیلم تهر ان خواهد داشت که 
شامل اطلاعاتلازم مر بوط به‌فیلم‌های‌بر نامه‌های 0 
به دوزیان فارسی و انگلیسی خواهد بود . 

درطول جشنواره نیز «بولتن روزانه» به‌زبانهای فارسی 
و انگلیسی انتشار خواهد بافت . 

کاتال وگ وبولنن‌های روزانه ششمین جشنواره جهانی 
فیلم تهران را می‌توانید از روزنامه فروشی‌ها و سینماهای 
. فمایش‌دهنده فیلمهای جشنواره وم رکزجشنواره خربدار یکنيد. 


۲ ۱ 
فستیوال فیلمهای آمربکاثی دوویل 





سومین فستیوال فیلمهای آمربکائی از ه 
تا ۱۱ سپتامبر درشهر «دوویل» درفرانسه بر گزار 
گردید. این فستیوال همانطور که از نام آن 
برمیآ بد اختصاص به سینمای آمریکا کازرد . د 
فستیوال امسال از گريگوری‌پك » ویسنت مینلی 
وسیدنی پولاك تجلیل بعمل امد وطی آن ۷۰ 
فلم بنماش گذار ده شذ که ارمیان آن عي‌توان 
به مهمترینشان اشاره کرد : بابی دیرفیلد (سیدنی 
پولاك)» آنی‌هال (وودیآلن)» جزیره خدایان 
(فرانکلین شافنتز)» نیکل اودئون (پیتر - 
و اتویی)3: در این فستیوال ضمناً آخرین 
آخرین فیا 0 تیلور بنام «اندکی موزيك 


شبانه » ی «هارولد پرینس» بنمایش 
درآمدکه با عدم استقبال تماشا گران روبرو 


کت 





نگاهی بهٍ 


در نیمسال ۲۵۳۱ 


فیلم‌های ابر انی 


درمیان فیلم‌هائی که ازسینمای اپران .با نوج 
بروز بحران در + ماهه اول سال نمایش داده تشر 
متأسفانه هیچ فیلمی که بتوان روی آن تا کید کرد وا 
از ارزش‌های نسبی وخاصی برخوردار باشد » وجوو 
ندارد . 


فیلم‌های خارجی 


ازمهم‌ترین فیلم‌های + ماهه اول سال بدون نوس 
به ترتیب ارزش آنها درمرحله اول می‌توانیم ازاین‌آثار 
نام ببریم : 

بعدازظهر نحس (سیدنی لومت) زندانی خیابان 
دوم (ملوین فرانات) گمگشته (لینا ورتمولر - که در 
نمایش عمومی کاهلا" ارزش اثر را مسخ کرده بودند !) 
سینمای صامت (مل‌برو کس) رابطه ممنوع (جوزف 
لوزی) میسوری ازهم می‌پاش (آرتورپن) رآی نهائی 
(آندره کایات) ماتيك (لامونت جانسون) ودردرجه عا 
این فیلم‌ها قابل ذکرند : 

رابین وماریان (ریچارد لستر) نه‌چندان بد- 
(کلودگورتا) انسان وحشی حبوان وحشی (ماریومور 
و آنتونیو کلیعاتو) فاجعه‌دراتوبوس (استوارت‌روزنبر گ) 
کولی تنها (خوزه جیووانی) گانگستر (ژاك درای/| 
یاغی (کلینت ایستوود) فراتر از کشتار (تام گریز| 
آخرین مردان سرسخت (آندرو مك‌لاگلن) « 
نمیتونه مثل من اعتراف‌کنه (مايك نیکولز) خوشگلا 
دیوانفه (راجر کورمن) صلیب آهنین (سام یکین‌پا| 
گدرگاه وکا ساندرا ( ور ژیان کو سماتوس): 

اما اگر در ٩‏ ماحه اول سال » تعداد فیلم‌های 
اولین مرتبه خارجی که حائز اهمیت باشد » زیاد نبود 
ولی بازر فیلم‌های درگ خیلی خوب وخوب , ب 
داغ بود : 

میخواهم زنده بمانم (رابرت وایز) 3 ۳ 
(ژان‌پیر ملویل) زیرآفتاب سوزان (رنه کلمان) بوی 
خوش‌زن (دینوربزی) شجاعان (حنری کینگک) با زگشت 
پلنگ صورتی (بلیات ادواردز) نابخشوده (جان‌هیوستن) 
ویولن‌زن روی‌بام (ثرمن جوئیسون) پاپیون (فران 
شافنر) ببراشناپور (فریتزلانگ) درلاطم زندگی (کن 
راسل) جویندگان طلا - چارلی وهنرکمدی - عشق 
بزرگ چارلی (چارلزچاپلین) با کوژا - کندور (-ب ۳ 
پولاك) سرزمین‌محکوم (رالف نلسون) این‌فرارم رگبار- 
داغونت میکنم بیلی (سام پکین‌پا) فرانکشتین جوان 
(مل بروکس) اسپارتاکوس (استانلی کوبريت) مر 
لامانچا (آرتور هیلر) حیوان وانسان (برت دانسترا 
نگهبان شب (لیلیا کاوانی) گوژپشت ننردام (ژال 
دلانوی) . 


آرشیو فیلم ای ر ان 









آرشیو فیلم ایران قبلازشروع يك‌فستبوال کو چك 
ازآثار «چارلی‌چاپلین» دوفیلم «لنی» (باب فامس) 









































, «زندیق» ساخته «فاسبیندر» را نمایش داد وبعد از 

رحایلین» این فیلم‌ها را به نمایش ران روره 

" کوثاه : ولگرد » آب معدنی » ماجراجو » کوچه 

آرام » مهاجر » دوش‌فنگ » طبقه بیکار», روزپرداخت » 
» شبی درنمایش ؛ شب راند‌دار ی ۰ اش شان 3 

ب » فروشنده » پشت پرده سینما » مغازه‌ی رهن ۰ 











فش چرخدار » يك بعدازنیمه شب وپلیس . 

ازمیان فیلم‌های بلند چارلی این فیلم‌ها به نمایش 
ورامد : ۱ 
و 
ناتور بزرگ » مسیو وردو » لایم‌لایت وسلطانی در 
و ور . 

آرشپوفیلم اپران سپس هفته فیلم سینمای رومانی 


نیکولاسکو) آز (گثورگه گودنهآ) دروازه‌های آبی 
(میرسه آمورشان) . 

آرشیو فیلم ایران اواخر تبرماه فعالیت خودرا 
را ات راو مها بات سفصل 





کانونفیلم امورفرهنگی دانشگاه تهران فعالیتهای 
مجدد خودرا ازهشتم اردی‌بهشت‌ماه با نمایش يك سری 
ازآثار منتخب سینمای ژاپن آغا ز کرد : 

ازآثار «آ کیرو کوروساوا» این فیلم‌ها نمایش داد 
آشد : افسانه جودو - هفت سامورائی و زیستن . از 
«کوبایاشی» فیلمسازدیگربرجسته سینمای‌ژاپن فیلم‌های 
«موقعیت‌انسان» در قسمت‌و « کویدان» و «هارا کیری» 
واز «اوزو» دوفیلم «من متولد شدم» و «داستان 
توکیو» نمایش داده شد . توضیح این که این فیلم‌ها 
قبلا" درآرشیو فیلم ایران به نمایش درآمده بودند. 


انجمن فرهنگی ایران وفر انسه 





این انجمن برخلاف سال‌گذشته که ثوانست از 
فیلم‌سازان‌برجسته وبزرگ سینمای‌فرانسه آثاری‌به‌نمایش 
درآورد » در ٩‏ ماهه اول سال فیلم‌های گمنام ومهجوری 
ازفیلسازان فرانسوی به نمایش گذاشت وجز دوفیلم از 
" «کلوزو» بقیه درحدی نبودند که بتوان روی‌آنها تأ کید 
کرد » مع‌الوصف اسامی آنها پشرح زیر ذکرمیشود : 
اسکله زرگرها وقاتل درخانه شماره ۲۱ اقامت 
دارد (هاثری ژرژکلوزو) آدم غریب وسولو «ژان‌پیر 
موکی» حکم (ژان والر) چه‌کسی ؟ (لتونارد کژل) 
شاهد (آن‌والتر) آقای ویکتور عجیب (ژان گره میون) 
باهم پیر نمی‌شویم (موریس پیالا) عشق (هانری شاپیه) 
تن‌تن وپرتقالهایآبی (فیلیپ کوندروبه) وسه فیلم از 
«پی رگرانیه دوفر» » «ژاكک دیلو نی » و «یوس‌روبرت» . 


انجمن فرهنگی ایر ان و آمریکا 


انجمن مزبور فعالیت نسبتاً درخشانی درنمایش 
آثار جالب سینمای آمریکا در ٩‏ ماهه اول سال داشت 
واین فیلم‌ها را ازفیلسازان مختلف نمایش داد : 
. میکی‌وان - تعقیب (آرتورپن) ایکورپیو (مایکل 
وینر) پرونده اپیکرس (سیدنی جی‌فیوری) وبعد سری 
فیلم‌های ترسناك «بلاگوزی» را به نمایش درآورد : 








جسد غیب شده (والس فاکس) هپولای انسان‌نما 
(جان آرجایل) خفاش شیطانی (جین پاربرو) پسرم 
خفاش خون‌آشام (جانگیلینگ) . 

انجمن فرهنگی ایران وآمریکا قبل‌ازشروع نمایش 
آثار اولیه «] لفرد هیچکاك» فیلم «رزیاد» اثر آتوپر 
مینجر را نمایش داد . 

فیلم‌هائی که از «آ لفرد هیچکاك » به‌نمایش درآمد 
اینها هستند : 

تقوی وپرهی زکاری (فیلم صامت) حق‌السکوت 
(نخستین فیلم ناطق هیچکاك) مستأجر - مردیکه زیاد 
میدانست - خرابکاری - ۳۹ پله - جوان ومعصوم . 


انجمن فرهنگی ابر ان وشوروی 


نمايش آثار سینمای شوروی نداشت ‏ در + ماهه امسال 


" يك سری‌فیلم مختلف به نمایش درآورد که مهم‌ترین‌آنها 


عبارنند از : 

رزمناو پوتمکین (آیزنشتاین) رگبار (بهرام 
بیضائی) باله اسپارتاك (آرام خاچاطوریان) قزاق‌های 
دن » هفت ترانه درباره ارمنستان 6 داستان‌انسان‌واقعی» 
تعطیلات اودسا» لالایی» مأموریت کابل» دخترا تشیاره » 
حماسه سواره‌نظام وعروس . 


1 2 کو زه 


انستیتوگوته مثل سالهای قبل فعالیت درخشانی 
درزمینه نمایش فیلم‌های خوبآلمانی‌داشت . فیلم‌هاتی 
که توسط این انستیتو به نمايش درآمد اینها هستند : 

خشونت فرانس بلوم (راینهاره هاوف) ترس روح 
را میخورد (راینرورنر فاسپیندر) لینا براکه (برنارد 
سینکل) . 

انستیتو گوته در کنار نمایشگاه کتاب‌های آلمانی 
چندین فیلم نیز ازروز ۲۰ اردی‌بهشت در کتابخانه 
پاركشهر به نمایش درآورد : چشم‌های مومیائی شده 
(ارنست لوبیچ) آدم مصنوعی . (پاول ویگنر) پلکان 
عقبی (لتو پولدیسنر) تابو (فردریش ویلهلم مورنائو) 
برلن (فیل‌پوتس) لرد بارمبكك کلاهبردار (اتو کاررونسه) 
یان گلو کشتات: زندانی سایق با اعمال شاقه (اولف‌میژه) 
زندیق (دیتریش لوومان) جفت‌گیری‌ها (مشاهیل 
فرهوزن) سالهای فاخته (گتورگ مورس) يت ازدواج 
(هانس رولف اشتروبه - هایلن تیشاوسکی) کاردیالك 
(ادگار ریتس) يكك خروج فوق‌العاده قوی (مشاهیل 
فرهوزن) يك پرنده بزرگ خاکستری وآبی (توماس 
شامونی) . 





سینمای آزاد 


کلوب سینماتی «سینمایآزاد» از اواسط فروردین 
با نمايش فیلم «ستاره دنباله‌دار» ساخته کارل زمان کار 
خودرا شروع کرد وازپانزدهم اردی‌بهشت فستیوالی از 
آثار «ژان‌لولد گودار» آغاز کرد . فیلم‌هائی که از گودار 
بمناسبت تجلیل از او تا ۲۱ اردی‌بهشت درسینما بلوار 
به نمایش درآمد اینها هستند : 

ازنفس افتاده » يك‌زن يكک‌زن است » تفنگدارها ‏ 
آلفاویل » پی روی دیوانه » پاریس ازدیدگاه . 
دو سه چیزی که از او میدانم . توضیح این که ازنفس 
افتاده شماره ۲ سرانجام بنمایش درنیامد ! 

درپی نمایش فیلم‌های «ژان لول گودار» در کلوب 


شرح تصاویر (ازبالا بیائین) : 

- فریادها ونجواها (سینمای آزاد) 

- فیلم‌های چاپلین (آرشیو فیلم ایران) 
- بعدازظهر نحس (نمایش‌عمومی) 

- هفت سامورائی (کانون فیلم دانشگاه) 























سینه‌ای آزاد » مدرسه عالی تلویزیون وسینما نیز اقدام 
به نمايش چند فیلم ازآنها کرد وفیلم‌های تفنگدارها . 
ازنفس افتاده » يك‌زن يك‌زن است وآلفاویل نمایش 
داده شد . 

نمایش چند فیلم از «اینگمار برگمان» فعالیت 
بعدی کلوب سینمایآزاد بود ازجمله فیلم‌هاثی که نمایش 
داده شد «توت فرنگیهای وحشی » فریادها و نجواها 
وسکوت» بودند . 

کلوب سینمای آزاد با همکاری واحد نمایش 
تلویزیون از اول مرداد تحت عنوان «بعدازظهرهای 
بهتر» درسالن کوچك واحد نمایش فعالیت تازه‌ای را 
آغاز کرد وازفیلسازان ایرانی اپن فیلم‌ها به نمایش 
درآمد : 

ایزدخواست (حسن‌بنی‌هاشمی ) ما همراهان (مهرداه 
تدین) انجیل زرد(ابراهیم فرجی) دریغا قافله ( کاظم 
بغدادی) لوئینه (حجت‌اله رشو) میرنصیر وغول 
نگون‌بخت (بهنام جعفری) خاکباران ( کیانوش‌عیاری) 
دختر بس نمی‌خواهد تنها باشه (ناصر غلامرضائی) 
فصلی دیگر (زاون قو کاسیان) اربعین (ناصر تقوائی) 
پ مثل پلیکان (پرویز کیمیاوی) شرح حال (خسرو 
سیناتی) تخت جمشید (فریدون رهنما) چه هراسی‌دارد 
ظلمت روح(نصیب‌نصیبی) مهاجرت (کیومرث‌درم‌بخش) 
بعد ازمرگ ماهیها (غلامرضا آزادی) چشم‌ها ء کدام 
قله کدام اوج » اسپر (ابراهیم وحیدزاده) با یادفریدون 
رهنما - ا زکوبريك وویسکونتی نیز فیلم‌های «دکتر 
استرنج لاو» و «پوزپلنگک» به نمایش‌درآمد. ضمناً قسمت 
اول‌فیلم‌های «نرمن مك لارن» فیلمساز کانادائی‌به‌نمایش 
درآمد وبا بهرام بیضائی گفتگوثی بعمل آمد. 


خانه فرهنگ فیلم 


خانه فرهنگک فیلم پس ازحدود دوسال فعالیت 
درمورد جمع‌آوری آثار با ارزش سینما وبوجودآوردن 
آرشیو جامعی ازآثار كلاسيك تاریخ سینما سرانجام روز 
٩‏ امرداد بافیلم «اتللو» اثر «اورسن‌ولز» وفیلم کوثاه 
«گوگرنیکا» ساخته‌ی «آلن رنه» درسینما شهرفرنگ 
فعالیت خودرا الاو رت ّ 

«خانه فرهنک فیلم» فعالیت خودرا درشیراز در 
کنار پنجمین جشنواره فیلسازان جوان منطقه آسیا 
واوقیانوس آرام اداهه داد وهرشب را اختصاص‌به‌نمایش 
یکی‌ازفیلم‌های فیلمسازان معروفاپران وسای ر کشورهای 
دنیا داد ازجمله فیلم‌هاتی از کوروساوا (درسواوزالا) 
پرویز کیمیاوی (پ مثل پلیکان » با ضامق آهو وباغ 
سنگی) و رنه کلر (گلهای شب) به نمایش درآورد . 

خانه فرهنگ فیلم ازاول مهر فعالیت پی‌گیر و 
مستمری خواهد داشت و 


فیلم در تلویز بون 


تلویزیون ملی ایران (کانال اول ودوم) هم در 
نمایش آثار بررگزیده ومهم سینما سهمی عمده داشت . 
فیلم‌های خوبی که ازاین دو کانال در ٩‏ ماهه اول سال 
به نمايش درآمد بقرار زیرند : 

سرباز ساده‌لوح - روح شکنان ونگهبانان جنگل 
(جورج مارشال) اگر يك میلیون داشتم (ارنست‌لوبيچ» 
نورمن تارو گ » استفن رابرتز » نورمن مك‌لتود » جیمز 
کروز » ویلیام ای سیتر » بروس هامبرستون) تقدیم با 
درودهای برادرانه (وپلیام . ای . سیتر) سلطان جنگل 
"(بروس هامبرستون) دیمتریوس و گلادیاتورها (دلمر 
دیوز) آسمان زرد (ویلیام ولمن) شبی‌دراپرا (سام‌وود) 


۸ 


مرد آهنین - بانوگی درساحل - لژیون صحرا - خشم 
وشهوت - برق روباه (جوزف پی‌ونی) فروشگاه بزرگ 
(چارلز رایزنر) درسيرك (ادوارد بازل) یوزپلنگک 
(ویسکونتی) تبر - کالامیتی جین وسام‌یس - رئیس 
بزرگ » اسب وحشی. (جورج شرمن) گربه وقناری - 
مادم واردمیشود - يك ملوان بده بمن (الیوت نیوجنت) 
چارلی‌بابلز (آلبرت‌فینی) روزی که کره زمین ازحر کت 
بازمی‌اپستد (رابرت وایز) شرق‌جاوه (برنارد کوالسکی) 
دخترم جوی (گریگوری راتوف) رنجرهای تگزاس 
(کینگ ویدور) آخرین‌قطار گان‌هیل (جان استورجس) 
راه پرستیز (فرا نك بورزاچ) هدیه عروسی (ریچارد 
والاس) سرزمین بد داکونا (الفرد گرین) کامنچریوز 
(مایکل کورتیز) زندگی آسان - مرگ به مرخصی 
میرود - برخیزعشق من - گوشواره‌های طلاثی (میچل 
لیزن) فاتح غرب (رابرت زیودمال) زیبای سالهای ٩۰‏ 
(لتومك کاری) رعد درافق - زمانی برای عشق » زمانی 
پرای مرگ - کسی دخترمنو ندیده ؟ (داگلاس سیرك) 
شوك (آلفرد ور کر) بانوئی‌بنام ایو (پرستون‌استورجس) 
وقتی برای کشتن (فیل کارلسون) عروس به‌خانه می‌آید 
(وسلی راگله) باغ شیطان - روباه صحرا - بدنبال 
تک درخت کاج - وسوسه یک زن (هنری هاتاوی) چین 
(جان‌فارو) وحشی‌وجذاب (مایکل آندرسون)آسایشگاه 
برای يك جاسوس (استوارت روزنبرگ) ده مرد رشید 
(ویلیس گلدبلت) رقاصه (فرانکلین شافنر) هفت‌تیر کش 
(هنری کینگ) آلوار ز کلی - درراه شیطان قدم بگذار 
(ادوارد دميتريك) فیلساز (جوزف لیس) ضربه 
شیطان (اورسن‌ولز) سفر با قایق بس (لی. «. کاتزین) 
دره اسبان سیاه - قهرما نآمریکا (جس‌هیبز ) استرومبولی 
(روبرتو روسلینی) بازگشت به محله پیتون (خوزه‌فرر) 
تخم مرغ ومن (چستر ارسکین) کت‌بالو (البوت سپلور 
استاین) طلسم شده (آلفرد هیچکاك) هرشب ساعت 
هشت (رائول والش) زمین یادبود (مایکل‌گوردون) 
يك تراژدی بزرگ آمریکائی (جی‌لی تامسون) مرز 
ناآرام - طبلهای آپاچی (ه وگوف رگونز) اومالی بزرگ 
(وبلیام دیترله) لیلیان راسل (ایروینگ کامینکز) 
سربازها به وطن بازمی گردند (چارلز تی‌بارتن) سالهای 
روهاید (رودلف ماته) شعله عرب (چارلزلامونت) . 


باشگاه سینمائی فار ابی 


پاشگاه سینمائی فارابی روز دوشنبه سی‌ویکم 
آمردادماه درمحل سینما تقاثر کوچك تمران با فیلم 
موزیکال «اين است سرگرمی» (جك هیلی جونیور) 
افتتاح شد وازروز اول شهریورماه فعالیت نمایشی‌خود 
را آغا کرد . باشگاه هرروز طی‌دوسانس‌اقدام به‌نمایش 
فیلم دریکماهه شهریور کرده است . فیلم‌ها عبارتند از : 

اپن است سرگرمی (جك‌هیلی جونیور) وسوسه 
(برایان دی‌پالما) شب آمریکائی (فرانسوا تروفو) خیز 
(میلوش فورمن) پسرانآفتاب (هربرت راس) جن گیر 
(ویلیام فرید کین) سیلی ( کلودپینوتو) جنایت وشهوت 
(ایوان پاسر) نیکلراید (رابرت مولیگان) مسافر 
«حرفه : خبرنگار» (میکلآنجلوآنتونیونی) سیدهارتا 
( کنراد روکز) بنام پدر (مار کو بلو کیو) پرتقال کو کی 
(استانلی كوبريک) نامزد انتخاباتی (مایکل ریچی) 


بابی‌جو ویاغی (ماركال . لستر) . 


جشنو اره‌ها 


سومین جشنواره توس درمشهد برگزار شدکه در 
آن دربخش سینمافیلم «مینیاتورهای‌شاهنامه» ساخته‌ی 


تن 









«ایرج‌گ رگین» به‌نمایش‌درآمد. همزمان بااین‌جشنواره , 
دومین جشنواره سینماتی توس به‌همت انجمن سینما 
حوانان آیران واسته به اداره کل همکاری‌های 
بصری وزارت فرهنگ وهنر درسینما سینه موند 3 
شد. دراین جشنواره ۱۸ فیلم ۸ میلیمتری ساختهء 
فیلمسازان تهرانی وشهرستانی به نمایشگذاشته شد . 
پنجمین جشنواره سینمای آزاد خرمآباد ازدوشنرو 

سوم امردادماه بمدت پنج روز درتالار شیروخورشیر 
خرمآ باد برگزا رگردید. درتشکیل‌این‌جشنواره ۰ سینه‌ای ‏ 
آزاد وسازمان رادیوتلویزیون‌ملی‌اپران همکاری کردند, 
1 


به نمایش درآمد : 
سانسوی مباشر (میزوگوشی) مردانی که پا رو 


ضمناً خانه فرهنگ فیلم ٩‏ شب فیلم برگزار کر 
وآثاری از رنه کلر » کوروساوا » پرویز کیمیاوی‌به‌نمایش 
چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌هایآموزشی 
ازطرف وزارتآموزش‌وپرورش درنیمه دوم شهریورماه 


در کار رکف و 


فیلم‌های اثراتی 


تا پایان شهرپورماه امسال بیست‌وسه فیلم ایرانی 
برای اولین مرتبه باین شرح نمایش داده شد : 

یات اصفهانی درسرزمین هیتلر (نصرت‌اله وحدت) ۰ 
صمد درراه اژدها (پرویز صیاد) همکلاس (سیاوش . 
شاکری) فریاد زبرآب (سیروس الوند) سکوت بزرگ 
(محمود کوشان) واسطه‌ها (حسن محمدزاده) رفاقت 
(رضا صفاتی) نازه عروس (اسهاعیل‌پورسعید) شارلوت 
به بازارچه می‌آید (عباس‌جلیلوند) زن (یوسفایروانی): 
خدا قوت (عباس کسائثی) همراهان (امیر شروان) پشت . 
وخنجر (ایرج قادری) نان ونمك (امپرشروان) سرباز 
(رضا فاضلی) جای‌امن (مرتضی‌عقیلی) جمعه (کامران . 
قد کچیان) سلام نهران (داریوش کوشان) هزاربار مردن ‏ 
(جلال مهربان) خاتون (رضا میرلوحی) خانم دلش 
موتور میخواهد (جمشید شیبانی) عشق وخشونت (رظا 
صفائی) صبح خاکستر (ثقی مختار) . 

۱ ۱ جمشید ارمیان 


۳ 









































جس حری رد 
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کابو س و انحطاط در فیلمهای اروپاتی سالهای ۱٩۹۲۰‏ 


نوشته : آرتورنایت » هالیس الپرت 


فرجمه : محمدرضا صالح‌پور : 





پرداختن به جنبه‌های غیرعادی شخصیت وسرشت آدمی درفیلم‌های «جی . دبلیو . . . زنهای هوسباز وبی‌خیالی که «پابست» درفیلم‌های خود تصویر می‌کرد به بهترین . 
پابست» به صورت يك امرعادی درآمده بود . صحنه‌ای ازفیلم «جعبه پاندورا» صورت دروجود «مارلین دیتریش» درنقش «لولا لولا» قهرمان زن فیلم «فرشته , 
از «پابست» . آبی» تسم یافت . کا رگردان این فیلم «جوزف فن‌اشترنبر ک» بود . 


ظهور فاشیسم درایتالیا درسپنمای آن کشور تأثیریاخلا ق گرایانه داشت وفیلسازان آن کشور تنها درزیرنقاب حوادث تاریخ یگذشته » اجازه وفرصت می‌یافنتند که 
صحنه‌های عشرت وبرهنگی را به تماشا گر عرضه کنند . نمائی ازفیلم «آخرین سزارها» (۱۹۳۸) اثر «بی . نگرونی» . 




































8 در رو زگار فیلمهای صامت » رو ان ار 3 
پمروز فبلم خارجی میدیدند . تفاوت زبان فیلمها بهیچوجه مشکلی 


االبایی زبرنوس میگذاشتند ۰ ودر صورت اشتاخته + تودن 
گران فیلمها » خیلی‌ساده اعللام میکردندکه فیلم باشر کت «بزر گترین 
۳ ۲ کان» تهبه سای ۲ات ازسوی 0 فیلمهای خارجی در بهتربن 


گر شهرهای دیگر به نمایش گذاشته میشدند » در تنیجه سینماروهای 
بکابی در سال‌های ۱۹۲۰ به طور کاملا" ناخوددا گاه تا دو گونه 
(قیات سینمائی کاملا" مشخص و غالباً متناقض روبرو بودند : 
(قیات سینمای هالیوودی و سینمای اروپایی . با توجه به اینکه 
پولات داخلی بطور روزافرون ازطربق اداره سانسور تحت کنترل 
ودودیت بودند » جای تعجب نیست که ناقدان فیلم وروشنفکران و 
ِ عادی » دراین دوره فیلمهای خارجی را سیار 
پامهای داخلی می‌بافتند . 

بدون شك نماشا وان آمریکایی دراین مورد کاملا" حق 
, چونکه هیچ استودیوی آمریکایی ممکن نبود بتواند فیلمی 
«کابینه دکتر کالیگاری» را تهیه کند . این فیلم از جمله اولین 
۲ مابی بود که بهمراه بسیاری | ثار برجسته دبگر که بدنبال ان بوجود 
مدند سینمای آلمان را دراوایل سالهای ۱۹۲۰ به صورت خلاق‌ترین 
پربارترین سینمای جهان درآورد . این فیلم داستان بکرشته جنایت‌های 
پلخراشی است که در يك شهر کوچك آلمان رخ میدهد و پلیس از 
أفتن فاتل بارقانلان عاجز میماند . «فرانسیس» قهرمان فیلم » وقتی 
ین دوستش هم فربانی این جنایت‌های مرموز میشود » تصمیم 
برد شخصاً اقدام به یافتن قاتل کند . اوبه شارلانانی بنام« کالیگاری» 


او محل کارش را که «سزار» در آن میخوابد تحت 
. اما حتی در حالیکه «فرانسیس» و پلیس ؛ «کالیگاری» 


بوگمان میشود و 
نظر ویر ده 
۲ تحت نظر دارند » سزار دست بکار میشود تا «جین» ۰ نامزه 
آثرانسپس» را 9 رختخواش دثتل برساند . ولی بعدا تغییر عقیده 
پاهد و «جین» را می‌رباید و اورا همراه خود از فراز پشت‌بام‌های 
پریچ و خم وراههای نادبك وروشن به نقطه نامعلومی می‌برد ولی 
فت بدست کسانی که درتعقیب او هستند کشته میشود . خود 
«کالیگاری» هنگامیکه از مر گک«سزار» آ گاه مشود به يك‌نیمارستان 
فرار میکند و «فرانسیسی» هم در تعقیب او به تیمارستان می‌رود . 
8بری نمیگذرد که تماشا گران متوجه میشوند که «کالیگاری» دروافع 
ژییس تیمارستان است و «فرانسیس» - ونیز «سزار» و «جین» جزو 
هماران او هستند . 

«کابینه دکتر. کالیگاری» در زمان خود فیلمی بسیار گیرا 
و عمیق بشمار میامد . البته مساأله جنون قبللا" نیز در سینما مورد بحث 
فرار گر فته بو » اما در کالیکاری تماشاه عملا دنا را از دید گاه 
بات دیوانه » یعنی «فرانسیس» » میدید و این همان دنیایی بود که 
فروبد» تازه شروع به تشربح و فحلیل آن کرده بود . گذشته ازاین» 
؟زبها در روال سبك اغراق شده تئاتر اکسپرسیونست آلمان بود و 
#ورهای فیلم نیز به طراحی‌های نقاشان کوبیست نزديك وواسته 
تی‌نمود . با توجه به همه این عوامل «کابینه دکتر کالیگاری» ظاهرآ 
ك فیلم هنری نمام‌عیار بود . کالیگاری ازدیرباز به عنوان فیلمی که 
ی سینما را به مطالب وراههای نو گشود شناخته شده است . یکی ازاین 
[اههای نو » علاقه شدید به بازنمایی شخصیت‌های منحرف و غیرعادی 
ود . 

شاید هیچگاه پرده سینما تا به این حد به صورت نمایشگاه 
#به‌های سیاه سرشت آدمی درنیامده باشد . فیلمهایی که در طی سالهای 


رگترین سینماهای برادوی بروی پر ده میا مدند و سیاری از آ نها 


خوابگردی بنام «سز ار » را در خیابان به نماشای عموم میگذ‌ارد 
تالا بود و صحنه‌های لذتجوبی و شهوترانی به فراوانی 


۰ از استودیوهای آلمان بیرون میآمدند مشحون بودند از شرح 
احوال واعمال شخصیت‌های منحرف و غیرعادی سس کالیکاری 
و کنت دراکولا گرفته تا ابوان مخوف . جكث قانل » دکترمابوزدیوانه 
ودانشمتد بد طیت روت پانت مایا ولا و 
دپوانه‌و ان وستتدلی-یت ما کی دوشاد فر باسان ودرا ازای تیه 
میدادند . در فیلمهابی مانتد «نوسفر اتو» » «هجسمهای موهمی» و «د آنر 
مابوز» وتقریاً همه فیلمهای صامت «پابست» » پرداختن به جنبه‌های 


غیرعادی شخصیت و سرشت آدمی به صورت بات امرعادی در مده بو د. 


بزر گترین ومردم‌پسندترین فیلمهای آلمانی مملو از صحنه‌های کاپوس» 
جنایت وانواع انحرافات جنسی و شخصی بودند . این فیلمها در عین 
حال .منعکس کننده روحیه منحط و یأس‌آمیزی بودند که در سالهای 
پس از جنگ برملت آلمان سایه افکنده بود» و برلین که مرکز این 
انحعلاط و فساد بود » درعین حال مرک فیلمسازی کشور المان نیز 
حتی قبل از پابان جنگ » چند تنی از نهبه کنندگان 
آلمانی شروع به تهیه فیلم‌های جنسی کرده بودند » فیلمهابی که درآنها 
هم موضوع وهم قصد سازندگان بطور آشکار سودجوئی از غریزه 
ی دان بود. . عس از پابان رک مجلس 1 "ان 

سانسور را لغو کرد.. این امر سبب شد که هم تعداد و هم انواع‌فیلمهای 
سکسی سرعت رویبه افراش گذارده فیلساران هد ۱ ۲ 
زیر ناب تهذیب اخلاق و عبرت‌آموزی » صحنه‌های عشرت وخوش- 
گذرانی را در فیلمهای خود بگنجانند » اکنون با فراغ بال و بدون 
دغدغه خاطر به ساختن فیلمهای سکسی پرداختند واز نمايش هیچگونه 
عشرت و شهوترانی بر پرده سینما فرو گذار نکردند . در. بسیاری موارد 
اسم این فیلمها خود به روشنی خبر از محتوای آنها میداد : اسمهاپی 


محسوب میشد . 


-مانند : بهشت فواحش ۰ د ارا را 0 کلبه شهوت » دبحله بدنام 


و سیاری عناوین دیگر از همین ذوع . دراین فیلمها و 


فیلمها برهنگی امری : 
گنحانیده 
میشد . در بسیاری از این فیلمها » زندگی فواحش موضوع فیلم بود 
والبته بانوان فیلم نیز در موزد ماهیت کسب‌و کار خود برای بیننده 
تردیدی باقی نمی گذاشتند و مواهب زیبایی‌های جسمانی خودرا به نحوی 
تنحريك کننده مدام به رخ می‌کشیدند . از انجا که سینمای هر کشور 
همو اره نماینده و شانگر هر گونه تغییری است که ممکن است درفضای 
اخلاقی و با سنن اجتماعی آن کشور پدید آید » پیدایش اینگونه‌فیلمهای 
سکسی بر االمان ۰ آن هم در پایان جنک جهای ارل ان ۶ 
نیست . آنچه آنهارا از فیلمهای مشابهی که دراین سالها درسایر کشورها 
ساخته ميشد متمایز میکند پرداختن آنها به جنبه‌های بیمار گونه کامجویبی 
جنسی است - لذت جنسی نه به عنوان يك امر سالم و موّبد زندگی 
بلکه به عنوان عنصری ویرانگر. و فلج‌کننده . ولی در هرحال » آين 
فیلمها چند سالی سیار موفق بودند تا آنکه براثر برخی اننتادها و 
اعتراض‌هاپی که به اینگونه فیلمها ازسوی طبقات مختاف جامعه المان 
آیراز کرددید سانسویر فیلم محددا در المان ه فران شید ۳ 
آلمان نسبت به اخلاقیات درفیلمهای آلمانی حساسیت چندانی‌نشان‌نمیداد 
پلکه پیشتر به فیلمهایی نوجه داشت که از نظر سیاسی قابل ایراد بودند . 
این سیاست » با تغییراتی » درتمام دوران سلطه نازیسم هم دنبال شد . 


اس این سیاست » نه تنها در فیلمهای آلمانی برهنگی کاملا" مجاز 


و فراوان بود » بلکه در نشان دادن روابط خصوصی بین زن ومرد نیز 
سینمای آلمان از آزادی قابل توجهی برخوردار بود ۰,واین همان 
«رئالیس گسترده‌تر»ی است که منتتدان بهنگام مقایسه فیلمهای‌اروپابی 
ی ارت ای اسان هر 

ارسوی دیشر جنبه بیمار گونه روحیه ابا هیر ۳ 
به نمایش در آمده بود در پکرشته فیلم که در آنها سکس به نحوی واضح 
با سادیسم واشکنحه و مرک رط داده شده بود دوبارمظاج سا ۱۱ 


۸۷ 


«وانینا» 6 دختر يث حا کم فنودال متوجه میشود که پدرش عاشق اورا 
که رهر ی شورش ی فرجام بو د یه زندان افکنده ات 9 درو( 


التماس دختر » پدر مرد جوان را اد مت ورصایت میدهد که رن ٩‏ 


با هم عروسی کنند . بعد در حب, مراسم عروسی » کاملا" از روی 
هوس ۰ دستوز ‏ می‌دهد که مرد جوان را بدار پیاویزند. درحالیکه 
«وانینا» نیز شاهد این ماجراست » حکم اعدام به اجراء گذاشته میشود 
وه دواناه ی دسهمانهارس منت و میمیروحا ک‌سکدل 
از بلایی که بر سر عاشق و معشوق آورده دبوانه‌وار می‌خندد . 

3 اين فضای. خوف‌انگیز که با کامجوییهای جنسی وشهوترانی 
درا میخته بود در فیلم «مجسمه‌های مومی» به اوج خود رسید . هر بت 
ار بخش های سه‌گانه این فیلم به نحوی فزاینده وحشت ناشی ازشهوت 
اه راب پرده تصوین میکند . در نستین آنیزود-.فیلم : 
هارون‌الرشیدکه نقش او بوسیله «امیل بانینگ» اپفا می‌شود » درحالیکه 
عمامه بزرگی برسر دارد » با استفاده از مقام و موقعیت خود همسر يك 
نانوارا میثربید و هر کس را هم که دلش بخواهد فرمان میدهد گردن 
بزنند . دراپیزود بعدی » تفرربحات هارون‌الرشید جای خودرا به جنون 
ابوان مخوف میدهد . اپوان در شب عروسی بکی از ملازمان خود . 
پزور وارد حجله میشود و سپس دستور میدهد عروس و داماد را به 
شکنجه‌خانه ببرند ودن حضور او انواع شکنجه‌های عجیب و غریب را 

"روی آنها پیاده کنند . باید به خاطر داشت که در نخستین سالهای 
جمهوری وایمار ودر زندگی روزمره مردم آلمان این کابوسها عملا" 
در عالم واقع نیز وجود داشتند . قتل‌های سیاسی امری عادی ومتداول 
بود وبرای يك فرد آلمانی متوسطالحال » دنیا مملو بود از خطر و 
خشونت‌های نامرئی . از سالهای ۱۹۲۰ به بعد پکسری فیلم که بعدها 


به فیلمهای خیابانی مشهور شدند پدید آمدند که منعکس کننده حوادثی " 


بودند که در خیابانهای پرخشونت شهرهای بزرگ رخ میداد . محتوای 
این فیلمها که غالباً هم شبیه یکدپگر بودند معمولا" شرح ماجراهاپی 
بود که برای بك آدم عادی ومتوسطالحال در حالیکه شب در شهرتنها 
بود رخ میداد . حوادث سکسی هم تقریباً هميشه چاشنی داستان اینگونه 
فیلم‌ها بود - شاید بزر گترین وواقعیتگراترین فبلم خیابانی» «خیابان 
بی شادی» اثر «ژ . و . پابست» بود از جمله امتیازات این فیلم یکی 
هم این نکته بود که در این فیلم « گرتا گاربو» برای اولین‌بار درخارج 
زاد گاهش سوئد » در فیلمی نقش اول را برعهده میگرفت ۰ و «مارلین 
دیتریش» نش کوچکی در آن ایفا میکرد . این فیلم که مطالعه‌ای 
است در مشکلات اجتماعی ناشی از کسادی اقتصادی » بوسیله کار گردان 
اصلا" اطرشی ۳۶و ۰ پاست» کار گر دای شده بو در «خیایان 
لتای» باشت انواع طبفات احتداع را که زاده یلک توره کسادی 
اقتصادی هستند تصوبر کرد : کسانی که از طریق جنگافروزی‌ثروتمند 
میشوند و آنها که بازار سیاه راه میاندازند » زنان نثنانده و فواحش 
وبالاخره طبقه که می‌باید بین تن دردادن به فساد ومردن از 
و را انتخات :کند . برداخت فیلم عر غورد این مسائل 
بحدی واقعبت گرابانه و صریح بود که در کمتر کشوری فیلم را به‌طور 
کامل به نمایش گذاشته‌اند . درهر کشور قسمت‌هایی ازآن را حذف 
. مثلا" در نسخه‌ای ازاین فیلم که در آمریکا به نمایش داد 
بخشی از فیلم ۶ در ان «آستانیلسن» در نقش يث زن بد کاره عاشق 

خودرا به پلیس لو میدهد از فیلم حذف شده بود . 
کمی پس از ساختن «خیابان بی‌شادی» . «پابست» با کمك 
"دوتن از همکاران نزديك «زیگموند فروید» » دکتر «هانس ساخس» 
ودکتر «کارل ابراهام» کوشید تا يك ماجرای واقعی روانکاوی را 
درده سینما آورد.: استفاده «یاست» از بکرشته سمبول‌های بصری 
فوق‌العاده گیرا و گویا برای نشان دادن رویاها و کابوسهای قهرمان 


رنجدیده این فیلم براستی استادانه است . این فیلم که «اسر ار روان يمك : 


۸۸ 


آزن مردخوارست » بین این دو فیلم از يك نظر فرق ظریف ولی؟ 





انسان» نام دارد درباره يك استاد دانمگاه است که از ۳۳ 
دچار ناتوانی بو ده اما کین از يلك رویا که در آن خواب میدب 
ان 
































ماه بر 9 اه است . وفی ۳۲ 
تشان دادن توفیق و حسن تأثیر روش روانکاوی «فروید» » با نما" 
از استاد دانشگاه درحالیکه فرزند نازه تولد یافته خودرا در آغ 
دارد پایان میگیرد . 

زنهای هوسباز و بی‌خبالی که «پابست» در فیلمهای * 
تصوبر میکرد به بهترین صورت دروجود «مارلین دیتریش» در 
لولالولا قهرمان زن فیلم «فرشته آیی» نجسم بافت . «فرشته آر 
گرچه بوسیله يك آمریکایی (جوزف فن اشترنبرگ) کارگردانی ! 
بود » اولین فیلم ناطق آ لمانی بشمار میاید وسر گذشت پروفسورمیان 
است که در دام عشق زن رفاصه زیبا ولی بدطینتی گرفتار میشود .۰ < 
این زن هوس‌انگیز و خواستنی خودرا دراختیار این استاد متبن وه 
ومحترم میگذارد ؟ صرفاً به این علت که این عمل برای زن رقاد 
حکم يك تجربه جنسی تازه است و تنوغی است دربرابر عشافی سب 
او که معمولا" جوانان هستند و چرا این زن بعدا با استاد از 
میکند ؟ ظاهرا به خاطر مقام اجتماعی او اما بعداً که پروفسور به ۶ 
این ازدواج از کارش بررکنار میشوه » «لولالولا» بی‌درنک اور 
صورت خدمتکار شخصی خود درمیاً ورد ورابطه خودرا با مردان دپ 
از سرمیگیرد . اوج تحفیرشدگی پروفسور هنگامی فرا می‌رسد ۲ 
گروه «لولالولا» به شهر زادگاه پروور باز می‌گرده . پرفسور ؟ 
حالیکه لباس کشاد ومسخره دلقك‌های سیرلك را به تن دارد » به ایفا 
نقش می‌پردازد . ودر حالیکه شعبده‌بازی با سراو تخم‌مرغ می: 
او از خود صدای خروس در میآورد . 

باید توجه داش ت که اکراین تحفیر اشکارجنس مرد "ا :۳ 
یادا ور « تدابارآ» در فیلم «سر گذشت يك ابله» و نقش او به عنوان ‏ 


با اهمیتی وجود دارد . زنان مردخواری که «ندابارا» ایفا کر : 
آنان بود به طور فعالی اززیبایی وشهوت‌انگیزی خود در بدام اندا۶ 
مردان سپس نابو کردنشان استفاده میکردند و حال آنکه برای «لو 
لولا» اصلا" مهم نبود که اورا دوست داشته باشند . همانگونه 
«دیتریش» در ی ات ( ی داشتن ساق‌های دلفریب خو 
میخواند : 

مردان دوروبرمن حلقه می‌زنند 

همچون شب‌پره‌ها بر گرد شمع 

واگر بالهایشان بسوزد 

من میدانم که تقصیر من نیست ۱ 

در «فرشته آبی» خود «دیتریش» از برهنه کردن سافها و ۲ 
نشان دادن بازوان وشانه لخت خود فراتر نمی‌رود . میل وهوس درخود 
مردان است » ووقتی هوس مردی برای «دبتریش» دیگر هیجان‌انگ 
تاش وفت ان ات که اه پم سرا ای و 

در دهه ۱۹۲۰ فیلمسازی در آلمان کار پررونقی بود چونکه 
صنعت سینمای آ لمان ازهمان تخضستین سالهای جنگ جهانی‌اول ازحمابت 
و كمك مالی دولت آلمان برخوردار میگردید . اما در سایر نقاط ار ۳ 
حال وروز فیلسازان و فیلسازی تعریف چندانی نداشت . دشوار4ا 
وخسارات ناشی از جنگ جهانی اول عملا سنب شد که در بسیار ۳ 
کشورهای اروپا فیلمسازی تقریباً بحالت تعطیل درآید . ظهور فاشیسم 
درایتالیا در سینمای آن کشور تأثیری اخلاق گرایانه داشت وفیلمسازان 





ینمای «سوئد» نیز همزمان با سینمای آلمان بدون دغدغه خاطر به ساختن فیلم‌های سکسی پرداخت وازنهایش هیچگونه عشرت وشهوترانی برپرده سینما فروگذار 
تکرد . تصویر نماهائی ازفیلم «جادو گری دراعصار» ازسینهای سوئد است . 
۱ 


آن ور نها در زیر نقاب حوادت نار بخی گذشته ؛ احازه و فرصت 

تیافتند که صحنه‌های عشرت وبرجنکی, را 4 تماشا در ره کنند . 
[ اند سری فیلم‌های مردم‌پسند ماسیست و نیز فبلم عظیم و پرخرح 
«کجا میروی »٩‏ که در ۱۹۲ به صورت محصول مثترك ابتالیا وا لمان 
وجود يك عامل جدید » وضع با کشورهای دیگر فرق داشت . 

هنرشناسان و هنرمندان جوان فرانسوی » پعنی شاعران » 

قاشان » نو بسند گان , نا گهان سینما را کشف کردند . در طی سالهای 
"جنگ این هنرمندان جوان و پیشتاز » با رهبری منتقدی بنام «لوئی 

دلوگت» » ضمن نوشتن مقالات و نقدهای متعددی علاقه و شوق خودرا 
۱ 


نسبت به هنر جدید ونوپای سینما اعلام داشته بودند . اکنون که جنگ 
پایان یافته بود و تهبه کنندگان جدید آماده بودنددکه به هرجوان مستعد 
وعلاقمندی امکان فیلمسازی بدهند » نا گهان این سینمادوستان » فیلمساز 
شدند و پشت دوریین قرار گرفتند . 

سرمشق آنها بیشتر فیلمهای آمریکایی و سوئدی بودند چونکه 
ای تور جوان موضوع‌های رئالیستی‌تر اين فیلمها را بر سبك 
سبتاً تتانری سینمای فرانسوی ترجیح میدادند . اما «دلوك» تائیه 
میکرد که سینمای فرانسه می‌باید کیفیت وروحیه فرانسوی خودرا حنظ 
کند . گرچه برای «دلوك» و پیروان او تکنيك بسیار مشهور وجالب‌تر 
ازمحتوای فیلم بود» با اینهمه در زمینه محتوا نیز فیلمهای ابن‌فیلمسازان 


۳ 


۸۹ 






«کجا میروی» (۱۵۹۲) که محصول شترله ابتالیا وآلمان ساخنه شد از اولین 
- فیلم‌هائی است که پشس از تسلط فاشیسم برایتالیا ساخته شد . 

































«نانا» اب «ژان رن و آر» و «ثرزا راکن» اثر «زاك فدر» شکو فا 7 
در هردو فیلم اتکاء و هره در ی از بت اثرمعش اد ۰ ۲ 
فضاسازی 0 پشمار میآمدند . «نانا» شرح زندکانی زد 
که با سکدلی همه عشاق خودرا بر بر سلطه خویش می کشد ۲۰ 
صحنه‌های به یادماندنی فیلم » صحنه‌ای است ه وان رت ۳ 
اشرافی وم سیبار»موف رای بدست اوردن دل «نانا» » خودرا لا 
او می‌اندازد و بنا به خواهش «نانا» همچون يك سکت" کو چو لو ده 
والتماس می‌پردازد و با سماجتی تح ما از «نانا» ِِ 
او مهربان باشد. نقش «نانا» بوسیله بازیگر بسیار جذاب ودلا 
«کاترین هسلنیگک» ایفا میشد . 


در «ترزاراکن» که باز براساس رماتی بهمین نام نوشته « 
زولا» ساخته شده بود ۰ فهرمان زن فیلم » موجودی است که ۱ 
تمامی اعمال او شهوت وشهو نرانی است . «نرزا» که با دکاندار بیه 3 
ازدواج کرده » فاستی.میگیره و به همکاری او شوهر خودرا 
می‌رساند . پس ازاين کار » هنگامی که «ترزا» با فاسقش زنددکی! ‏ 
را شروع میکنند مادر افلیج شوهر مقتولش تصمیم مبگیرد که آنل ۱ 
بقتل برساند . «ترزا راکن» به عنوان مطالعه‌ای درباب جنسیت وش 
ارضاء نشده وروحیه آتشین ولیکن سنگدل يك زن » فیلم با اهمیتیاه 

درنیمه دوم سالهای ۱۹۲۰ سوررئالیسم به طور جدی و 

سینما شد . سوررئالیست‌ها که پا نظریه‌های «فروید» ۳ 
ها بودند با علاقه خاصی به سبدها روی آوردند آنان 9۹ 
بودند که در سینما می‌توان رویا را تجسم بخشید و با استفاده از 0 
سمبو ليك ؛ آنچه را که گفتنش به طور ستقیم امکانپذیر نیست, ی 








به زبان رمز و کنایه ببان داشت : 


ازنظرهتری موفق‌نرین فیلم سوررئالیستی و شاید موفقد 


فیلم آوان‌گارد که تا کنون ساخته شده ‏ فپلم سوررئالیستی و کابو 


ماننده «سکک اآندالوسی» اثر مشترك «سالوادور دالی» و «لو؛ 
بونوئلق» است . این فیلم که کاونی در اعمای دهن ۱۳۱۱ 
است » مشحون از تصاویر و صحنه‌هایی است که درعین‌حال هم یب 
گیرا هستند و هم سخت نرسناك . این فیلم گرچه به مفهوم قراردا 0 
کلمه » داستانی ندارد اما به کنابه خبر از دو گانگی سرشت بشر وجه 
نيك و بد در طینت او میدهد ودر این جدال پیروزی نهابی نیز بامرا 
است + نها مرک است که فاقح میشوه . 

در سال ۱۹۲۹ فیلم ناطق به بازار آمد ودرپایان آن سال | 
همه مسلم شد که فیلم ناطق يك پدیده ماندگار است . دیگر ِِ 
ارژانت یه کماف باک دور فتلم دار ی و جند هرار هر ۳۳ 
نبود . حالا برای فیلم ساختن حتماً استودیو لازم بود و همه ۳ 
پرخرج تولید فیلم ناطق . حتی کوچکترین سالن‌های سینما نیز بر 
نمایش فیلمهای ناطق تغییرات لازم را بوجود آوردند . به بازارفرستا 
يك فیلم صامت دیگر چندان عاقلانه با مثرون بصرفه نبود . دراو( 
سالهای ۱۹۳۰ تماشاگران که براثر کسادی بزرگک اقتصادی سختی 
رنج زیادی را تحمل کرده بودند » فیلمهای واقعیت گراتری را طا 
می کر دند . «هنر بخاطر هنر» برای مردمی که شاهد سالهای 8 ط 
وصف‌های طویل نان بودند دیگر نمی‌توانست چیز مطلوبی باشد . 
تماشا گران تنها سرگرمی می‌خواستند وفیلمسازان نیز تسلیم این خوا 





پس» (۱۵۲) ساخته «فریتز لانگ» ازجطه فیلم‌هائی بودند که بهمراه ازنظر هنری موفق‌ترین فیلم سوررئالیستی وشاید موفق‌ترین فیلم اوان‌گارد که 
ار برجسته دیگ رکه بدنبال آن بوجود آمدند سینمای آلمان را بصورت تاکنون ساخته شده - فیلم سوررئالیستی و کابوس مانند «سک ندولسی» اثرهشترد 
وپر بارترین سینمای جهان درآورد . «سالوادور دالی» و «لوئیس بونوئل» است . 





ی ی‌سقزز وی وخ 


سینمای ره دابرات 


و یی وروت / ۷ ملی‌ابران 
۱ مهر ۲۵۳۶ 
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